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  :تعريف كلي حقوق بين الملل 

روابـط   ي اطـلاق مـي شـود كـه نـاظر بـر رفتـار و       يقواعد، اصـول وهنجارهـا   هحقوق بين الملل به مجموع

  .اشخاص حقوق بين الملل باشد

  :بين الملل هاي مختلف در مورد تعريف حقوق ديدگاه

بعضي ديگر معتقدنـد   -2.لاق مي شود ـــي ها معتقدند كه اشخاص فقط به دولتها اطضبع-1: به طور مثال

واراده افـراد   نتزاعـي نيسـتند بلكـه برآمـده از خواسـت     كه اشخاص شامل افراد مي شود چون دولتها پديده هـاي ا 

برگيرنده اشخاصي مثل دولتهـا، سـازمانهاي بـين     گروهي ديگر معتقدند كه قواعد حقوق بين الملل در -3. هستند

  .المللي وافراد هست 

دسـته از  يـك   -1:نـد ه احقوق بين الملل نظر خود را ابـراز داشـت   تعريف  سه دسته از حقوقدانان در مورد

  . ايرلييم و بري، اوپنهاتتري پل، آنزيلو :حقوقدانان ، حقوق بين الملل را تنها حاكم بر روابط دولتها مي دانند مثل

طرفداران حقوق طبيعي وجامعه شناسي حقوق در واقع تنها افراد را تابعين حقوق بين الملل معرفي مـي  -2

افـراد   و معتقدند كه قواعد حقوق بـين الملـل بايـد بـر مبنـاي اراده      افراد شخصيت حقوقي قائل هستند برايكنند و

  . ل ژرژس شكل بگيرد وبه اجرا در بيايد كساني مثل لئون دوگي و

دولتهـا   رگـر چـه تـابعين اصـلي حقـوق بـين الملـل دولتهـا هسـتند ولـي در كنـا           : گروه سوم معتقدند  -3

تـابعين حقـوق بـين الملـل      هم هستند كـه مـي تواننـد در زمـره     مثل سازمانهاي بين المللي ديگريموجوديت هاي 

       .روسورل اكاواره، ش فيور، كلسن،: حقو قداناني مثل . قرار بگيرند  تكليف و درآيند وموضوع حق

تعريـف گـروه   : تطـابق دارد  ي امروز جامعه  بين المللي قعيتهااما در مورد اينكه كداميك از تعاريف با وا

ر ـوبه لحاظ اينكه با رويه قضايي نظام بين الملل وبا عملكرد دولتها نزديكت ـ جامعيتسوم پذيرفته تر است به لحاظ 

جـدايي ناپـذير ولاينفـك نظـام بـين       اي بـين المللـي بخـش   ـــست چون سازمانهزديك تر اــــاست و به واقعيت ن
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د وبخش قابل توجه قواعد بين الملـل عـلاوه بـر دولتهـا نـاظر بـر رفتـار        نالمللي وحقوق بين الملل به حساب مي آي

  .واعمال سازمانهاي بين المللي است

  طبقه بندي حقوق بين الملل 

   :لف مي توان تقسيم بندي كردحقوق بين الملل را از منظرهاي مخت

  . ام وخاص تقسيم مي كند ــوق بين الملل را به عــــن طبقه بنديها ، حقــيكي از اي

ه بين المللي كه همه اشخاص حقوق ــاصول كلي ناظر بر روابط كليه اعضاي جامع: حقوق بين الملل عام 

  .بين الملل را در بر مي گيرد 

  . به رعايت آنها هستند   ملزمهستند كه اكثريت جامعه بين المللي  قواعد عمومي وكلي  ،اين قواعد

اصل حسن نيت واصل حـل وفصـل    "اصل عدم مداخله "از اين ميان مي توان به اصل عدم توسل به زور 

  . مسالمت آميز اختلافات بين المللي اشاره كرد

مي شود وتعـداد معـدودي از    شامل قواعدي است كه بين دو يا چند كشور اجرا: حقوق بين الملل خاص 

بـه عنـوان   يا بخش قابل توجهي از اعضـاي بـين المللـي    . دولتها را در بر مي گيرد نه همه اعضاي جامعه بين المللي

 امضـا مـي   كه بين دولتهـا ... سياسي و -تصاديقا -همكاريهاي فرهنگي ،تجاري،هوايي ودرياييمثال، قراردادهاي 

  . دولتها موظف به اجراي آن نيستند و سايرنندگان آنهاست  حق و تكليف امضا ك شود تنها مبين

  :موضوعات متعددي كه درحقوق بين الملل وارد شده اند عبارتند از 

  حقوق بشر دوستانه       -1  

  بين المللي           حقوق كيفري -2  

             ...و فضا حقوق مالي،حقوق هوا،كودكان، زنان  ،حقوقحقوق محيط زيست -3  
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  ضمانت اجرا در حقوق بين الملل 

ايـده  فاين رشته از قواعد حقوق ، كه ضمانت اجرا ندارد چـه  سوال اصلي در اين خصوص اين است كه  

  ؟راي چه تدوين شده است باي دارد وچه مشكلي را حل مي نمايد و

مللـي وحقـوق بـين الملـل     بـين ال ه ـــي هاي جامعــدلايل نهفته در ويژگ در دـرا با ي ها والـخ اين ســپاس

  . جستجو كرد

  : معه بين المللي اخصوصيات ج

  جامعه بين المللي از نظر جغرافيايي، واحد وجهاني است ) الف 

  . ومختلف هستنداز نظر اجتماعي، اعضاي جامعه بين المللي، متفاوت )ب

    .همه اعضاي جامعه بين الملل از نظر حقوقي برابرند) ج

  : للخصوصيات حقوق بين الم

تحولات بين المللي  با ه بين المللي نيست ومتناسبــــل پاسخگوي نيازهاي جامعــد بين الملــقواع هامروز

اين ضـعف بنيـادين   .بين الملل يكي از حوزه هاي حقوقي ابتدايي وناقص است  حقوق در واقع .شكل نگرفته است

: اين اهـداف عبارتنـد از   . ود را مشخص نمايدپيش تعريف شده خازنتواند اهداف باعث شده كه حقوق بين الملل 

  .اري هاي بين المللي بين اعضاي جامعه بين الملليـوسعه همكـوت يحفظ صلح وامنيت بين الملل

  : هاي حقوق بين الملل عبارتند از  ضعفعلل وعوامل بروز

شـهاي حقـوقي   سـازمان يافتـه و رو   عدم برخورداري از يك نهـاد  -قضائيو يني، اجرائينفقدان نهاد تق-1

 .شده است بشريجب عدم تطابق آن با نيازهاي لازم مو
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دربست آنها از سوي دولتهـا   حاكميت ملي مانع پذيرش -مشكل سازش حقوق بين الملل وحقوق داخلي -2

  . ميگردد

سياسـي واقتصـادي بـا خلاهـائي      هرنظام حقوقي به دليل تحـولات سـريع اجتمـاعي،   : خلاءهاي موجود-3

 .خلاهارا ساده تروسريع تر برطرف مي كند  -ر چه حقوق بين الملل كاملترباشدروبرو مي گردد ه

وتحـولات سـريع قواعـد ايـن      ضعف ديگرحقوق بين الملل ناشي از كثرت وتنـوع موضـوعات مطروحـه    -4

د بوبين المللي زماني ، قواعد حقوق بين الملل عمدتا متوجه مسائل مربوط به صلح وامنيت . رشته از علم حقوق است

فرهنگـي، فنـي وغيـره     ،اقتصـادي  ،رصه هاي سياسـي  ــوضوعات جديدي درعــــاما امروزه درراستاي اين اهداف، م

حقـوق   -و زمينه هاي جديدي برتوسعه اين رشته  ازحقوق افزوده است  مثل  حقـوق   بشردوسـتانه  .پديدارشده است

  ...ومالي  -ارتباطات -محيط زيست -كيفري بين المللي

  

  :اني حقوق بين الملل منشاء ومب

دردكترين كلاسيك، دوجريان فكري مختلف درارتباط با اساس ومبناي حقوق بـين الملـل مطـرح شـده     

  است 

 Positivism)ارادي(مكتب حقوقي وضعي -1

 Objectivismمكتب حقوفي موضوعي  -2

  :مكتب حقوق وضعي يا ارادي  -1بند 

  وــــبيان يك اراده جستجقوق را بايد در منشاءح -ودومارتينز به زعم پيروان اين مكتب مثل موزر

  .  استواراست  "كشورها  اراده"كرد بر پايه اين نظريه، حقوق بين الملل بر  
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 عادات بين المللـي وهمچنـين رويـه    و حقوق بين الملل عبارت از قواعدي است كه از رسوم: به عقيده موزر  

  .آن توافق وتراضي دولتها است  گرفته ومبناي دولتها در مسائل بيــن المللي سرچشــمه

  : اين نظريه خود داراي گرايشهاي  مختلف زير است 

  گرايش تحديد ارادي  -

  گرايش اراده مشترك  -

  گرايش حقوق وضعي جديد  -

ه انـد  ــــ ـوگفتارائـه داده  را گ تحـت تـاثير فلسـفه هگـل ايـن نظريـه       ين ـايهرينگ ويل: گرايش تحديد ارادي 

  ود قدرت فائقه مركزيـــدم وجــعلت عدرجامعه دول به 

 دول نمـي توانـد  دارد بـدون   ومتـــ ـهرج ومرج حكمفرماست وحقوق بين الملـل كـه درايـن جامعـه حك     "طبعا 

  بين الملل ضرورت داشته موقع تنظيم يك قاعده حقوقلذا هر–اعتبـــــار و آمريتي داشته باشد 

  وقـــــبرحق زيرا حاكمـيت  دولتها مقدم -صريح دولتها اساس و مبناي آن باشدباشد بايد موافقت  

  . حاكميت دولت تقدم دارد بين الملل است و هرجا تعارضي  پيش آيد

  :گرايش اراده مشترك 

ري پل حقوقدان آلماني درصدد برآمد حقوق بين المللي  را برمبناي  محكم واستوار تري بنـا نهـد ولـذا    ت

اراده يك كشوردر ايجاد قواعد حقوق بين الملل كافي نيسـت   ويبه نظر  -كردرا عنوان  "اراده مشترك  "نظريه

  . وآن  قواعد بايد متكي براراده مشترك چند يا چندين كشور باشد
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  :مكتب حقوق وضعي جديد

او براي توجيه الزام واجبار كشـورها در رعايـت قواعـد حقـوق بـين      –پيشروي اين مكتب آنزيلوتي است 

امـا   –ضـروري مـي دانـد     و نبه شكلي وصوري در تـدوين قواعـد حقـوقي لازم   الملل اراده كشورها را صرفا از ج

  . منشاء اصلي حقوق بين الملل را اراده دولتها ندانسته بلكه آنرا ناشي از مقتضيات اجتماعي مي داند 

  تحولات حقوق بين الملل در بستر تاريخ

ا فتـه اسـت   ـدردوره اي كه ما درآن زندگي مي كنيم حقوق بين الملـل هنـوز ارزش و اعتبـار خـود را ني ـ     

وحقوقدانان به جاي اينكه دراين زمينه پيشرو باشـند بـه تحقيـق و توجيـه وقـايع مـي پردازنـد وبـه واقـع فرضـيات           

بــين گفتــار و -در دنيــاي امــروز سياســت از حقــوق پيــروي نمــي كنــد . الــه رو حــوادث مــي باشــندحقــوقي، دنب

پندارنويسندگان و صاحبنظران واساتيد كه در دانشگاهها ودر محيط هـاي بسـته آكادميـك تـدريس مـي كننـد،با       

ف هم در راه و هم كردار و عمل زمامداران و سياستمداراني  كه كارگردانان صحنه هاي بين المللي هستند، اختلا

   در مقصد وجود دارد

اخبار روزانه منتشره از سوي رسانه هاي گروهي، حاكي از تخطي و تجاوز دولتهاي كوچك و بزرگ به 

قواعد حقوق بين الملل و بي اعتنايي آنان به قطعنامه ها و توصيه سازمانها و محافـل بـين المللـي و افكـار عمـومي      

  .                                          در پي داشته باشدبدون آنكه مجازاتي  -جهاني است

جنگ قريب سه ربع قرن است كه در روابط بين الملل تحريم شده و فصل جنگ از حقوق بـين الملـل   

حذف گرديده است در حاليكه ما خود در سالهاي اخير در منطقه و جهان شاهد و گرفتار جنگ هاي ناخواسته 

در چنـين  . اينها همـه ضـعف حقـوق بـين الملـل را نشـان مـي دهـد        . زار قرباني گرفته استبوده ايم كه صدها ه
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مبـاني حقـوق بـين    در گـرو تحكـيم    -ستشرايطي تحقق صلح و عدالت و پيشرفت كه آرزوي همه افراد بشر ا

  .                الملل است                              

      تعريف حقوق بين الملل               

) شنونده يـه خواننـده   ( معمولا قبل از شروع و مطالعه هر مبحث علمي آن را تعريف مي كنند تا مخاطب 

  .نسبت به موضوع ووسعت رشته مورد مطالعه، خود از ابتدا يك تصوير كلي و آشنايي قبلي پيدا كند

نويسندگان اين رشته از زيرا . اما در مورد حقوق بين الملل، ارائه يك تعريف روشن و قطعي دشوار است

حقوق، نسبت به موضوع و مطالب مورد بحث ، هم عقيده نيستند و هر كدام بنا به روشي كه براي توضيح و تبيين 

  .اين علم انتخاب كرده اند، آنان را به نحو خاصي تعريف مي كنند

ي بـراي  در اواسط قـرن نـوزدهم پيـدا كـردن يـك تعريـف قطع ـ      ) شارل كالوو( نويسنده قديم حقوقي 

  :حقوق بين الملل را كار آساني ندانسته و گفته است

بايد اقرار كرد هنوز تا به امروز، اگر غير ممكن نباشد، لااقل دشوار است كـه يـك تعريـف جـامع و      "

مفهوم ايـن حقـوق و   : دلايل اين امر هم مختلف است از جمله اينكه  -كاملي از حقوق بين الملل به عمل آورد

  ".در تغيير است و همراه با پيشرفت تمدن تحول پيدا مي كندبستر اجراي آن 

در تاييد و تكميل بيانات، كالوو، مي توان افزود كه مفهوم حقوق بين الملل نه فقط در طول زمـان همـراه   

بلكه در عرض زمان هم مفهوم اين حقوق از نظر نويسـندگاني كـه بـه     -با تحولات جامعه بين الملل تغيير مي كند

  .ي مختلف حقوقي و سياسي تعلق دارند متفاوت بوده استمكتب ها
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در طول زمان، به موازات تحولات جامعه بين الملل، در مفهوم حقـوق بـين الملـل تغييراتـي پديـد آمـده       

حقوق بين الملل امروز، از لحاظ اشخاص و مطالب و قلمرو با مفهوم حقوق بـين الملـل آنچنانكـه در قـرن     . است

از آن استنباط مي شد، تفاوتهاي اساسي پيدا كرده و به همين دليل هم تعريف ايـن حقـوق    –نوزدهم و يا پيش تر

برخلاف آنچه پيشينيان تصور مي كردند، امـروز دولـت ديگـر آن موجـود     . نسبت به گذشته دگرگون شده است

امـروز  . باشـد افسانه اي تصور نمي شود كه قدرت نامحدود داشته و در قلمرو حقوق بـين الملـل يكـه تـاز ميـدان      

ديگر جنگ  يك حالت عادي در روابط بين الملل نيست و حق جنگ يك حق مطلق براي دولتها به شـمار نمـي   

ديگـر دولتهـا    -دولتها بايد پاسخگوي اعمال خود به شهروندان خويش و افكار عمـومي بـين المللـي باشـند     -رود

از شخصـيت و  : همانگونـه كـه ملاحظـه مـي شـود      .قاضي مطلق العنان نيستند كه هرآنچه اراده كردند انجام دهند

  .قدرت دولتها به مرور به نفع سازمانهاي بين المللي و افراد كاسته مي شود

موضـوع  . افراد بشر سعي دارند پرده دولت را به كنار زده و خـود بـه صـحنه حقـوق بـين الملـل در آينـد       

زمينه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي جاي مربوط به همبستگي و وابستگي ملل به يكديگر و همكاري مردم در 

بدين ترتيب فصولي از حقوق بين الملل قديم حـذف شـده   . خود را در حقوق بين الملل بيش از پيش باز مي كند

اينهـا همـه دليـل بـر     . و در مقابل فصول و موضـوعات جديـدي در حقـوق بـين الملـل نـوين گشـوده شـده اسـت         

عريف آن و بيانگر تغيير و تحول اساسـي در عرصـه بـين المللـي و بسـتر      دگرگوني در مفهوم حقوق بين الملل و ت

  .روابط بين الملل است

در عرض زمان نيز، نويسندگان مختلف بنا بر بستگي و تعلق خاطر بـه مكاتـب حقـوقي يـا ايـدئولوژيهاي      

شـتها موجـب ارائـه    مختلف و يا دسته بنديهاي سياسي ، استنباطات خاص از حقوق بين الملل   داشته اند ايـن بردا 

  .تعاريف مختلف از حقوق بين الملل شده است
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  تعريف حقوق بين الملل در گذشته                           

در قرون گذشته چون حقوق بين الملل حدود و مطالب روشني نداشـت، تعـاريفي هـم كـه از ايـن رشـتة       

تعريف آن جنبه خاصي از اين علم را در نظر مي حقوق مي شد، دقيق و يكسان نبود، زيرا هر نويسندة حقوقي در 

  .                  گرفت

ميلادي در فرانسه حقوق بين الملـل زمـان خـود     13درقرن ) st-isidor- desil(ست ايزيدوردوسويل -

حقـوق بـين الملـل دربرگيرنـدة مفـاهيمي مثـل تصـرف يـا تملك،حراسـت، سـاختن           : را چنين تعريف مـي كنـد  

جنـگ، اسـارت، بنـدگي، آزادي بـرده، قراردادهـاي تـرك مخاصـمه، فشـارجنگ، محتـرم           استحكامات نظامي،

  .شمردن مصونيت سفرا، ومنع ازدواج با خارجيان است

دانشمند روحاني اسپانيايي كه از بنيانگذاران حقوق بين الملـل  ) ميلادي 17و 16قرن (فرانسيسكو سوارز -

به تحديد و تعيين  مرزبنديهاي اين رشـته از حقـوق پرداختـه و    به شمار مي رود درتعريف حقوق بين الملل بيشتر 

قـرار  ) نزديكتر به حقوق طبيعي و دورتر از حقوق وضعي ( آن را در فاصله اي بين حقوق طبيعي و حقوق وضعي 

  .مي دهد

حقوق بين الملل از رسوم مشـترك ملـل، ماننـد آزادي عبـور از     :او در تعريف حقوق بين الملل مي گويد

در اين تقسيم بندي حقوق بين الملل در قلمـرو عـدالت    -عمومي يا بردگي در اثر جنگ تشكيل مي شود راههاي

  .كه از مظاهر حقوق طبيعي است قرار مي گيرد آنچه مربوط به كليه انسانهاست

كه به پدر حقوق بين الملـل معـروف اسـت در كتـاب خـود بـه نـام حقـوق         ) 17قرن (گروسيوس هلندي 

كـه ايـن شـعبة    : تعريف حقوق بين الملل ، بيشـتر اسـاس آن را در نظـر داشـته و مـي گويـد      جنگ و صلح ،ضمن 
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قدرت اجباري خود را از ارادة كليه ملل يا تعداد زيادي از آنها گرفته و محصول زمان و اقـوام مختلـف    ":حقوق

 ".است و نسل اندر نسل اثبات و تقويت مي شود

  اضر و تقسيم بندي آنـوق بين الملل در زمان حــتعريف حق

امروزه، آنچه در تعريف حقوق بين الملل مورد توجه است، تعيين اشخاص يا موضـوعات يـا تابعـان ايـن     

: رشته از حقوق است كه نويسندگان وابسته به مكاتب حقوقي خاص ممكن است تعاريف مشـتركي ارائـه نماينـد   

يك تعريف كلي ، استخراج و ارائه نماييم چنين مـي   اگر بخواهيم از تعريفهايي كه درباره حقوق بين الملل شده،

  :توان گفت

حقوق بين الملل مجموعه قواعدي است كه روابط و رفتار بين اشخاص حقوق بين الملل را تنظـيم مـي    "

  "كند

اين تعريف با اينكه ساده و جامع است ولي در عين حال داراي ابهام است و روشن وشفاف نيسـت چـون   

حقوقي و نويسندگان حقوق بين الملل از اشخاص يا موضوعات يا تابعان حقـوق بـين الملـل     هريك از دانشمندان

  .تفسير خود را ارائه  مي دهند

بعضي فقط دولـت را شـخص حقـوقي و موضـوع حقـوق بـين الملـل دانسـته و آن را محـور مطالعـات و           

  .نظريات خود قرار مي دهند

للـي را هـم در زمـرة اشـخاص حقـوق بـين الملـل بـر مـي          غير از دولتها، سازمانهاي بـين الم : بعضي ديگر

تعدادي از نويسندگان هم تنها افراد انساني را كه اشخاص طبيعي هستند، موضوع واقعي حقوق بين الملل . شمارند

دانسته و براي دولتها و سازمان ها كه برآيند تك تـك افـراد انسـاني هسـتند، شخصـيتي مسـتقل و مجـزا از افـراد         

  .آنها قايل نيستندتشكيل دهنده 
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و بالاخره گروهي از نويسندگان هم در يك نگرش كلي، كل جامعه بشري را موضوع اساسي حقوق بين 

هريك از تعريفهايي كه ارائه مي شود تعريـف مشـتركي اسـت كـه نظـر گروهـي از نويسـندگان        . الملل مي دانند

ف بيان مي شود، لذا ارزش و اعتبار آنها نسبي گروه با توجه به وابستگي آنها به مكاتب مختل 4حقوقي و مجموعا 

  .است

  )      موضوع دولت( تعريف گروه اول 

حقـوق بـين الملـل مجموعـة قواعـدي      : نويسندگان گروه اول اين رشته، حقوق را چنين تعريف مي كنند

  .است كه منحصرا روابط بين دول را تنظيم مي كند

يـف هاسـت، چـون تـا قـرن نـوزدهم دولتهـا تقريبـا تنهـا          از نظر تاريخي، اين تعريف، مقدم بـر سـاير تعر  

عنصـر  . گروههاي مركب از افراد بشر بودند كه از شخصيت حقوقي، در روابط بين الملـل برخـوردار مـي شـدند    

است و مقصود از آن دولتهاي مستقل كه داراي شخصيت حقوقي بـين المللـي مـي    ) دولت(اصلي در اين تعريف 

د شخصيت بين المللي مثل اعضا نظام فدرال و تحت الحمايه، منظور نبودند زيرا رابطه دولتهاي فاق -باشند، هستند

  .آنها با حقوق بين الملل و موسسات بين المللي، غير مستقيم و با واسطه دولت مركزي يا دولت حامي است

ي از اين عقيده كه تنها دولتها عناصر اصلي و انحصـاري حقـوق بـين المللـي هسـتند هنـوز هـم بـين بعض ـ        

مثـل  . دانشمندان مشهور حقوقي معاصر طرفداراني دارد و مورد قبول بعضـي از مكاتـب حقـوقي و سياسـي اسـت     

  .مكاتب ناسيونال سوسياليست و فاشيست كه براي دولت اهميت خاصي قائل بودند

دكترين شوروي هم بدون اينكه منكر شخصيت سازمانهاي بين المللي باشد بـراي دولـت اهميـت زيـادي     

و حقـوق كـه بيـان اراده هيـات     ) كه نماينـده طبقـات اسـت    ( البته بايد در نظر داشت كه فرضيه دولت  -ل بودقائ

حاكمه در جامعه داخلي و نمايش اراده طبقه حاكمه در جامعه بين الملل، نزد نويسندگان شوروي غيـر از آن بـود   



 13

كه در تعريف هاي خـود، تنهـا دولتهـا را     كه نزد نويسندگان كلاسيك مفهوم بود ولي وجه اشتراك آنها اين بود

  .اشخاص حقوقي بلاواسطه و اصلي در روابط بين الملل مي دانستند

از حقوق بين الملل تعريفي ارائه داد كه نويسندگان بعدي هم تقريبا آنـرا   1938آندره ويشينسكي در سال

ن دولتهـا را در ادامـه رقابـت و    حقوق بين الملـل مجموعـه قواعـدي اسـت كـه روابـط بـي       : پذيرفتند او  مي گويد

مي نمايد كه تامين اجراي آنها هم با اجبار ت حاكمه اين دولتها را بيان همكاريشان تنظيم كرده و خواستهاي طبقا

  .دولتها به طور انفرادي يا جمعي به عمل مي آيد

  :براي نمونه چند تعريف از نويسندگان مشهور معاصر را در زير بيان  مي كنيم

حقوق بين الملل عمـومي موضـوعش تنظـيم روابـط بـين دولتهـا كـه        :مي گويد) 1932فرانسه ( پل فوشي

  .شخص حقوقي وعضو جامعه بزرگ بشري محسوب مي شوند، مي باشد 

حقوق بين الملل مجموعة قواعد، مقررات واصولي است كه دولتهاي :مي گويد) 1955انگليس(برايري -

  . متعهد وپايبند مي سازد) مل در ع(متمدن را در روابطشان با يكديگر 

حقـوق  :نيز تعريف مشابه،برايرلي از حقوق بين الملل ارائه كـرده ، مـي گويـد   ) 1955انگليس(اوپنهايم  -

بين الملل مجموعة مقررات عرفي وقراردادي است كه دولتها را در روابطشان با يكديگر به نحوحقوقي پايبند مي 

  . كند

: الملل كه ازاولين تاليف اين رشته حقوقي به فارسي است مـي گويـد  حقوق بين (مشيرالملك دركتاب  -

و در الفـت و روابـط آنهـا بـا     ) دولتهـا ( قواعدي كه در جهت حفظ منافع ملل  ":حقوق بين الملل عبارت است از

  ".يكديگر وضع شده است
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از  حقوق بين الملـل عمـومي عبارتسـت   : مي گويد) شمسي –ه 1329)(صديق حضرت ( محمد مظاهر  -

  .قواعدي كه پايه روابط متقابله دول بر آن مستند شده است

حقوق بين الملـل ريشـه   : مي گويد) 1346محمد جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق  -

  .اي از علم حقوق است كه از روابط بين دو يا چند دولت بحث مي كند

ه رسـوم و عهدنامـه هـاي بـين المللـي كـه       مجموع ـ): 1348منوچهر گنجي استاد سـابق دانشـگاه تهـران     -

  .مراعات آن در روابط بين كشورها الزام آور است را در تعريف حقوق بين الملل بيان مي كند

فيور،كلسـن، شـارل روسـو، كـاواره     : مثـل )  موضوع دولت و سازمانهاي بين المللـي  (  تعريف گروه دوم

حقـوق بـين الملـل مجموعـة      ":ين تعريـف مـي كننـد   گروه ديگر از نويسندگان حقوقي، اين رشتة حقـوق را چن ـ 

  ".قواعدي است كه روابط بين دول و همچنين سازمانهاي بين المللي را تنظيم مي كند

در اين تعريف در كنار دولتها كه قبلا موضوع منحصر بـه فـرد حقـوق بـين الملـل محسـوب مـي شـدند،         

  .شده است اشخاص حقوقي جديدي كه سازمانهاي بين المللي باشند، اضافه

مقصود از سازمانهاي بين المللي مؤسسات و تشكيلاتي است كه به منظور تحقق اهداف مشترك از طريق 

به وجـود   ) مستقل از دولتها يا به وسيله دولتها( انجام يك سلسله اقدامات هماهنگ از طريق كارگزاريهاي دائمي 

  .مي آيند

حقوق بين الملل قرار مي گيرند كه در جوار دولتها  اين اجتماعات متشكل و سازمان يافته موقعي موضوع

كليساي كاتوليـك نمونـة تـاريخي از ايـن اجتماعـات اسـت كـه         -بوده و از شخصيت بين المللي برخوردار باشند

نماينـدگان  . مدتها بدون آنكه عناصر لازم دولت را در خود جمع داشته باشد ماننـد يـك دولـت عمـل مـي كـرد      
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مي فرستاد نمايندگان آنها را در دربار خود مي پذيرفت، با آنها قرارداد منعقد مـي كـرد و     ديپلماتيك نزد دولتها 

  :پاپ جنبه سلطان داشت

كه ناحيه واتيكان به همراه شهر رم به قلمـرو دولـت جديـد التاسـيس ايتاليـا مـنظم        1870حتي در تاريخ [ 

صيت بين المللـي خـود را حفـظ كـرده و از     گرديد و حكومت ظاهراً دنيوي پاپ از بين رفت، معذالك، پاپ شخ

در زمان حكومت موسـوليني بـا   1929تا اينكه در . حق انعقاد قرارداد و حق اعزام و پذيرش سفيران برخوردار بود

انعقاد قرارداد لاتران بين كليساي كاتوليك و دولت ايتاليا، سعي شد توجيهي براي وضـع پـاپ و واتيكـان از نظـر     

  .]به عمل آيد) عنوان شبه دولت به (حقوق بين الملل 

از قرن نوزدهم كه سازمانهاي بين المللي در راستاي توسعة نظام بـين المللـي و در سـايه نيـاز جامعـه بـين       

موضـوع حقـوق   .المللي به همكاري و هماهنگي بيشتر در امور بين الملل ظهور نمودند و به سرعت گسترش يافتـه 

ــل  ــين الملــ ــت    -بــ ــود گرفــ ــه خــ ــري بــ ــه ديگــ ــائل اداري،    -جنبــ ــياري ازمســ ــازمانها در بســ ــن ســ ايــ

فني،علمي،بهداشتي،فرهنگي،قضايي،اقتصــادي و سياســي قســمتي از اختيــارات و صــلاحيت دولتهــا را دردســت  

  .گرفتند و به صورت اشخاص حقوقي و موضوع مستقيم حقوق بين الملل درآمدند

معاصر ايـن سـازمانها را بـه    اهميت روزافزون اين مؤسسات موجب شد كه گروهي از نويسندگان حقوق 

عنوان موجودات يا موضوعات يا اشخاص مجزا و مستقل از دولتها تلقي كنند و به همين دليل بـه هنگـام تعريـف    

اينها را در كنار دولتها و هم پايه آنها قرار دهند نظر برخي نويسندگان در اين خصـوص چنـين    -حقوق بين الملل

  : است
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ق بين الملل مجموعه مقرراتي است كه موضوعش حقوق و تكـاليف  حقو) 1930پاريس(-كارل اشتروپ -

 .دولتها با ساير اشخاص حقوق بين الملل است

حقوق بين الملل مجموعه مقررات حقوقي است كه بـر روابـط دولتهـا و سـاير     ) 1951پاريس (-لويي دلبز -

 .ايي مي كندحكمفرم) سازمان ملل و غيره -شورشيان شناخته شده -كليسا( موجودات بين الملل 

: در تعريف حقوق بين الملل عمومي مي گويد كه) حقوق بين الملل عمومي -1953پاريس ( شارل روسو -

حقوق بين الملل اساساُ موضوعش ارادة روابط بين المللي و يا بهتر گفته شود روابط بين موضـوعات حقـوق بـين    

 .جامعه ملل و سازمان ملل متحد مي باشدالملل اعم از دولتها و ديگر موضوعات و مؤسسات بين المللي مثل 

) 50و40جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي دهـة  ( دكتر محمد صفدري استاد سابق دانشگاه تهران در  -

حقوق بين الملل عمومي مشتمل بر قواعد و مقررات و اصولي است كه روابط متقابل دولتها و حقوق و :مي گويد

  .لي و مناسبات آنها را با يكديگر بيان مي كندتكاليف دولتها و سازمانهاي بين المل

حقوق بـين الملـل   : مي گويد) 1336(در جزوةدرسي دكترا دكتر محمدعلي حكمت استاد دانشگاه تهران  -

ثانيـاَ اسـاس قضـايي    . يا حقوق نوع بشر حقوقي است كه اولاَ روابط بين دولتها را تحت قاعده و نظم در مي آورد

 .ررات ناظر بر روابط دولتها و مناسبات دولتها و تاسيسات بين المللي را منظم مي كندتاسيسات بين المللي يا مق

 )موضوع افراد(  تعريف گروه سوم -

حقوق بين الملل مجموعـة قواعـدي   : اين دسته از نويسندگان، حقوق بين الملل را چنين تعريف مي كنند

  .مي كند تعلق دارند، تنظيم ) دهاي سياسيواح( است كه روابط بين افرادي را كه به جوامع مختلف سياسي 



 17

. طرفداران اين نظر عموما متعلق به گذشته وازجمله نويسندگان پيشرو حقوق بين الملل به شمار مي رونـد 

با اينكه از نظر تعداد قليل هستند ولي از لحاظ حيثيت و اعتباري كه درمحافل حقوق بين الملل دارند عقايـد شـان   

  .دربارة نظر آنها تفسير زياد مي شودمورد توجه خاص بوده و

ازمشخصات ايـن نويسـندگان   . ژرژسل و نيكلاپوليتيس از جمله پيشروان گروه سوم هستند -لئون دوگي 

آن است كه عموما به حقايق موجود آن چنان كه هست توجه نداشته بلكه حقوق بين الملل را آن چنان كـه بايـد   

اين نويسندگان شخصيت حقوقي كه اصـولا بـراي دولتهـا فـرض مـي      . باشد در نظر مي گيرند و تعريف مي كنند

شود را قبول ندارند وفقط افراد انساني را شخص اصلي وحقيقـي در حقـوق مـي داننـد ومعتقدنـد در حقـوق بـين        

منحصرا افراد بشر صاحب حق وتكليـف هسـتند وتنهـا افـراد موضـوع       –الملل هم مانند كليه شعب ديگر حقوقي 

  .ه هاي حقوقي مي باشند وهدف كليه رشت

بــود كــه حقــوق بــين الملــل را ماننــد هــر حقــوق ) 1927پــاريس  -لئــون دوگــي(از طرفــداران ايــن نظــر 

ديگرمركب از اموري مي دانست كه بر اساس همكاري موجود بين افراد بـه وجـود آمـده وبرايشـان تحميـل مـي       

  .شود

ديگـري نيزمثـل نيكلاپـوليتيس وژرژسـل     كسـان   -اين نظر را كه افراد موضوع حقوق بـين الملـل هسـتند   

  :درحقوق بين الملل آن را توسعه دادند

بين الملل چيـزي نيسـت مگـر مجموعـة مقرراتـي كـه       حقوق  :مي گويد ) 1927يس پاريس نيكلا پوليت(-

درجوامع مختلف بين : او مي گويد. حاكم باشد -كه به گروههاي مختلف سياسي تعلق دارند -برروابط افراد بشر

و فقـط افـراد در حقـوق بـين الملـل عمـومي       .ل موضوع حقوق هميشه فرد است وغير از آن نمي توانـد باشـد   المل

  .موضوع حقوق هستند 
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برخي از نويسندگان هم كه به گروه اول ودوم كه صرفا دولتها وسازمانهاي بـين المللـي  را موضـوعات حقـوق      -

بـالاخره روزي  . در آينـده متـذ كـر مـي شـوند ومعتقدنـد       بين الملل مي دانند اهميت فرد را در حقوق بين الملـل  

لوئي دلبز مي گويد اين افكـار مترقـي   . موضوع اين رشته از حقوق را منحصرا افراد عادي بشري تشكيل مي دهند

كـه در   -) 1953(گوگنهـايم  .كه دولتهاي امروزي در قالب يـك دولـت فـدرال درآينـد     -ومربوط به آينده است

بشر سهم فراواني داشته تمايل جامعه بشـري را در واگـذاري حقـوق وتكـاليف بـه افـراد در        تنظيم اعلاميه حقوق

   .داند آينده مي

  )جامعه بشري: موضوع(  تعريف گروه چهارم

مي داند كـه موضـوع آن برقـرار كـردن نظـم در جامعـه       بين الملل را مجموعة قواعدي  اين گروه حقوق 

  .بشري مي باشد

حقوقي، جامعه بشري را به طور كلي، موضوع و اساس تعريف خود قـرار داده و  اين دسته از نويسندگان 

از اين نظر كه اجزاء تشكيل دهندة جامعـه بشـري هسـتند سـخن مـي       -از دولتها، سازمانهاي  بين المللي و غير آن

لـل نبايـد   حقوق بـين الم : معتقدند... ژرژسل و) 1895پاريس( -ژزفيوس ژيتا) 1939پاريس(فرانسوا سوارز. گويند

موضوعش محدود به بحث دربارة روابط دولتها و يا جامعه مركب از ملتها باشد بلكـه موضـوع واقعـي آن جامعـة     

كـه همـه داراي   . حقوقي نوع بشر است كه بزرگترين جامعة انساني است زيرا كلية افراد بشـر را در بـر مـي گيـرد    

  .عشق و خيرخواهي هستند -سياست -اخلاق –اشتراك در جنس 

 :درتعريف كلي حقوق بين الملل   -رويز ذوالعينپ -

حقوق بين الملل شعبه اي از حقوق است كه سـاختار حقـوقي جامعـه بشـري را بررسـي نمـوده و روابـط        

و تـا    -سازمانهاي  بـين المللـي   -دولتها -تشكيل دهندة اين جامعه را كه در حال حاضر) يا موضوعات( اشخاص 
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ايـن تعريـف بـه واقعيـت نزديـك      .( د بنا بر قواعد معتبر حقوقي تنظيم مـي كننـد  هستن -اندازه محدودي افراد بشر

  ).است 

حقـوق بـين الملـل    ( دكتر محمد صفدري پس از بررسي تعاريف مختلف در آخـرين اثـر خـود     -

 :مي گويد) 1340عمومي 

حقوق بين الملل مجموعة اصول و قواعدي است كه دولتها يعني اعضاي اصلي جامعه بين المللي  -

علاوه بر اين حقوق بين الملـل شـامل    -ود را ملزم به رعايت آنها مي دانند ودر روابط با يكديگر اجرا مي كنندخ

قواعدي است كه طرز تشكيل و وظايف سازمانهاي بين المللي و روابط آنها با يكديگر و با دولتهـا و همچنـين در   

 .بعضي موارد حقوق و تكاليف افراد را تعيين مي كند

تي به مجموعه اي از قواعد و مقررات و اصولي كه منظور آن تنظيم حقوق و تكاليف بين به عبار -

 .المللي دول و بعضي از سازمانهاي بين المللي بين الدولي و همچنين افراد باشد، حقوق بين المللي گويند

در تعريـف حقـوق بـين    ) 1966-1965واشينگتن -حقوق ميان ملتها:(دركتاب -گرهارد فن گلان -

 :لل مي گويدالم

حقوق بين الملل مجموعه اي از اصول، قواعد و عرفهايي است كـه بـه گونـه اي مـؤثر بـه عنـوان        -

تعهدات الزام آور، مورد شناسايي دولتهاي حاكم و ديگر واحدهاي مشابه واجد شخصيت بين المللـي قـرار   

 .ته مي شوداين حقوق همچنين تدريجاَ در روابط افراد با دولتها به كار گرف. گرفته است
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  حقوق بين الملل ومباني آن 

  –حقوق بين الملل عام : طبقه بندي حقوق بين الملل  -

  حقوق بين الملل خاص

رعـايتش بـراي تعـداد     –عبارت است از اصول كلي ناظر برروابط كليه اعضـاي جامعـه بـين المللـي     :عام 

  . زيادي از دولتها الزامي است

بين دويا چند كشورامضاء مي شـودو رعايـت آن بـراي دو يـا چنـد      شامل قواعدي است كه صرفا : خاص

  .كشور الزامي است

  : ضمانت اجرا در حقوق بين الملل -

بين الملل مطرح مي شود اين است كه اين  هر كاوشگردرارتباط با حقوق  نخستين سئوالي كه براي ذهن

مي آيـد؟ چـرا تـدوين شـده اسـت؟ در       رشته از قواعد حقوقي كه داراي ضمانت اجراي كافي نيست، به چه كار

حالي كه هر روز ازنقض آن گفته مي شود؟ دليل اين امر را بايد در خصوصيات جامعه بـين المللـي وحقـوق بـين     

  .الملل وتفاوتهاي فاحش حقوق داخلي وجامعة بين المللي جستجو كرد

روي  كـرة ارض  همه . از لحاظ جغرافيايي واحد وجهاني است -:  خصوصيات جامعه بين المللي -1

  .زندگي مي كنند
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اقتصـادي دسـته هـاي     -اجتمـاعي   -چند گانگي سياسي: از لحاظ اجتماعي متفاوت ومختلف است -

اقيانوسي و محاط در خشكي نشان هاي بارز اين تفـاوت   -شمال، جنوب–مختلف توسعه يافته درحال توسعه 

  .  است

 . ازلحاظ حقوقي مساوي است -

  : للخصوصيات حقوق بين الم -

حقوق بين الملل به دليل اينكه قواعد تشكيل دهندة آن پاسخگوي نيازهاي جامعه بين المللي نبوده ونيز 

اين ضعف بنيادين سبب شده اسـت كـه    -متناسب با تحولات اين نيازها توسعه نيافته است،ابتدائي وناقص است

امنيـت      بـين المللـي وهمچنـين     حقوق بين الملل نتواند اهداف ازپيش تعيين شـدة خـود يعنـي حفـظ صـلح و     

  .همكاري بين المللي رامحقق سازد 

  :علل ضعف حقوق بين الملل

عدم برخورداري از يك نهاد سازمان  و روشهاي حقـوقي   -قضائي-فقدان نهاد تقنيني، اجرائي -1

 .لازم موجب عدم تطابق آن با نيازهاي بشري شده است 

كميت ملي مانع پذيرش دربست آنها حا -مشكل سازش حقوق بين الملل وحقوق داخلي -2

 . از سوي دولتها ميگردد

خلاهاي موجودهرنظام حقوقي به دليل تحولات سريع اجتمـاعي، سياسـي واقتصـادي بـا      -3

خلاهارا سـاده تروسـريع تـر برطـرف مـي       -خلاهائي روبرو مي گردد هر چه حقوق بين الملل كاملترباشد

 .كند 
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اجرائي ، قضائي و تقنيني خلاها بـه زودي دفـع        مـي    هاي نهاددر نظام حقوق داخلي به دليل وجود 

صرفنظراز فقدان نهادهاي مذكور درحقـوق بـين    -فاقد چنين مكانيسم هائي است -گردد ولي حقوق بين الملل

  :عمده ترين دلائل درباره خلاهاي موجود عبارتند از  -الملل

حال آنكـه   -د طولاني وآرام شكل يافته اندقواعد حقوق بين الملل عمدتا عرفي بوده ودريك رون -الف

  . نيازهاي سريع متحول شده اند وقواعد عرفي نمي توانند خود را با تحولات جديد منطبق سازند

علاوه برآن ماهيت قواعدعرفي نارسا وكلي است وبخشي از قواعد مزبوربه دليـل محلـي ومنطقـه اي     -ب

  . بودن قابل تعميم به ساير مناطق نيست

آراء محاكم بين المللي  -ق موضوعه قائل به قدرت الزام آوربراي رويه قضائي بين المللي نيستحقو -ج

ايـن محـدوديت دامنـه مشـمول      -تنها براي اطراف دعوي قابل اعمال است وبه سـايرموارد نمـي تـوان تعمـيم داد    

  .مي كاهد لتزام كشورها نسبت به آراء مزبورآراءمحاكم ازا

ملل ناشي از كثرت وتنوع موضوعات مطروحه وتحولات سريع قواعـد ايـن   ضعف ديگرحقوق بين ال -4

پيش از اين، قواعد حقوق بـين الملـل عمـدتا متوجـه مسـائل مربـوط بـه صـلح وامنيـت          . رشته از علم حقوق است

اقتصـادي  –موضوعات جديـدي درعرصـه هـاي سياسـي     پيشين سياسي وحقوقي بود اما امروزه درراستاي اهداف 

  . غيره پديدارشده استفرهنگي، فني و

حقـوق كيفـري بـين     -حقـوق يشردوسـتانه  : زمينه هاي جديدي برتوسعه اين رشته  ازحقوق افزوده اسـت 

  .                                     مالكيت صنعتي از جملة آنهاست –مالي  -ارتباطات -محيط زيست -المللي
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  : منشاء ومباني حقوق بين الملل

وجريان فكري مختلف درارتباط با اساس ومبناي حقوق بـين الملـل مطـرح شـده     دردكترين كلاسيك، د

  : است

 Positivism)ارادي(مكتب حقوق وضعي -3

 Objectivism) غيرارادي(مكتب حقوق موضوعي -4

  :مكتب حقوق وضعي يا ارادي  -1بند 

جستجو كـرد بـر   منشاءحقوق را بايد در بيان يك اراده  -به زعم پيروان اين مكتب مثل موزر و دومارتينز

  . استواراست "ارادة كشورها "پايه اين نظريه، حقوق بين الملل بر 

حقوق بين الملل عبارت از قواعدي است كه از رسوم وعادات بين المللي وهمچنين روية : به عقيدة موزر

  . است دولتها در مسائل بين المللي سرچشمه گرفته ومبناي آن توافق وتراضي دولتها

  : داراي گرايشهاي  مختلف زير است  اين نظريه خود

  گرايش تحديد ارادي  -

  گرايش اراده مشترك  -

  گرايش حقوق وضعي جديد  -

اين نظريه را ارائه داده اند آنها مي  -ايهرينگ ويلينگ تحت تاثير فلسفة هگل: گرايش تحديد ارادي  -1

ج ومـرج حكمفرماسـت وحقـوق بـين     هـر  "در جامعة دول به علت عدم وجود قدرت فائقة مركـزي طبعـا  : گويند
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لـذا هـر موقـع    –نمي تواند اعتبار و امريتي داشـته باشـد    كومت دارد بدون موافقت دول الملل كه دراين جامعه ح

زيـرا   -تنظيم يك قاعده حقوق بين الملل ضرورت داشته باشد بايد موافقت صريح دولتها اساس ومبناي آن باشـد 

حقوق بين  -لل است وهر جا تعارضي پيش آيد حاكميت دولت تقدم داردحاكميت دولتها مقدم برحقوق بين الم

كشـورها بـا قبـول ارادي واختيـاري      -درروابط بين الملـل . الملل براي دولتهاست نه دولت براي حقوق بين الملل 

د مقررات يك عهدنامه، تعهدات خاصي را پذيرفته اند وبراساس توافق خود روابط خود را با ساير كشورها محدو

  .مي كنند 

اگرما اساس قواعد حقوق را ارادة آزادانة كشورها قراردهيم ثبات آن قواعد : انتقادات وارده بر اين نظريه

درپاسخ يليينـگ مـي گويـد     -چون به همان نسبت دولتها مي توانند آزادانه از آن سرپيچي كنند -متزلزل ميگردد

  .      كشورارادة اعلام شدة خود را تغيير نمي دهد

اين نظريه منجربه پيدايش مكاتب سياسي وحقوق افراطـي شـده واسـتبداد و خودكـامگي را بـه همـراه       - 

نظامهـاي سياسـي    "ارادة دولـت "چون با اصـالت بخشـيدن بـه    -فاشيسم و ماركسيسم -داشته است چون هيتلريسم

  . مستبدي را پديد آورد

  : گرايش ارادة مشترك  -2

مد حقـوق بـين الملـل را برمبنـاي محكـم واسـتواري بنـا نهـد ولـذا          تري پل حقوقدان آلماني درصدد برآ

بنظر تري پل ارادة يك كشوردر ايجـاد قواعـد حقـوق بـين الملـل كـافي        -را عنوان كرد "ارادة مشترك  "نظرية

  . نيست وآن قواعد بايد متكي برارادة مشترك چند يا چندين كشور باشد
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رادة خود را اعلام كرده است ولي به علت شركت درارادة بدين ترتيب دولت درتنظيم قواعد بين الملل ا

  . مشترك ديگر نمي تواند به ميل خود از آن عدول كند وموجب عدم ثبات قواعد بين المللي گردد

اين سئوال را كه چـرا كشـورها بايـد مجبـور باشـند تعهـدات بـين المللـي را          –به هر جهت اين نظريه هم 

  . رعايت كنند بي پاسخ گذارده است

 :مكتب حقوق وضعي جديد  -5

او براي توجيه الزام واجبار كشورها در رعايت قواعد حقوق بين الملل –پيشرواين مكتب آنزيلوتي است 

امـا منشـاء    –ارادة كشورها را صرفا از جنبة شكلي وصوري در تدوين قواعد حقـوقي لازم و ضـروري مـي دانـد     

  .ه بلكه آنرا ناشي از مقتضيات اجتماعي مي داند اصلي حقوق    بين الملل را ارادة دولتها ندانست

  

  

  : مكتب حقوق موضوعي يا غيرارادي -2بند 

. طبق مكتب حقوق موضوعي، مبناي حقوق    بين الملل خارج از ارادة بشري ومستقل ازاراده دولتهاسـت 

. ج از ارادة دولتهـا بلكه ثبات واستحكام ومنشاء قدرت الزام آور قواعد حقوقي توسط اصول وواقعياتي است خـار 

  :دراين باره نظر اتي ارائه شده است كه اهم آنها عبارتند از

 مكتب حقوقي طبيعي -1

 مكتب قاعده گرائي حقوقي  -2

 مكتب جامعه شناسي حقوقي -3
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دراين مكتب كه ابتدا صبغه مذهبي داشت آنرا ناشي از فطـرت وطبيعـت   : مكتب حقوق طبيعي -1

 .نندبشر وقواعدش را عام وتغيير ناپذير مي دا

حقوق طبيعي اسـت وآن مجموعـة قواعـدي     -فرانسوا ويتوريا براين اعتقاد بود كه مبناي حقوق بين الملل

) مانند قاعدة طبيعي مربوط به مصونيت سفرا(است كه عقل طبيعي بين ملتها برقراركرده وبرآن ها تحميل مي كند 

  اخلاق وحقوق  -2ه بين المللي جامع-1:به عقيده سوارز آزادي دولتها دردو رابطه محدود مي شود 

لـذا حقـوق طبيعـي     -غيرقابـل تغييـر وجهـاني اسـت     -قانون طبيعي منشاء عقلـي داشـته   –به عقيده سوارز 

لذا حقوق طبيعي عيني .مجموعة قواعد عيني است كه درتمام اعصار براي تمام افراد ودرتمام كشورها معتبر است 

ارادة بشري است اما شرط معتبر بودن آن اين است كـه منطبـق بـا    جدا از ارادة بشري است ولي حقوق ملل تحت 

   -قواعد حقوق طبيعي باشد

گروسـيوس عـالم   . از توجيهات مذهبي آن كاسته شد  و شكل جديدي به خود گرفت -16دراواخر قرن 

  : هلندي درتغيير ماهيت آن نقش اساسي داشته است 

قـد بـود كـه حقـوق طبيعـي بـا طبيعـت عقلـي         گروسيوس با تفكيك حقـوق طبيعـي از حقـوق ارادي معت   

حقـوق ارادي   -اصل جبران خسارت ناشـي ازتقصـير اسـت    -از جمله قواعد طبيعي -واجتماعي بشر مطابقت دارد

  . نيز بايد از حقوق طبيعي پيروي كند

اين نظريه نيزهمانند نظرية پيشين مبناي قواعد حقـوقي را عقـل بشـري مـي     :  مكتب حقوقي طبيعي جديد

  .و به موازات نيازها تغيير مي يابند  -با اين تفاوت كه قائل به تغيير پذيري آن قواعد استداند 

حقوق را علم وظيفه وهدف حقـوق را تعيـين وظـايف     -هانس كلسن اطريشي – مكتب قاعده گرائي -2

 .وتكاليف افراد واجتماعات مي داند



 27

قاعدة بالاتر از خود دارد تا جائيكه در راس به عقيدة كلسن ، ارزش واعتبار وآمريت هر قاعده بستگي به 

در نظـام  . قرار گرفته وبـدون آن حقـوق شـكل نمـي گيـرد      -Normative lawكلية قواعد يك قاعدة بنيادين 

مبناي حقوق بين الملل قراردادي يا عرفي چيزي جز اصل وفاي به . اصل وفاي به عهد است -كلسن قاعدة بنيادين

  . عهد نيست

 شناسي حقوقي مكتب جامعه  -3

با تكيـه   -لئون دوگي وژرژسل. با الهام ازنظرية آگوست كنت و اميل دوركيهم اين مكتب تاسيس شد -

ومقتضيات اجتماعي آنرا خـارج از ارادة   –بر اصل همبستگي اجتماعي ملتها وبا انتقاد از مفهوم شخصيت حقوقي 

  .دولتها دانسته بلكه آنرا متعلق به اجتماع ميدانستند 

حقوق ناشي از ضروريات زندگي اجتماعي است نـه محصـول ارادة دولتهـا ؛ دولـت     : سل معتقد بود ژرژ

  .پديدآورندة حقوق نيست بلكه صرفا ّ ابراز كنندة آن است 

  : دلايل اطاعت از حقوق بين الملل

بر خلاف حقوق داخلي، هيچ دستگاه نهادي كارآمدي تاكنون براي بـه كـارگيري واجـراي حقـوق بـين      

نهادهاي قضايي موجود، از جمله ديوان بين المللي دادگستري مكررا ناديده گرفتـه مـي   . لل شكل نگرفته استالم

حقوق بين الملل داراي سلسله مراتـب  . واقعي اين حقوق دانست  "مجري"شوند وحتي آن نهادها را     نمي توان 

ي از سـطح پـايين بـه سـطوح بـالاتر بـه       دادگاههاي همسان نيست كه براساس آن دعوايي بتواند با پژوهش خـواه 

همچنين هيچ اقتداري براي به اجرا گذاشتن تصميمات واحكام صادرة دادگاهها ومحـاكم موجـود،   . جريان بيفتد

  .وجود ندارد 
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مي انگيزد كه چرا ملتها همواره قواعد حقـوق بـين الملـل را بـا تخلفـاتي       ين وضعيتي اين پرسش را برچن

و به تمام مواردي كه در آنها قواعد  به طور روزمره مورد رعايت واقع مي شود، احتـرام   اتفاقي ، رعايت مي كنند

  . مي گذارند

 –اعتبـار  –ضـرورت   –نفـع شخصـي روشـن     –رضـايت  : عوامل سبب ساز مهم در اين زمينه عبارتنـد از 

  . تصويب اجتماعي و هزينه ها  –افكار عمومي جهاني  –عادت به رعايت قانون 

بيشتر بخشهاي مربوط به مسئلة اطاعت به طور سنتي براين فرض اثبـات نشـده متمركـز    : عت انگيزة اطا

از آنجـا كـه چنـين بـالا دسـتي      . است كه انگيزة واقعي، ترس از به كارگيري زوراز سوي برخي با لا دستها اسـت 

تـوان شـديد يـا اقـدام     كه به فرض مانع به كارگيري اجبارها ي سازمان ملل با  -درصحنه بين المللي حضور ندارد

مطمئنا، تـرس  . اين فرض را    نمي توان معتبر دانست  -يك جانبة مستقيم از سوي يكي از قدرتهاي بزرگ گردد

گاهي مي تواند درايجاد تمايلي كه لفظا يا در عمل براي رعايت قواعد اين حقوق نشـان داده مـي    "مجازات "از 

  .وامل سبب ساز مهم ديگري دراينجا نقش دارند شود نقشي داشته باشد، اما به نظر مي رسد ع

توضيح نهايي نيروي الـزام آور همـه قـوانين ايـن      ": برايرلي، اين مسئله را به خوبي خلاصه كرد 

است كه هر انسان، چه يك شخص منفرد باشد چه همراه با ديگر انسانها در يك دولـت، تـا آنجـا كـه موجـودي      

ظم ونه هرج ومرج، اصل حاكم بر جهـاني اسـت كـه او بايـد درآن زنـدكي      عقلايي است ، بناچار مي پذيرد كه ن

   ".كند 

بسياري از نويسندگان اعلام كرده اند از آنجا كه رضايت نسبت به قواعد حقـوق  : رضايت دراطاعت 

 بين الملل از سوي دولتها مفروض ومسلم تلقي مي شود، پس خود را متعهد يا ملزم مي بينند كه به قواعدي كـه از 

بـه همـين دليـل،    .سوي خودشان تصويب شده است، احترام بگذارند تا بدين وسيله به اهداف مشترك دست يابند
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ديوان دايمي دادگستري بين المللي درپروندة مشهور لوتـوس بيـان كـرد كـه حقـوق بـين الملـل بـر روابـط ميـان           

ادة آزاد آنها ناشي مي شود وبه منظـور  اين قواعد حقوقي الزام آور براي دولتها از ار. دولتهاي مستقل حاكم است

  .تنظيم روابط ميان اجتماعات مستقل همزيست يا به منظور دستيابي به اهداف مشترك ايجاد شده است 

اما اتكاي سنتي بر رضايت به تنهايي توضيح كافي از روشي كه دولتهـا در مـورد ايـن حقـوق عمـل مـي       

  .كنند، به دست نمي دهد 

واقعيتي انكار ناپذير است وبه دسته اي از قوانين ميان دولتها ، هماننـد قـوانين ميـان     به هم وابستگي دولتها

حـل وفصـل اختلافـات    ] يا[بايد روش و راهي براي تنظيم ادعاهاي متعارض. اشخاص درون يك دولت نياز دارد

  . كمتراززور باشد، يا درغيراين صورت هرج ومرج وبي نظمي حاكم خواهد خواهد شد

درميان عوامل غير حقوقي كه به حفظ هنجارهاي حقوقي ياري مي رسـاند، مـي   : روشن نفع شخصي 

نگرشـي كـه خطـر شكسـت خـوردن      : مـي شـود، ناميـد     ا آنچه كه نفع شخصي روشن گفته توان مهمترين آنها ر

يـي  آنهـا  مزاياي متعلق به يك شخص وهمة  دريك تصميم را از راه به كارگيري اين حقوق مي تواند به خوبي با

كه در جامعة جهاني زندگي مي كنند جبران نشود، جامعه اي كه درآن، دعواها واختلافات به گونـه اي مسـالمت   

اين فرايند بده وبستان در صحنة بين المللي همچـون در  . آميز بر اساس همان مجموعة قواعد حقوقي رفع مي شود

مي مقرر شده از سوي قانون بيشتر بهره مي برند آنها يي كه از زندگي در نظ : نة داخلي به كارگرفته مي شودصح

نيز مي توانند انتظار داشته باشند كه آن نظم را خودشان با دادن امتيازات كوچك وبزرگ وبه منظور قابل پذيرش 

ساختن آن نظم براي اعضايي كه كمتر از آن  بهره مندند وهم آناني كه بهرة كمتري دارند، مسئووليت مشخصـي  

ز آن دارند، آنچنانكه دگرگونيها وامتيازات به شيوه اي منظم ونه از راه خيزش خشـونتها بـه دسـت    براي مراقبت ا
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چنين ايستارهايي بازتاب آن مفهوم پايه اي درهر قاعدة اخلاقي ، وهر اجتماع سازمان يـا فتـه اي اسـت كـه     . آيند

  .خير كل نياز به فدا كردن اندكي از خيرهر جزء دارد 

فظ روابط عادي با ديگر كشورها بايد بتوانيم رفتار ديگران را پيش بيني كنيم واين به منظور ح:ضرورت 

از اين رو رعايت قواعد شناخته شدة حقوق بين الملل براي . مهم تنها در موقعيتي نسبتأ پايدار مي تواند انجام گيرد

  . دولتها ضروري است 

زيـرا چنـين   . انظـار ديگـر دولتهـا بـه دسـت آورنـد      همة دولتها مي كوشند ميزاني از اعتبار رادر : اعتبا ر 

اعتباري براي سياست خارجي لازم است واين اعتبار با رعايت حقوق بين الملل تقويت مي شود وبا عـدم رعايـت   

  .آن بسيار آسيب مي بيند 

رعايـت روزمـرة   . عادت را به عنوان انگيزة رعايت حقوق بين الملـل نمـي تـوان ناديـده گرفـت     : عادت 

منتج مي شود، يعني پذيرش مبتني برعادت به قانون از سوي تك تـك تصـميم    "عادت به قانون  "از يك قواعد 

گيرندگان درسطوح عالي وهمچنين از سوي ديوانسالاريهاي مورد استفاده در نهادهايي كه با روابـط بـين المللـي    

  . سروكار دارند

كـه افكـار جهـاني در تشـويق دولتهـا بـه        برخي نويسندگان ودولتمردان ادعـا كـرده انـد   : افكار جهاني 

اسـت كـه    اطاعت از قواعد حقوق بين الملل اهميت دارد؛ اما نه تنها اثبات اين امر دشوار است، بلكه همچنين نياز

در واقـع، بسـياري از نويسـندگان    . واژه هاي رضايت بخش عمومي ومعني دار تعريـف شـود  در  "افكار جهاني  "

ل افكار جهاني را بسـيار دسـت كـم گرفتـه انـد، واهميـت آن وهـر ادعـايي مبنـي بـر           كنوني حقوق بين الملل عام

  . سنجش معني دار آ ن را رد كرده اند 
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به علاوه انگيزة بسيار واقعـي بـراي اطاعـت، تـأثير پـذيرفتن ازميـل بـه        : تصويب اجتماعي وهزينه ها

نيز عمومأ از نظر حقوقي يا عملـي بـه عنـوان    تصويب اجتماعي است، كه نه تنها در افراد بلكه در گروه بندي آنها 

تنهـا بـه    1945دول مستقل شناخته مي شدند، گرچه آنها به ملاحظة سياست قدرت در كنفرانس سانفرانسيسكو در

از سـوي ديگـر ، بـه هـر دو اجـازه داده شـد تـا بـه كنوانسـيونهاي          . عنوان اجزاي اتحاد شـوروي، پذيرفتـه شـدند   

وين دربارة روابط كنسولي بپيوندند ولي عضويت در يك سازمان بين المللـي   1963قانونگذاري چون كنوانسيون 

  . فراگير، الزامأ به معناي عضويت در خانواده ملل نيست، برعكس آن نيز درست نيست
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  :فصل دوم

  : اشخاص يا تابعان حقوق بين الملل 

وديتي اسـت كـه توانـايي تحصـيل     تابع موج ـ: تعريف كلي اشخاص يا تابعان حقوق بين الملل عبارست از

حقوق وبرعهده گرفتن تعهدات بين المللي براساس قواعد حقوق بين الملل را داشته باشد واز صلاحيت لازم براي 

دفاع ازحقوق خود در صورتي كه اين حقوق در معـرض انكـار يـا معـرض نقـض قـرار بگيـرد را از طريـق طـرح          

  .دعاوي بين المللي داشته باشد 

  :انهاي بين المللي تعريف سازم

سازمانهاي بين المللي تشكيلاتي هستند كه براي تحقق اهداف مشترك از راه انجـام اقـدامات هماهنـگ     

بين دولتهاي عضو جامعه بين المللي به وجود مـي آينـد كـه از طريـق كارگزاريهـاي دائمـي حـق تصـميم گيـري          

  .واجراي تصميمات را دارند

ملل معطوف به تعيين اهداف، وظايف وساختار تشكيلاتي اين سازمان بخش قابل توجه نظام حقوق بين ال

  .هاي بين المللي است 

افرادي كه كنش وواكنش آنها تأثير بين المللي بر جـا مـي گـذارد وبـر جامعـه      : منظور از افراد بين المللي

  .بشري نوعي اثر گذار است 

نيز موضـوع حقـوق بـين الملـل قـرار مـي        امروزه افرادي كه به نوعي مرتكب جرائم بين المللي مي شوند

  . گيرند

  : امروزه جرائمي كه موضوعيت بين المللي دارد و آثار فرامرزي بر جاي مي گذارند عبارتند از

  دزدي دريايي -1

  هواپيما ربايي -2
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  تجارت برده -3

  اقدامات تروريستي -4

  جنايت عليه بشريت -5

  ارتكاب به جنايات جنگي -6

  اقدام عليه صلح -7

  نسل كشي انساني -8

  گروگان گيري در زمان صلح -9

  ارتكاب به جرائم كيفري بين المللي -10

  :ديوان كيفري بين المللي صلاحيت رسيدگي به جرائمي مثل 

  جنايت عليه بشريت -1

  جنايات جنگي -2

  نسل كشي انساني -3

  اقدام عليه صلح  -4

  .را دارد 

د دربدو امر، دولتهاي متبوع آنها بايد به اين جـرائم رسـيدگي   جرم شدن4اگر افراد مرتكب هريك از اين 

كنند ولي در صورتي كه دولت متبوع به اين جرائم رسيدگي نكرد ديوان كيفري بين المللي صـلاحيت رسـيدگي   

  .به اين جرائم را دارد 
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   وشخصيت حقوقي -اشخاص در حقوق بين الملل

   -ه اول شامل دولتها مي شودحقوق بين الملل قواعد ومقرراتي است كه در درج

چه كساني اعضاي اجتماع ملل اند؟ طبق تعريـف، تنهـا دولتهـا واجـد شـرايط      : اعضاي اجتماع ملتها  

هر چند برخي نهادهاي بين المللي، همچون جامعه اروپايي زغال وفولاد وسـازمان ملـل متحـد از    . عضويت هستند

 "شـخاص ا "يت حقوقي مي شوند، امـا بـه لحـاظ مفهـومي، آنهـا      طريق معاهدات ايجاد كنندة خود، داراي شخص

  .نمي شوند  خانواده ملل محسوب 

  دولتهاي كاملأ حاكم ومستقل 

اول از همـه، بايـد   . هر دولت براي اينكه شخصي حقوقي محسوب شود بايد واجد برخـي ويژگيهـا باشـد   

درون اين سرزمين، بايد ثبـات  . عمال كندسرزمين ثابتي را در تصرف داشته باشد كه بر آن صلاحيت انحصاري، ا

. سازماني واجرايي وجود داشته باشد، وآن واحد بايد بتوانـد وظـايف وتعهـدات بـين المللـي خـود را انجـام دهـد        

  ):1987( 201حقوق روابط خارجي ايالات متحده ،  ) سوم ( اعلام مجدد براساس 

سـرزميني مشـخص    عريـف مـي كنـد كـه    ت واحـدي "را بـه عنـوان    "دولـت  "حقوق بين الملـل ، عمومـأ   

وجمعيتي پايدار دارد كه زير كنترل حكـومتش قـرار دارد، واينكـه در روابـط رسـمي بـا چنـين واحـدهاي ديگـر          

   ".شركت مي كند، يا اهليت شركت درآن را دارد 

نشان دهندة دومـين ويژگـي آشـكارهر دولـت اسـت، زيـرا بـدون آن، هـيچ حكـومتي ممكـن           جمعيت،

يـرة غيـر مسـكوني يـا جزيـرة رابينسـون كـروزو، بيـانگر سـرزميني اسـت كـه نمـي توانـد بـدون               جز. نخواهد بود

  .حضورجمعيت، دولت محسوب شود 

ويژگي سوم هردولت است، زيرا بدون آن ، هيچ تضميني براي ثبات داخلي اعمال قدرت حكومت، 

  .وتوان انجام تعهدات بين المللي نخواهد بود
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سال جنگ داخلـي،   16پس از . دان حكومت موثر، مورد لبنان بوده استنمونه جديدي از عدم ثبات وفق

، از طريـق  ]دولـت [اقتـدار واختيـارات   . حكومت قانوني هنوز نمي توانست براساس سياستهاي متعارف عمل كنـد 

 45 "نيـروي پاسـدار صـلح    "جناحهاي مسيحي ومسلمان رقيب، اعمال مي گرديد، كه اين گروه اخير، از پشتيباني

، ژنرال مسيحي شورشـي، ميشـل عـون، پـس از حمـلات سـنگين       1990اكتبر 3در. فري سوري بهره مند بودهزارن

پـس ازتوافـق   . سوريه، تسليم شد وبه همراه خانواده اش درسفارت فرانسه دربيـروت درخواسـت پناهنـدگي كـرد    

ارتـش لبنـان ممكـن     ، كنترل بيشتر بخشهايي از كشـور، بـراي  )مسلمان(صلح امضاء شده با چريكهاي اصلي شيعه 

لـيكن حكومـت لبنـان، تـا اوت     . نوامبر، واحدهاي چريكي مسلمان ، تخليه بيروت را آغـاز كردنـد   20تا . گرديد

نمونة ديگر فقدان ثبات، مورد سومالي بوده اسـت ، كـه پـس از سـقوط     . ازاقتدار واقعي، برخوردارنگرديد 1992

ــدهان      ــماري از فرمان ــت ش ــزي آن، تحــت حاكمي ــت مرك ــت  حكوم ــرار گرف ــب ق ــش رقي ــه   . ارت ــر، ب ــن ام اي

همچنـين  . منجـر شـد   1994مـارس   31پاسـداران صـلح ملـل متحـد، بـراي يكسـال تـا        ) درخواست نشده (حضور

پـس از  . يا اقدام بشردوستانه اعزام شدند، درپـي داشـت   "عمليات اميد "حضورنيروي نظامي آمريكا را، كه براي 

حضور پاسداران صلح غيرغربي ملل متحد، سومالي به وضعيت بـي  خروج نيروهاي آمريكايي وغربي، علي رغم، 

سـودان و   "ملـت نـاتوان   -دولـت "فهرستي از ديگر موارد مناسب بـراي اصـطلاح   . ثبات پيشين خويش، بازگشت

  .افغانستان در گذشته را شامل مي شود

نمـي كنـد؛ بـراي    به هرحال، حضور همة اين سه عامل، الزاماَ وجود دولت را در مفهوم حقوقي، تضـمين  

بـين الملـل ايـن واژه مفهـوم     با اين حال، در مفهوم حقوق نمونه، پورتوريكو، سرزمين، حكومت و جمعيت دارد، 

دولت را در بر ندارد، و شخص تابع آن حقوق، محسوب نمي شود، زيرا فاقد شرايط نهايي و قاطعي است كه هـر  

ه گروهـي از مـردم داراي سـرزمين و نهادهـاي حكـومتي،      تا زمـاني ك ـ . استقلال:دولت بايد از آن برخوردار باشد
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آن گـروه نمـي    -يعني توانايي تنظيم امور داخلي خود، بدون مداخله يا كنتـرل خـارجي   -صاحب استقلال نشوند

اين عنصر لازم، بايد به اندازه اي كه نظم حقوقي نوين جهـاني  . تواند به طور كامل ادعا كند كه يك دولت است

هـر دولتـي   . حتي نبايد وابستگي اسمي به اقتدار حكومتي خارجي، وجود داشته باشـد : مطلق باشداجازه مي دهد، 

  .بايد توانايي ورود به روابط با ديگر دولتها را داشته باشد

دولت بايد بتواند در قبال اقـداماتي كـه   . به علاوه، دولتمندي به معني داشتن برخي ويژگيهاي ديگر است

ش، به عنوان نمايندگان آن يا در برخـي سـمتهاي رسـمي ديگـر عمـل مـي كننـد، قبـول         از سوي هر يك از افراد

  .مسئوليت كند

به طور خلاصه، اگر واحدي معين، سرزمين، جمعيت، حكومتي كه درون سرزمين به طور مؤثر عمل مي 

هـوم صـحيح   كند، استقلال از كنترل خارجي، و صلاحيتهاي بـين المللـي ويـژه اي ، داشـته باشـد، آن گـاه در مف      

هنگامي كه چنين دولتي پذيرفته شد، يـك عضـو تمـام عيـار خـانواده، يـا اجتمـاع        . حقوقي، اين واژه دولت است

پس ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه، دانمارك، تركيـه و ايـران و گروهـي از ديگـر كشـورها اعضـاي       . دولتهاست

د و بـه هـر ترتيـب، نمايـانگر چيـزي هسـتند كـه        آنها اشخاص حقيقي حقوق بـين الملـل ان ـ  . كامل اين اجتماع اند

  . اشخاص حقوق بين الملل ناميده مي شوند

  جايگاه دولت در نظام حقوق بين الملل 

دولت گروهي از مردم است در يك سرزمين مشـخص وبـا اطاعـت از    : تعريف دولت از ديدگاه ژرژسل 

ست كه در واقع اورا برگزيـده انـد ويـا او بـر     يك قدرت عالي كه متكفل وعهده دار تنظيم وتنسيق امور مرد مي ا

  . آنها اعمال حاكميت مي كند 
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  تعريف ديگري از دولت از ديدگاه گرهارد فون گلان 

دولت واحدي است داراي سرزمين مشخص، جمعيتي پايدار وتحت صلاحيت حكومتي كه آن حكومت 

ه با ساير دولتهـا بـه انعقـاد قـرار داد مبـادرت      عهده دار تنظيم و تنسيق امور مردم وجامعه هست ومي تواند در رابط

  . ورزد و تعهداتي را درعرضه بين المللي برعهده بگيرد

كه در كنارهم شـكل بگيرنـد وموجـب پديـدار شـدن يـك       : عنصر لازم است  4براي ايجاد  يك دولت 

  .دولت شوند فقدان هر يك از اين عناصر مي تواند موجب عدم تشكيل يك دولت شود

  : ومت ودولت تفاوت حك

ــت    -1 ــت اس ــكله دول ــر متش ــي از عناص ــت يك ــت    .حكوم ــوم دول ــدودتر از مفه ــت مح ــوم حكوم مفه

بنابراين، در سايه تغييـر حكومتهـا   . حكومت نسبت به دولت زودتر تغيير مي كند ولي دولتها پايدارتر هستند.است 

ك وسيله در خـدمت تحقـق   حكومت نسبت به دولت يك ابزار وي. از حقوق وتكاليف دولت ها كاسته نمي شود

اهداف دولت است در واقع حكومت به دولت صورت عيني وهويت عملي مي بخشـد، حكومـت نماينـده دولـت     

  است 

  .در نظام بين المللي براي حفظ حقوق، منافع وجايگاه آن 

  :سرزمين مشخص ومعين -1:عناصر متشكله دولت

ضمن اينكه بخـش  . ط قلمرو خشكي نيستيك مفهوم پيچيده است چون در سرزمين فق: مفهوم سرزمين 

مـايلي   12قابل توجه قلمرو تحت حاكميت دولتها قلمرو خشكي يا خاكي است بخشي از آبهاي دريـا حـداقل تـا    

داراي حاكميت هستند وقلمرو آبي هم متعلق به دولت ساحلي است به همـان نسـبت در ارتفـاع    ) آبهاي سرزميني(

قلمرو تحت حاكميت دولتهاست كه بعد از پايان يافتن جـو، قلمـرو هـوايي     هوايي تا جايي كه اتمسفر وجود دارد

  . هم پايان مي يابدوقلمرو فضايي شكل مي گيرد كه تحت حاكميت دولتها نيست
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  : اهميت سرزمين 

  محل امرار معاش مردم ومحل زندگي مردم مي باشد -1

  قلمرويي است كه اعتبارحاكميت يك دولت را تعيين مي كند -2

  محدود  –ثابت : ي هاي سرزمين ويژگ

بدين معنا كـه جمعيـت تحـت حاكميـت يـك دولـت از سـرزميني بـه         : سرزمين هر دولتي ثابت است -1

  .سرزمين ديگر كوچ نمي كند بلكه در يك سرزمين مستقر است 

قلمرو سرزميني هر دولت محدود است هر دولتي قلمرو سرزميني تحت حاكميتش محدود به مرزهايي -2

در كناره مرزها حاكميت يك دولت پايان مي يابد وآن طرف مـرز حاكميـت دولـت ديگـر شـكل مـي        است كه

  .  گيرد ودر واقع همه در محدوده سرزميني مشخصي اعمال حاكميت مي كنند

  جمعيت ) عنصردوم(ويژگي  ديگر دولت 

ان اتبـاع يـك   جمعيت آن گروه مرد مي است كه در يك سرزمين، ثابت ومستقر هستند ودر واقع به عنـو 

  .دولت محسوب مي شوند 

مـي  ) تابعيـت  (مهمترين عامل متمايز كننده يك جمعيت از جمعيت ديگر دولتي عنصـري بـه نـام مليـت،    

  .باشد 

براي اداره امور داخلي، براي تنظيم قواعد ومقررات بايد تشكيلاتي به وجود بيايد : عنصر سوم يا حكومت

د تا بتوانند امور داخلي را تنظيم كنند وروابط خارجي را بـه نـوعي سـامان    گروهي قدرت را در اختيار داشته با شن

  .ببخشند 

مجموعه كساني كه در قوه مقننه، مجريه وقوه قضايه به وضع قانون، اجراي قـانون ويـا نظـارت    : حكومت 

  .بر اجراي قانون مي پردازند را حكومت گويند
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شـود ولـي هرگـاه در درون يـك جامعـه گروهـي       حقوق بين الملل وارد مقوله مشروعيت حكومتها نمـي  

قدرت را به دست گرفت وتوانست درداخل جامعه نظم را برقرار كند ودرعرصه بين المللي تعهـدات بـين المللـي    

خود را به خوبي انجام دهد اين گروه به قدرت رسيده از منظر حقوق بين الملل به عنوان يك بخشي ازيك دولت 

گر هم وجود داشته باشد به عنوان يك دولت موردتوجه حقوق بين الملل قـرار مـي   تلقي مي شود واگر عناصر دي

  . گيرد 

مفهومي محدودتر از مفهوم دولـت اسـت ودرواقـع حكومـت يكـي از اجـزاي متشـكله        : مفهوم حكومت 

  .دولت است 

سـرزمين   بنابراين، هرگاه يـك دولـت داراي  : استقلال، حاكميت ويا  توانايي اعمال اقتدار: عنصر چهارم 

مشـخص، جمعيتـي پايـدار، حكـومتي بـا صــلاحيت انحصـاري وحـاكميتي كـه محـافظ اسـتقلال،تماميت ارضــي           

اين دولت كـه  داراي شخصـيت حقـوقي    . وامكانات لازم باشد را مي توان گفت يك دولت به وجود آمده است 

  .داتي را متقبل شودبين المللي است از حقوقي برخوردار است  وتكاليفي را بايد برعهده بگيرد وتعه

  

  :انواع دولتها 

  دولتي كه عناصر چهارگانه را داشته باشد يك دولت كاملأحاكم ومستقل شناخته مي شود -1

اگر دردولتي هريك از عناصر چهارگانه وجود نداشته باشد از منظرحقوقي تضميني براي وجـود يـك   -2

ومت محقق شد يك دولت كامل ومسـتقل بـه   دولت نيست اگر استقلال دركنارسه عنصر سرزمين ،جمعيت و حك

  .  وجود آمده است 
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  : انواع ديگر دولتها 

اتحادهايي از دولتها ممكن است در قالبهاي مختلفي بوجود آيد كه پديده ديگـري را بوجـود مـي  آورد    

اي واقعي كه مي توان به اتحاد دولتهاي حاكم اشاره كرد كه واحد بين المللي مركب ناميده مي شوند مثل اتحاده

  . واتحادهاي شخصي

بدين معناست كه دو دولت يا چندين دولت در هم ادغام شوند ويك دولت مركب را : اتحادهاي واقعي 

  . به وجود آورند كه داراي يك شخصيت حقوقي خواهد بود

زماني به وجود مي آيد كـه دو دولـت حـاكم بـا داشـتن پادشـاهي واحـد ومشـترك         : اتحادهاي شخصي 

  . دا مي كنندجوديت پيمو

  ) كنفدراسيون ها(انواع اتحادهاي غير وافعي 

كنفدراسيون ها زماني مطرح مي شوند كه شماري از دولتها ي مستقل در يك معاهده اتحاد ودر واقـع در  

ارگانهاي حكومتي مركزي دور هم جمع مي شـوند واختيـاراتي بـراي اعمـال بـه دولتهـاي عضـو ونـه شـهروندان          

در واقع حكومت مركزي يك شخصـيت حقـوقي نيسـت    . ان حكومت مركزي داده مي شوددولتهاي عضوبه ارگ

كه از تنها نتيجه ايي . مي كنند  بلكه دولتها ي عضو كنفدراسيون خود شخصيت حقوقي ويا استقلال خود را حفظ

ي از امور در واقع ايجاد وحدت نظر ووحدت رويه در بعض:  اتحاد در قالب كنفدراسيون ايجاد مي شود اين است 

خارجي يا امور دفاعي است در حالي كه دولتهاي عضو كنفدراسيون شخصيت واقعـي وحقـوق خـود را همچنـان     

حفظ مي كنند دولت مركزي در وافع بعضي از كاركردهاي هر يك از اين دولتها را در قالب اتحادي كه بوجـود  

نان استقلال وحاكميت وشخصيت حقـوقي  آمده در امور خارجي بر عهده مي گيرد در حالي كه خود دولتها همچ

آلمان -1778-1787ايالات متحده آمريكا  -1580-1795كنفدراسيون هلند از سال : خود را حفظ مي كنند مانند 

         1815-1848سويس  1866-1815
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زماني به وجود مي آيد كه دو دولـت مسـتقل در قالـب يـك معاهـده بـر اسـاس يـك         : اتحادهاي واقعي 

ك به يكديگر مي پيوندند ويك دولت را به وجود مـي آورنـد واز منظـر حقـوق بـين الملـل چنـد        حكومت مشتر

  .دولت به هم پيوسته به عنوان يك دولت منفرد درنظام بين المللي مي تواند از حقوق وتكاليفي برخوردار باشد

سـوئد،   1867-1918اتحاد اتريش، مجارسـتان  : از جمله اتحادهاي واقعي كه موجوديت پيدا كرده است 

با پيوسـتن ايـن دوكشـور بـه يكـديگر كشـوري بـه نـام          1964اتحاد تانگانيا با زنگباردرآفريقا  -1814-1905نروژ

  .كه با اتحاد آلمان شرقي وغربي موجوديت پيدا كرد 1991اتحاد آلمان .  تانزانيا   به وجود آمد

يدار از چندين دولت سابقأ مسـتقل  در تعريف  نظام فدرال مي توان گفت يك دولت فدرال يك اتحاد پا

است كه با نهادهاي حكومتي خاصي  به وجود مي آيد كه اين نظام جديـد يـا حكومـت مركـزي هـم بردولتهـاي       

يـك  .عضو نظام فدرال وهم برشهروندان دولت هاي عضو نظام فدرال مي تواند اعمال حاكميت وصـلاحيت كنـد  

  .دولت فدرال يك دولت واقعي است 

ال داراي حق اعمال جنگ وصلح، حـق برقـراري رابطـه،حق تنظـيم روابـط خـارجي، حـق        دولتهاي  فدر

  .برقراري رابطه ديپلماتيك وحق ورود به سازمانهاي  بين المللي را دارند

اعضاي نظام فدرال فاقد شخصيت حقوقي هستند كه اگر پيش از اين داراي شخصـيت حقـوقي بودنـد بـا     

خود را ازدست مي دهند وصرفأدر امور داخلي با دولـت مركـزي فـدرال    پيوستن به نظام فدرال شخصيت حقوقي 

  .مراودتي دارند

. درواقع دولتهاي بي طرف شده يا دولتهاي بي طـرف يـا خـود بـي طـرف هسـتند      : اعضاي كامل مشروط 

اين وضعيت ازسـوي دولتهـاي قدرتمنـد ديگـر برآنهـا تحميـل مـي شـود؛ نمونـه ايـي از           : دولتهاي بي طرف شده

  .  را مثال زد 1815ي بي طرف شده يي كه شرايط بي طرفي بر آنها تحميل شده را مي توان سويس در سال دولتها
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  .. كاستاريكا -فنلاند-سوئد-كامبوج–ايران : دولتهايي كه خود بي طرفي را پذيرفته اند مانند 

  :دولتهاي تقسيم شده 

دردوره جنـگ سـرد و در سـايه    . شـند دولتهايي هستند كه بازتابي از جهت گيري سياست دوقطبـي مـي با  

رقابتي كـه بـين دو ابرقـدرت آمريكـا وشـوروي حـاكم بـود بعضـي از دولتهـا درسـايه رقابتهـا وكشمكشـهاي دو             

ابرقدرت تجزيه شدند وبـه دو كشورتقسـيم شـدند كـه بعضـي ازآنهـا بـه يكـديگر پيوسـتند وبرخـي ديگـر هنـوز             

  . ويتنام، چين، آلمان،يمن ، قبرس، كره مي باشند پاكستان، : درجدايي به سر مي برند به طور مثال 

سرزمينهايي هستند كه تحت اداره دو يا چند دولت  قـرار دارنـد وايـن كشـورها بـه      : حاكميتهاي مشترك

ماننـد ايلودوفاسـان كـه مشـتركĤ توسـط      .طور دوره اي يا مشترك ،همزمان اداره آن سرزمين را عهده دار هسـتند  

  .ي شود فرانسه واسپانيا اداره م

  .ليختنشتاين : برخي از كاركردهاي خود را به ديگر دولتها واگذار مي كنند مانند: دولتهاي وابسته

  :  دولتهاي تحت الحمايه

اين قبيل دولتها با امضاي يك قرار داد مشخص تحت حمايت يك دولت ديگر قرار مي گيرند ودر سـايه  

اي تحت الحمايه به دولت حامي واگذار مي شود كـه دولـت   اين قرار داد بخش گسترده ايي از وظايف اين دولته

حامي هم در زمينه هاي داخلي وامور خارجي بخش قابل تـوجهي ازكاركردهـاي دولتهـاي تحـت الحمايـه را بـر       

  . عهده مي گيرد كه دولت تحت الحمايه با حفظ شخصيت موجوديت خواهد داشت 
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  : بحث شناسايي

ناصر متشكله دولت امكان ورود يك دولت بـه عرصـه جامعـه بـين     بايد گفت با به وجود آمدن دولت وع

المللي نيست بلكه لازمه ورود به نظام بين المللي وبر عهده گرفتن حق وتكليف از سوي دولتهـا  شناسـايي دولتهـا    

   .است  شناسايي زمينه ورود يك دولت جديد الاستقلال يا جديد التاسيس را به جامعه بين المللي فراهم مي كند 

شناسايي عملي  است كه به وسيله آن عمل دولت هـاي پيشـين، پيـدايش يـك اجتمـاع      : تعريف شناسايي

سياسي جديد، مستقل وقادر به رعايت قواعد بين المللي را تاييد وتصديق مي كنند واراده خود را دايـر بـراين كـه    

بنا بر ايـن شناسـايي يـك    . راز مي كنند اين اجتماع جديد به عنوان عضوي از جامعه بين المللي تلقي مي شود را اب

  امر لازم وضروري براي ورود دولت ها به عرصه نظام بين المللي است 

  : موضوع شناسايي از منظر حقوق بين الملل 

شناسايي يك عمل سياسي است در حالي كه آثار وتبعات حقـوقي برجـاي مـي گـذارد كـه خـود عمـل        

صلحت انديشي، در سايه اينكه منـافع ومصـالح دولـت شناسـنده در     شناسايي يك عمل سياسي است كه در سايه م

خصوص دولت شناسايي تحقق پيدا مي كند يا نمي كند دولت نسبت به شناسايي دولت جديد التاسيس اقدام مـي  

  .كند 

  : نظريه هايي درباره شناسايي 

ه ديگـر  يك گروه معتقدند كه شناسايي بـه دولـت جديـد التأسـيس شخصـيت حقـوقي مـي دهـد وگـرو         

معتقدند كه دولت همين كه عناصر متشكله اش تحقق پيدا كرد داراي شخصيت حقوقي هم است تنها كـاري كـه   

دولتهاي قديمي در سايه شناسايي دولت جديد انجام مي دهند اين است كه به واقع شخصيت حقوقي ايـن دولـت   

  . را به نوعي ابراز مي كنند و مورد تأييد قرار مي دهند 
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  :رتب بر شناسايي نتايج مت

وقتي شناسايي دولتهاي جديد التاسيس از سوي دولتهاي قديمي همراه بـا اسـتقرار روابـط ديپلماتيـك     -1

  .باشد اين امر كمك بسيار موثري مي كند به استحكام وتقويت بنيانهاي دولت جديد التاسيس 

ت مورد شناسايي برقـرار مـي   متعا قب امر شناسايي است كه رابطه ديپلماتيك بين دولت شناسنده ودول-2

شود طبعأ برقراري رابطه دپيلماتيك قبل از شناسايي امكان پذيرنيست برقراري رابطه دپيلماتيـك نتيجـه شناسـايي    

  .دولتها است 

شناسايي خصيصه رسمي به دولت جديد التاسيس مي دهد واستيفاي حقوق دولت جديـد التاسـيس را   -3

  .در نظام بين الملل فراهم مي كند 

  :در مورد طبيعت يا ماهيت حقوقي شناسايي دولت دو نظريه بارز مطرح شده كه عبارتند از

  نظريه شناسايي تاسيسي يا ايجادي  -1 

  نظريه شناسايي اعلامي يا امضايي -2

طبق اين نظريه ممكن است قبل از اينكه دولت مورد شناسايي واقع شـود   -1نظريه شناسايي تاسيسي:الف 

ولي اين دولت فاقد شخصيت حقـوقي بـين المللـي اسـت وايـن شناسـايي اسـت كـه شخصـيت           وجود داشته باشد

حقوقي بين المللي را به دولت مي دهد وآنرا بوجود مي آورد ويا موجوديـت دولـت را كامـل مـي كنـد واورا بـه       

  .ند عنوان عامل حقوق بين الملل و تابع حقوق بين الملل مي شناسد ودر اجتماع بين المللي وارد مي ك

  .شناسايي مي تواند مشروط به شرايطي شود-2

شناسايي امري الزامي واجباري نيست  بلكه شناسايي يك امر اختياري وآزاد از سوي دولتهاي قـديمي  -3

  كه مي توانند دولت جديد را بشناسند يا نشناسند . تلقي مي شود
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كننـد مـواردي اسـت كـه ذكـر مـي        دلايلي كه طرفداران نظريه شناسايي تاسيسي براي نظر خود ابراز مي

آنزيلـوتي،  : پيروان مكتب تحققي اسـتوار بـراراده كـه ايـن نظريـه را تصـديق مـي كننـد كـه عبارتنـد از           -1:شود 

اوپنهايم،تري پل ويليينگ، اينها در حقيقت ماهيتي كه براي شناسايي قائل هستند مي توان ناشي از مفهوم ومعنايي 

  . نددانست كه براي حقوق ودولت قائل

اينها معتقدند كه اين توافق اراده يا شناسايي به دولت جديدالتاسيس شخصيت حقـوقي مـي دهـد يـا ايـن      

دولت را از نيستي به هستي مي آورد، موجوديت اين دولت را كامل مي كند، دولـت ممكـن اسـت وجـود داشـته      

لتاسيس شخصـيت حقـوقي مـي    باشد اما فاقد شخصيت حقوقي است وتنها اين شناسايي است كه به دولت جديد ا

شناسايي به دولت جديدالتاسيس . دهد  واين اولين قرار داد تلفي مي شود كه موضوع حق وتكليف قرار مي گيرد

شخصيت حقوقي اعطا مي كند به عبارتي شناسايي ماهيتي تاسيسي دارد واين اراده دولتهاي قـديمي اسـت كـه در    

د، شخصيت مي دهـد آن را شايسـته ورود بـه عرصـه بـين المللـي       سايه شناسايي به اين دولت جديد هويت مي ده

  . وپذيرش حق وتكليف مي شناسد

شناسايي مي تواند مشروط به شرايطي شود چون گفته شد طرفداران نظريه شناسايي معتقد هسـتند كـه   -2

لت جديد تحميل شناسايي اولين توافق اراده است به عبارتي در شناسايي هر شرطي را مي توان منظور كرد وبر دو

  .كرد

شناسايي امري الزامي واجباري نيست ولي در عين حـال طرفـداران نظريـه شناسـايي معتقدنـد كـه ايـن        -3

  .شناسايي مي تواند جنبه تكليف اخلاقي داشته باشد 
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  : نظريه شناسايي اعلامي يا امضايي 

كـه شناسـايي بـه تنهـايي      برخلاف نظريه شناسايي تاسيسي درنظريه شناسايي اعلامـي اعتقـاد بـراين اسـت    

موجد يك دولت جدتد جديد نيست بلكه دولتها در يك فرايند پيچيده تاريخي واجتماعي پـا بـه حيـات سياسـي     

مي گذارند وموجوديت پيدا مي كنند ونيازي به شناسايي از سوي دولتهاي ديگر نيست بلكه شناسـايي اگـر مفيـد    

جازه مي دهد كه وارد عرصه نظام بين المللي شود وموضوع است به اين جهت است كه به دولت جديد التاسيس ا

  . حق وتكليف قرار گيرد

طبق نظريـه شناسـايي اعلامـي كـه مـورد توافـق بسـياري از حقوقـدانان از جملـه پيـروان مكتـب  حقـوق             

موضوعي يا طبيعي مثل ژرژسل،لويي كاواره ويي يه  است دولت جديدالتاسيس پيش از شناسايي  هـم بـه عنـوان    

لت وجود دارد دولتي كه درعين حال داراي شخصيت حقوقي بين المللي اسـت ودولـت شناسـنده تنهـا كـاري      دو

كه انجام مي دهد اين هست كه به وسيله شناسايي  وجود او وشخصيت حقوقي اين دولـت جديـد را مـورد تاييـد     

وجود نمي آورد بلكه وجود اورا بنابر نظر طرفداران شناسايي اعلامي شناسايي دولت را به . وتصديق قرار مي دهد

تاييد وتصديق مي كند ودولت شناسنده به وسيله شناسايي تاييد مي كند كه عناصر متشكله دولت جديد التاسـيس  

  . تحقق يافته است 

  : دلايل طرفداران نظريه شناسايي اعلامي 

يت  حقـوقي بـين   اين شناسايي متضمن بزرگترين عيبي كه در شناسايي تاسيسي است، نمي باشد وشخص1

  .المللي دولت را متفرع از وجود يا ذات دولت مي داند

حق رابطه وتعاون كه جز لاينفك وجود و ذات دولت است در سايه اعطاي حق به يك موجـود اعطـا   -2

نمي شود بلكه اين جز ذاتي هر پديده وهر موجودي است ودر واقع دراختيار يك اراده شامخي قرارنمي گيرد كه 

سر مهر ومحبت بود اين حق را واگذار كند وهر گاه كه بر سر خشم بود ايـن حـق را از وي دريـغ دارد       هر گاه بر
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موجود را از نيستي به هستي نمي آورد و اورا در صـحنه اجتمـاع وارد نمـي كنـد      اينقانونگذار  : به عبارتي ديگر 

  .طا مي كند بلكه به هستي او بها مي دهد حق را واگذار مي كند و امتيازي را اع

دولتهاي قديمي معمولأ بعد از شناسايي دولتهاي جديد التاسـيس آثـار مترتـب بـر شناسـايي را عطـف       -3

بماسبق مي كنند يعني آثار ناشي از شناسايي را زماني براي دولت جديدالتاسيس در نظر مي گيرند كه اين دولـت  

  .وجود داشته و از حق حيات برخوردار بوده است

ايي با رويه قضايي محاكم بين المللي تطابق دارد و در واقع آنهـا شناسـايي را يـك عمـل     تئوري شناس -4

  امضايي و اعلامي مي دانند

كلمه شناسايي و مفهوم شناسايي متضمن تصديق به وجود يك امر موجود هست يعني زماني كه يـك  -5

ه شناسايي به معناي بـه وجـود آوردن   موجود وجود دارد مفهوم شناسايي در مورد او مي تواند صدق نمايد نه اينك

  .يك امري باشد و در واقع شناسايي در اينجا به منزله تاييد وتصديق يك امر موجود است

  :خصايص و ويژگي هايي  كه طرفداران نظريه شناسايي اعلامي بيان مي كنند اينست كه

تاييـد قـرار مـي     شناسايي به دولت شخصيت حقوقي نمي دهد بلكه شخصيت حقوقي دولـت را مـورد  -1

  .دهد

در شناسايي نمي توان شرط يا شروطي را قائل شد چون مدعي هستند با پديدار شدن يك دولـت ايـن   -2

دولت در خارج يا وجود دارد يا ندارد اگر در خارج وجود عيني دارد پس نمي توان موجوديت آنـرا مشـروط بـه    

  .براي آن قائل شدشرايطي كرد اگر هم دولتي وجود ندارد باز نمي توان شرطي 

سياسي دولت تحقق پيدا كرد دولتهاي ديگـر نـاگزير از شناسـايي     -زماني كه عناصر متشكله اجتماعي-3

  .هستند
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  :انواع شناسايي

  شناسايي موقتي و محدود       -1

  شناسايي دژوره -2   

اسـتقرار   اين شناسايي موقتي و محدود است زيرا در صورت عدم ثبـات و : شناسايي موقتي و محدود  -1

  .دولت ، ممكن است اين شناسايي به خودي خود منتفي شود

اين شناسايي محدود است چونكه كليه نتايج عملي شناسايي بر اين نوع شناسايي مترتب نيسـت و معمـولاَ   

  .دولتهاي شناسنده به اعزام ساده يك نماينده اكتفا مي كنند و ممكن است كه رابطشان خيلي گسترش پيدا نكند

اين شناسايي اعلام مي دارد كـه دولـت از منظـر او يـك دولـت كامـل اسـت، يـك         : ناسايي دژوره ش -2

دولت بـا ثبـات اسـت و يـك دولتـي اسـت كـه    مـي توانـد بـه حيـات سياسـي خـود ادامـه بدهـد و ايـن دولـت                  

الملـل   جديدالتاسيس به عنوان موجوديت جديد مي تواند به طور كامل موضوع حق و تكليف در نظام حقوق بين

  . قرار بگيرد و مورد شناسايي واقع شود

براي انطباق نظريه شناسايي تاسيسي ويا اعلامي با واقعيتهاي موجود جامعه بين الملل صـورت گرفتـه كـه    

  : در غالب دكترين هاي جديد شناسايي مي توان عرضه كرد كه به نمونه هايي از آنها مي توان اشاره كرد

ر ايـن دارد كـه در ايجـاد يـك دولـت جديدالتاسـيس زور و تصـرف يـك         نظر ب ـ: دكترين استيمسون -1

سرزمين موجب پيدايش يك دولت نشود بلكه دولتها اگر به وجود مي آيند در يك فرايند طبيعي و بـدون نقـض   

  .قوانين  بين المللي و بدون دست اندازي به خاك ديگران به وجود بيايند

است مادامي كه حكومت جديد شكل قانوني به خود نگرفتـه  مدعي : توبار)مشروعيت ( دكترين توبار -2

و بر مبناي قانون اساسي به وجود نيامده، مورد شناسايي قرارنگيرد بلكه دولتهـا بايـد در چـارچوب قـوانين بوجـود      
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آيند و فقط حكومتهايي كه مبناي مشروعيت قانوني دارند و در چارچوب قانون اساسي موجود در يك جامعه بـه  

  .ه اند و يا در چارچوب اراده مردمي كه قانون اساسي را وضع كرده اند مورد شناسايي قرار بگيرندوجود آمد

در حال حاظر نظريه بنتاكور جانشين نظريه توبار شـده اسـت كـه اعـلام  مـي دارد دولتهـاي پيشـين نبايـد         

  .حكومتهاي به قدرت رسيده در سايه توسل به زور را مورد شناسايي قرار دهند

بر اساس اين نظريه نفس شناسايي از منظر حقوق بين الملل يك امر غير قابل قبـول اسـت و   :ريه استرادانظ

يك نوع توهين به ملتي است كه حكومـت جديـد را بوجـود آورده اسـت و يـك نـوع مداخلـه در امـور داخلـي          

  .ديگران و مغاير با اصل حاكميت دولتهاست

  بحث شناسايي حكومت

  :وحدتاصل دوام يا قاعده 

تغييراتي كه ممكن است در حوزه هاي سياسي و اجتمـاعي و وضـع سـرزميني يـك دولـت روي دهـد از       

لحاظ بين المللي در وضعيت شخصيت آن دولت تاثير ندارد بنابراين ممكن است در سايه پيـدايش يـك  انقـلاب    

يني يك دولت تغييراتـي  رژيم سياسي و اجتماعي يك دولت عوض شود و يا در وضعيت سرزميني يا قلمرو سرزم

از منظر حقوق بين الملل دولت جديدي به وجود نيامده است و نيازي به شناسايي نيست چـون همـان   . بوجود آيد

دولت قديمي شخصيت حقوقي خود را حفظ كرده و حقوق و تكاليفي كه بر عهده اش بـوده همچنـان ادامـه مـي     

  .دهد

  :و بعد نسبت به شناسايي اقدام كنند عبارتند از  شرايطي كه دولتهاي قديمي بايد در نظر بگيرند

لازم است حكومت جديدالتاسيس داراي قدرت واقعي، ثبات و قابل دوام باشد و تنها ضـابطه اي كـه    -1

مـي   د و يـا از شناسـايي خـودداري   به اتكاي آن دولتهاي قديمي حكومت نوخاسته را مورد شناسايي قرارمـي دهن ـ 
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در واقع اين ثبات نسبي سياسي و قدرت واقعي يـك  . ن قدرت حكومت جديد استكنند همين ضابطه واقعي بود

  .دولت مي تواند پشتوانه ايي براي حكومت باشد كه موجب بقا و تداوم آن حكومت را باعث شود

حقوق بين الملل وارد مقوله مشروعيت نمي شود مبني بر اينكه اين حكومت جديد آيـا  : به عبارت ديگر  

ت قانوني دارد؟ آيا بر اساس اراده مردمي كه تحت قدرت او قرار دارند به وجود آمده يـا در سـايه   مبناي مشروعي

  خشونت، كودتا و اعمال فشارهاي غير قانوني  ؟

در اينجا حقوق بين الملل صرف اينكه يك گروهي قـدرت را دردسـت بگيـرد و بتوانـد قـدرت خـود را       

اعمال كنـد و نسـبت بـه تعهـدات      م باشد و بتواند نظم قانوني را در داخلاعمال كند و داراي ثبات، بقا و دوام لاز

بين المللي خود وفادار بماند حقوق بين الملل اين حكومت را به عنوان يك حكومت مشروع مورد شناسايي قـرار  

  .  مي دهد 
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  : فصل سوم 

  منابع حقوق بين الملل

م حقـوقي مشـروعيت و اقتـدار خودشـان را از ايـن منـابع       منابعي هستند كه هر نظـا : منابع حقوق بين الملل

  .بدست مي آورند 

  منابع حقوق بين الملل مبين اين است كه حق چيست و در كجا مي شود اين حق را جستجو كرد؟

  . آنجايي كه منابع حقوقي را بيان مي كند به آن منابع گفته مي شود و هر نظام حقوقي داراي منابع است

هاي حقوق داخلي  مهمترين منبـع ، مصـوبات پارلمـان هـا و يـا مجـالس قانونگـذاري        در چارچوب نظام 

  .است

 اساسـنامه ديـوان بـين المللـي دادگسـتري        38براي درك و فهم منابع حقوق بين الملل حقوقدانان به ماده

يـوان بـين المللـي     استناد مي كنند كه در اين ماده گرچه به منابع اشاره مستقيمي  نشده ولي نحوه تصـميم گيـري د  

اساسـنامه   38دادگستري در چارچوب حل و فصل اختلافات بين المللي بر اساس موازيني مـي باشـد كـه در مـاده     

  .ديوان بين المللي دادگستري ذكر شده است

  .منبع فرعي يا مادي اشاره مي شود 2منبع اصلي يا شكلي  و  3به  38در ماده 

  :منابع اصلي عبارتند از

هاي بين المللي اعم از اينكه عمومي يا خصوصي باشند كه به موجب آنها قواعدي وضع مـي  عهدنامه  -1

  شود و طرفين ذينفع در آن معاهده خود را ملزم به رعايت مقررات مندرج در آن معاهده مي دانند

حقوقي  عرف بين المللي به  عنوان  شاهد و قرينه اي بر رويه و عملكرد دولتها ست كه بعداَ يك التزام -2

را بر دولتهاي عضو جامعه بين الملل بوجود مي آورد اين عرف ريشه در تاريخ دارد و پيش از معاهدات به عنـوان  

  .حقوق غير مكتوب پذيرفته شده بود و در روابط دولتها مورد توجه قرار گرفت
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ين المللـي  اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن قرار گرفته باشد كه اكثريت اعضـاي جامعـه ب ـ   -3

  .آنرا پذيرفته باشند و در روابط خودشان به آن احترام بگذارند

  :ذكر شده است عبارتند از 38دو منبع فرعي كه در ماده 

  كه در چارچوب رفتار و عمل مراجع قضايي بين المللي مورد توجه قرار مي گيرد: رويه قضايي -1

  .بين الملل كمك مي كند كه به نوعي به كشف منابع حقوق: دكترين هاي حقوقي  -2

  :تقسيم بندي منابع

معاهـده،  : شامل مفاهيمي است كه در واقع از آنها بنـام قـانون يـاد مـي شـود، مثـل       ): اصلي( منابع شكلي 

  عرف و اصول عمومي  حقوقي

در واقع محل جوشش و ايجاد قواعد حقوق بين الملل است كه پيرامون منـابع فرعـي از آنهـا    : منابع مادي

  .ي شودياد م

 آن حـل و فصـل        38بنابراين ماده به منزله راهنمايي است براي ديوان بين المللـي دادگسـتري كـه وظيفـه

  .اختلافات بين المللي در روابط بين دولتهاست

 -4انـواع عـرف          -3عناصر تشكيل دهنده عرف          -2تعريف عرف       -1: نكاتي در بحث عرف

  .ر منابع حقوق بين الملل دارا بوده يا در حال حاضر از آن برخوردار استشاُن و منزلتي كه عرف د

عرف رويه اي است كه در روابط دولتها بوجود مي آيد و طرفين ذي نفـع آنـرا بـه عنـوان     : تعريف عرف

  .يك الزام حقوقي مي پذيرند و سعي مي كنند خود را ملتزم به آن بدانند

  : عنصر اساسي باشد 2داراي  عرف در حقوق بين الملل قاعدتاَ بايد

  عنصر رواني و يا معنوي -2عنصر مادي                      -1
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رفتار و رويه عملي دولتهاست كه در روابط بـين دولتهـا اعمـال و اجـرا مـي شـود و مـاهيتي        : عنصر مادي

  .محسوس و عيني دارد 

من اينكه در روابـط خودشـان يـك    دولتها ض. كه جنبه الزام آور بودن عرف است: عنصر رواني و معنوي

رفتاري را مي پذيرند و اعمال مي كنند صرف رفتار و عمل كفايت نمي كند يك قاعده عرفي شكل بگيـرد بلكـه   

كه دولت يا دولتهايي كه اين رويه ورفتار را از خودشـان بـروز مـي دهنـد خـود را ملـزم       ست ا مستلزم اين اين امر

كليف است و آنها به عنوان يك قاعده حقـوقي الـزام آور پذيرفتـه انـد و بايـد      كنند و باور داشته باشند اين يك ت

بنابراين اين عنصر به جنبه اعتقادي و الزام آور بودن آن قاعده حقوقي بر مـي گـردد و بـه نـوعي بـراي      . اجرا كنند

  .دولتها جنبه اجباري دارد

  شرايط عنصر مادي 

رويه عملي دولتها بايد صورت بگيرد تا يك قاعده عرفـي بـه   شرط مدت زمان يا دوره اي كه رفتار و  -1

  وجود بيايد

  تكرار و تداوم رويه يا رفتار دولتها -2

  جامعيت و رضايت يا پذيرش عمومي عنصر مادي عرف -3

به عبارتي ديگر صرف شكل گيري عنصـر مـادي و   . عنصر رواني عرف در واقع مكمل عنصر مادي است

راري دولت ها براي شكل گيري يك قاعده عرفي كفايـت نمـي كنـد بلكـه ايـن امـر       شكل عمل، رفتارو رويه تك

  .مستلزم اينست  كه دولتها اعتقاد به الزام آور بودن عملكرد خودشان داشته باشند 

  .در واقع عنصر معنوي موجب تشخيص و تمييز قواعد الزام آور حقوقي از قواعد غير الزام آور مي شود

جنبـه الـزام آور بـودن يـا     : عادت را از عرف تمييز مي دهد يكي از جنبه هـاي آن نظريه حقوقي رايج كه 

  .جنبه رواني عرف است
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تفاوت عرف و عادت در اينست كه در عرف جنبه الزام آور، دولتها را مكلف به پـذيرش آن قاعـده مـي    

اي نقض نمـي شـود در    كند ولي عادت الزام آور نيست  رعايت نكردن آن  مشكلي را بوجود نمي آورد و قاعده

حاليكه در خصوص عرف اگر جنبه الزام آور شكل نگيرد عرف شكل نمي گيرد و اگر دولتهـا خـود را ملـزم بـه     

  .رعايت قواعد حقوقي ندانند قاعده اي به وجود نخواهد آمد

ضمن اينكه شكل گيري عنصر مادي و رواني عرف كامل كننده قاعده عرفي نيست چون دولتها در خلاء 

انزوا زندگي نمي كنند بايد اين را بدانند كـه هـر عملـي عكـس العملـي و عكـس العمـل هـايي را در پـي دارد           و

بنابراين رويه و عكس العمل هاي دولتها  بـا عكـس العمـل هـاي متفـاوت و متنـوع بقيـه دولتهـا روبـرو مـي شـود            

  .وي عرف مي كند اينجاست كه در واقع عكس العمل هم خودش را وارد جنبه رواني و عنصر معن

هرگاه اين قواعد پذيرفته شده توانست بر رويه ها و رفتارهاي متعارض غلبه پيدا كند و مسـتولي بشـود در   

  .اينصورت يك قاعده عرفي شكل گرفته است

  .عرف هم جنبه داخلي دارد هم جنبه منطقه اي و هم جنبه بين المللي

د و مبنتي بر فرهنگ ، سنن ، آداب و ويژگـي  عرفي كه در درون يك جامعه شكل مي گير: عرف داخلي

  .هاي دروني آن جامعه فقط براي همان دولت و اتباع و اعضاي آن دولت الزام آور خواهد بود

محدود به كشورهاي يـك منطقـه اسـت و مـي توانـد محـدود بـه تعـدادي از دولتهـا يـا           : عرف منطقه اي

  .اكثريت دولتهاي موجود در يك منطقه باشد

گستره وسيع تري را پوشش مي دهد و تعداد بيشتري از دولتها خود را ملزم و مكلف به : ملليعرف بين ال

رعايت آن مي دانند و عرفي كه يكي از منابع ديرپاي حقوق بين الملل بشمار مي رود و اعضاي جامعه بين المللـي  

  .كشورهاي موثر در جامعه بين المللي خود را در پوشش آن قرار مي دهند
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رچه جنبه مثبت و عمل مثبت دولتها را مورد نظر دارد اين بدان معنا نيست كه ترك فعل و ترك عرف اگ

رفتار دولتها يا ترك عمل دولتها موجب ايجاد قاعده عرفي نشود به همان نسبت كه عمل هـاي مثبـت دولتهـا مـي     

يز بـه عنـوان رويـه تكـراري و     تواند و رويه و رفتار تكراري موجب ايجاد قواعد عرفي مي شود ترك فعل دولتها ن

پذيرفته شده هم مي تواند موجب ايجاد يك قاعده عرفي بشود منتهي در جنبه منفي آن قضـيه نـه بـه عنـوان يـك      

  .عمل بلكه به عنوان يك ترك فعل

سوالي كه مطرح مي شود اينست كه آن ترك فعل هم آيا مثل فعل كه بايد بطور مـداوم و مسـتمر انجـام    

عده عرفي را بوجود آورد آيا در اينجا هم ترك فعل بايد به طور مـداوم و مسـتمر انجـام بشـود تـا      بشود تا يك قا

  زمينه ايجاد يك قاعده عرفي را باعث شود؟

در اين خصوص راي ديوان دائمي دادگستري بين المللي كه در دعواي مربوط بـه قضـيه لوتـوس كـه در     

  .رسش استصادر شد در واقع پاسخ مناسبي به اين پ 1927

راي خود را بر اين اساس صادر كرد كه در حقوق بـين الملـل    1927ديوان دائمي دادگستري در سپتامبر  

قاعده اي وجود ندارد كـه بتـوان بـا اسـتفاده از آن صـلاحيت تعقيـب و رسـيدگي بـه تصـادفات كشـتي هـا را در            

المللي اعـلام كـرد كـه در مجموعـه      صلاحيت  دولت متبوع كشتي متخلف قرارداد  ديوان دائمي دادگستري بين

قوانين بين المللي نه قوانين عرفي و نه قوانين مدون چيزي را نمي تـوان سـراغ گرفـت كـه دولتهـا ايـن را پذيرفتـه        

باشند كه عندالزوم و به طور الزام آور آن دولت صاحب پرچم كشتي  كه مقصـر اسـت ايـن صـلاحيت را داشـته      

در . اين حق را نداشته باشد ايـن نظـر ديـوان بـود    ) رر و زيان به آن وارد شدهكشوري كه ض( باشد و كشور مقابل 

عين حال ديوان در ادامه رايُ  خودعنوان كرد حتي اگر بتوان ادعا كرد در اين مورد كشورهاي متضـرر عمومـاَ و   

رر فقـط از  غالباَ از تعقيب كشتي هاي متخلف خودداري كردند اين بدان معنا مي باشـد كـه ايـن كشـورهاي متض ـ    
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تعقيب خودداري كرده اند نه اينكه خود را ملزم و مكلف به عدم تعقيب بدانند فقط اين عمـل بـه صـورت تـرك     

بنابراين، چـون  . فعل انجام شده نه اينكه جنبه الزام آور در ترك فعل از سوي كشورهاي متضرر شكل گرفته باشد

عـدم تعقيـب كشـتي هـاي دولتهـاي متضـرر        عنصر رواني عرف در خصوص ترك فعل يا ترك عمـل نسـبت بـه    

  .صورت نگرفته در اينجا عنصر رواني شكل نگرفته و قاعده عرفي هم بوجود نيامده است

از آن جا كه قواعد عرفي در يك روند كند شكل مي گرفت واز طرفي تحـولات بـين المللـي بـه شـكل      

گوي انتظارات ونيازهـاي اعضـاي جامعـه بـين     بنيادين وسريع انجام مي شد واين قواعد عرفي نمي توانستند پاسخ 

المللي در زمينه شكل دهي قوانين جديد مورد نياز كشورها باشـند اعضـاي جامعـه بـين المللـي سـعي كردنـد كـه         

  .مكانيزمي را بينديشند  كه نيازها را برآورده كنند و در مسير شكل گيري قوانين مدون برآيند 

زه به عنوان مهمترين منبع حقوق بين الملل تلقي مـي شـود معاهـدات    نمونه بارز اين قوانين مدون كه امرو

بين المللي است كه البته اين معاهدات امروزه بعضاَ برگرفته از همان قواعد عرفي است و بعضي هم بـدون داشـتن   

سابقهُ عرف  در چارچوب پيشرفتهاي تكنولوژيك و نيازهاي جديد يكسري معاهدات جديـد متناسـب بـا شـرايط     

بنـابراين، امـروزه معاهـدات شـايد     . حول، خواسته هاي كشورها و اعضاي جامعه بين المللـي وضـع شـده اسـت     مت

  .مهمترين بخش قواعد بين المللي را به خود اختصاص مي دهند

در بخش مهمي از حوزه هاي عمل وروابط دولتها اين معاهدات هستند كه ناظر بـر رفتـار دولتهـا هسـتند      

ده مشترك خود را به طور هم سان وهم ساز وحـدت مـي بخشـند وبـه عبـارتي اراده انفـرادي       جايي كه دولتها ارا

  . خودشان را تحت اراده مشترك جامعه بين المللي قرار مي دهند

كـه امـروزه مبنـاي تنظـيم معاهـدات و       1969تعريف معاهده در چارچوب كنوانسـيون حقـوق معاهـدات    

ده در آن جا اين گونه به عمل آمده اسـت كـه هـر نـوع توافـق منعقـده       قرادادها ي بين المللي است ، تعريف معاه
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كتبي ميا ن اشخاص يا تابعان حقوق بين الملل اعم از كشورها يا سازمانهاي بين المللي به شرطي كه طبق مقـررات   

به بار  حقوق بين الملل تنظيم شده باشد واين مقررات بر آن توافق حاكم باشد ودر نتيجه آثار حقوقي مشخصي را

  .آورند به اين توافقات معاهده گويند  

  .دوجانبه ، چند جانبه ، همه جانبه   است : طبقه بندي معاهدات از لحاظ شكلي شامل معاهدات 

  : طبقه بندي معاهدات از لحاظ محتوايي

  ديمعاهدات در حكم قرارداد يا معاهدات قراردا: معاهدات قانون ساز            گروه دوم: گروه اول

عبارتست از اعلام حق و بيان يك قاعده حقوقي كه بـه طـور عينـي    : موضوع و مضمون معاهده قانون ساز

صحيح و معتبر است و بنابراين محتوا و مضمون اين معاهدات براي همه كشورهاي عضو اين معاهدات الـزام آور  

  .است و همگي متفق القول هستند نسبت به رعايت آنها 

يـا   jus cogenseساز به نوعي در ارتباط نزديـك بـا قواعـد بـين المللـي يـا اصـول         اين معاهدات قانون

  .ارتباط نزديكي با اين قواعد دارد  erga omneseقواعد

  :ويژگي  بايد داشته باشد كه عبارتند از 4قاعده اي است كه حداقل : قاعده آمره

  .اجماع بين المللي آنرا پذيرفته  باشد  -1

  .ين قواعد جايز نيستتخطي نسبت به ا -2

هيچ معاهده يا قرارداد يا پيماني نمي تواند در جهت تعارض با اين قواعد آمـره يـا بـرخلاف محتـواي      -3

  .اين قواعد  وضع شود
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اين  قواعد  قابل تغيير نيستند مگر با جايگزيني قاعده آمره ديگري كـه مشخصـات آن قاعـده قبلـي را     -4

آمره يك اصل لايتغير است مگر شرايط به گونه اي تغيير كند كـه اقتضـا كنـد آن     داشته باشد به بيان ديگر قاعده

  .قاعده اساسي و بنيادين نياز به تغيير داشته باشد

  وفاي به عهد -1:مانند

  اصل تساوي حاكميت دولتها از لحاظ حقوقي  -2

  اصل توسل به زور-3

  اصل عدم تجاوز -4

  ين المللي اصل حل و فصل مسالمت آميز اختلافات ب-5

  اصل حسن نيت -6

  .اصل همكاريهاي بين المللي كه ارتباط نزديكي با معاهده قانون ساز دارند-7

  :ويژگي معاهده قرارداد يا معاهده در حكم قرارداد

معاهدات قراردادي در واقع روابط اقتصادي، سياسي و انواع روابط دولتها را تنظيم مي كننـد و طبيعتـأ    -1

عمومأ اين نوع قـرارداد هـا جنبـه انفـرادي     .اد الزام  آور هستند نه براي دولتهاي خارج از قرار داد براي طرفين قراد

  .دارد 

براي شناخت اين اصول بايد به تحولات دروني وبيروني جامعه بين المللـي  : اصول عمومي وكلي حقوقي 

  .ومنطق دروني جوامع توجه ويژه اي شود 
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بنـابراين ،از ايـن   . يت دولتها باشد و حالت وضـعي و تحصـلي داشـته باشـد    منابع عموماَ بايد ناشي از رضا 

جهت به اصول عمومي حقوقي كه حالت وضعي و تحصلي دارند به نوعي  به عنوان مكمل منابع حقوق بين الملل 

  .توجه شده است 

ه در به عبارت ديگر هدف از بيان اين اصول به عنوان  يـك منبـع حقـوق بـين الملـل ايـن بـوده اسـت ك ـ        

جاهايي كه عرفها يا معاهدات پاسخگوي انتظارات و نيازهاي مراجع ذي صـلاح در ايـن زمينـه نيسـتند بـه اصـول       

عمومي ، حقوقي كه مقبول ملل متمدن باشد توجه شده كه مي تواند مشترك ميان  تعداد قابل تـوجهي از دولتهـا   

  .باشد و پذيرفته شده باشد

  :منابع فرعي حقوق بين الملل  -2

  رويه قضايي -1 

  عقايد برجسته علماي حقوقي يا دكترين هاي حقوقي   -2

بدين معناست كه اگر يك دادگاه نسبت به يك موضوع دعوا  حكمي صادر كرده باشد بـه  : رويه قضايي

همان حكم صادره در مورد موضوع قبلي مشابه اگر رجوع كند و همان را ملاك قرار دهـد در اينجـا در واقـع بـه     

برخلاف نظامهاي حقوقي داخلي كه دادگاهها ملزم به رعايت رويه قضـايي هسـتند   . يي استناد شده استرويه قضا

در نظام بين المللي در واقع چنين اجبار و الزامي نيست به عبارت ديگر تصميمات ديوان فقط براي طرفهـاي دعـوا   

بـر اسـاس ايـن اصـل دادگاههـا و مراجـع       الزام آور است  و براي ديگر طرفها هيچ اجبار و الزامي ايجاد نمي كند 

قضايي بين المللي هيچ تكليف و اجباري ندارند كه به رويه هاي گذشته و يا به احكام گذشته رجوع كنند گرچـه  

معمولاَ دادگاه هاي بين المللي تصميمات قبلي يا رويه قضايي را در رفتار و تصميم گيري هايشان مورد توجه قرار 

  .مي دهند
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در اينجا از اين جهت چون اجبـارو الزامـي  بـراي مراجـع قضـايي بـين المللـي بـراي رجـوع بـه            بنابراين ،

تصميمات قضايي قبلي نيست  از اين جهت قانون گذار اين را به عنوان يك منبع فرعي در نظر گرفته است كه در 

  . استناد كردواقع به عنوان قرينه وشاهدي براي اثبات قضاياي حقوق بين الملل مي توان به آنها 

 همانند رويه قضايي مـي توانـد قرينـه   دكترين هاي حقوقي يا نظريات حقوق دانان معتبر  بين المللي نيز -2

  .وشاهدي براي حقوق عرفي باشد و در عين حال مي تواند نقش موثري را در حقوق بين الملل ايفا كند 

مي شود اين است كه يك دانشمند ويك  دليل اينكه نظريه علماي حقوقي به عنوان يك منبع فرعي تلقي

صاحب نظر حقوقي خلاق وواضع حقوق نيست بلكه نقشي كه براي يك حقـوق دان در نظـام حقـوق بـين الملـل      

پيش بيني شده نقش نقادي است نقشي است كه فقط حقوق دان مـي توانـد بـه نقـد ديـدگاهها وعملكـرد دولتهـا        

حقوقي مبـادرت كنـد در حاليكـه حقـوق دانـان از بـه وجـود آوردن         بپردازد و مي تواند به تشريح  وتفسير مسائل

قواعد حقوقي عاجز وناتوان هستند واصلأ در هيچ مرام نامه حقوقي ونظام حقوقي چنين صلاحيتي به حقوق دانـان  

ي واگذار نشده كه حقوق دانان به نوعي نظرياتشان منبع قواعد بين الملل تلقي شود گرچه پيشنهاد ونظريات آنها م

  .تواند راه گشا باشد در ايجاد وضع قواعد  حقوق بين المللي 

  : سلسله مراتب منابع وقواعد معارض در حقوق بين الملل  

در واقع سوالي مطرح است مبني براينكه اگر قاعده اي كه از يك منبع حقوق بين الملل اخذ شده باشد با 

ه باشـد ايـن دو قاعـده در تعـارض بـا يكـديگر باشـند        قاعده ديگر كه از منبع ديگر حقوق بـين الملـل گرفتـه شـد    

  .كداميك از اين قواعد بايد اجرا بشود ويكي بر ديگري ترجيح دارد ودولتها ملزم به رعايت آن هستند؟ 

در پاسخ به اين سوال بايد اينگونه توضيح داد كه بايد به تاريخ تقدم و تـاخُر اجـراي هـر يـك از ايـن دو      

در ايـن راسـتا بايـد گفـت كـه      . ده اخير يا قاعده بعدي بر قاعده قبلي مرجح خواهـد بـود  قاعده توجه كرد كه  قاع
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قاعده خاص بر قاعده عام برتري دارد بدون ترديد وقتي معاهده اي وارد مرحله اجرايي مي شود نسبت به طرفهاي 

  .معاهده بر حقوق عرفي ارجحيت دارد 

معاهده گاهي اين سوال مطرح مي شـود كـه چـون در    در خصوص تقدم و تاخُر عرف يا اهميت عرف بر 

 ابتدا از معاهده بحث شده،و بعد عرف آمـده اسـت در ايـن خصـوص بعضـي مـدعي هسـتند كـه اهميـت           38ماده

معاهده از عرف بيشتر است در صورتي كه بايد پذيرفت كه هم معاهده و هم عـرف هـر كـدام نهادهـاي مسـتقلي      

وق بين الملل هستند و در جاي خودشان اهميت دارند و نمي توان سلسله مراتبـي  هستند، هر دو منبع معتبر نظام حق

  . براي آنها قائل شد

كه چون اصول كلـي  : در اهميت يا تقدم و تاخُر اصول عمومي حقوق بين الملل با ديگر منابع بايد گفت 

رفي مورد توجه قـرار گرفتـه   و عمومي  حقوق بين الملل برا ي پر كردن خلاُ حقوقي ناشي از معاهدات و حقوق ع

در : به نظر مي رسد كه اصول عمومي حقوقي نسبت به معاهدات و عرف حالـت ثانويـه دارنـد بـه عبـارتي ديگـر       

صورت تعارض ميان معاهدات و عرف با اصول عمومي حقوقي اين معاهدات و عرف هستند كـه تقـدم پيـدا مـي     

راء قضايي و آثار مولفان حقوقي كه به عنوان منابع فرعي بايد پذيرفت كه  آ كنند نسبت به اصول عمومي حقوقي

  رـــــذك

شده اند  نسبت به سه منبع اصلي قبلي حالت ثانويه دارند و  در بـين رويـه هـاي قضـايي و دكتـرين هـاي        

حقوقي  در اينجا هم بايد پذيرفت كه رويه هاي قضايي بر دكترين هـاي حقـوقي اولويـت و ارجحيـت دارنـد  در      

  .كه تعارض بين رويه قضايي و ديدگاهاي حقوقي صاحب نظران حقوقي بوجود بيايدصورتي 
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  :فصل چهارم  

  اصول اساسي حاكم بر روابط  و حقوق بين الملل 

در جامعه بين المللي به دليل فقدان يك قدرت فائقه مركزي و نبود يك قدرت برتر كه بتواند بر دولتهاي 

و قوانيني را تصويب كند و دولتها را ملزم به رعايت آنها بكند به تدريج و بر اسـاس خواسـته    ديگر امر و نهي كند

ه و مـورد توافـق   ها و نيازهاي اعضاي جامعه بين المللي يكسري قواعد لازم الرعايه بين خود اعضا بـه وجـود آمـد   

  بين المللي قرار گرفته استاعضاي جامعه .  

اساسي تنظيم روابط دولتها در جامعه    بين المللي است كه در مراحل اوليه اين اصول مبين مباني اصلي و 

  :اصل اساسي مورد وفاق كشورها واقع شده است  3شكل گيري اين اصول 

  اصل برابري دولتها با يكديگر  -1

  اصل آزادي -2

  اصل استقرار وضع حقوقي-3

كه در محتواي قواعد بـين المللـي مختلـف     اين اصول كلي در روابط بين دولتها مبين نوعي رهنمود است

ارائه شده و به نوعي الهام بخش قواعد موضوعه ديگر است و دولتها را در راه اهدافي كه دارند كمـك مـي كنـد    

بعضـي  . اما اين اصول بعضاَ لازم الرعايه هستند بين همه دولتها وبعضي هم در واقع جنبه الزام آور حقوقي ندارنـد  

واقع ناشي از نظام كلاسيك حقوقي هستند مانند اصل برابري، بـرادري، آزادي، اصـل همكـاري     از اين اصول در

بعضي از اين اصول ناشي از معيارهاي جديد هستند كه بعد از جنگ جهاني اول وبه ويـژه بعـد از   ..... بين المللي و

ه به ترتيب در منشورملل متحد منشور سازمان ملل متحد بيان شده از جمله اصولي  ك 2جنگ جهاني دوم در ماده 

  : بيان شده عبارتند از

  اصل برابري حاكميت يا اصل تساوي حاكميت دولتها -1
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  اصل حسن نيت -2

  اصل حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي -3

  اصل عدم توسل به زور -4

  اصل همكاري هاي بين المللي -5

  اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها-6

مجموعه قواعد ومقررات حقوق بين الملل كه در برگيرنده يكسري قواعد اساسـي وبنيـادي   : آمره قواعد 

  .است كه در ارتباط با اصول حقوق بين الملل مي باشد

  :شرايط قواعد آمره 

  . قواعد آمره مورد قبول اجماع بين المللي است-1

  .واعد وضع شود هيچ معاهده اي در نظام بين المللي نمي تواند بر خلاف اين ق-2

  نقض اين قواعد جايز نيست -3

  .اين قواعد به لحاظ اينكه اصول بنيادين هستند لايتغير هستند-4

  : خصوصيات و ويژگي هاي با رز اصول اساسي حاكم بر روابط بين الملل

رابـري  به غير از اصل برابري كشورها بقيه اصول، ديگر تابعان بين المللي را در بر مي گيرد واين اصل ب-1

است كه مختص دولتهاست وساير اصول، ديگر تابعان و موضوعات حقوق بـين الملـل مثـل شورشـيان و سـازمان      

  . هاي بين المللي را در بر مي گيرد

حقوق وتعهدات ناشي از اين اصول به همه كشورهاي عضو بين المللي اطلاق مي شود وهمه آنها حـق  -2

  . ن بين المللي خواستار بشوند وبخواهند كه اين اصول را رعايت كننددارند رعايت اين اصول را از ديگر تابعا
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تمامي اين اصول به غير از اصل حسن نيت واصل همكاري بين المللـي بـه مقولـه قواعـد آمـره مـرتبط       -3

  هستند 

بعضي از اين اصول انعكاسي از الگوي كلاسيك هستند كه از گذشته نسبتأ دور به وجود آمده اند كـه  -4

  .سنتي دارند  و برپايه برابري كشورها استوار هستند  ساختار

يكسري از اصول ناشي از تدوين منشور يا اقداماتي است كه بعد از جنگ جهـاني اول وبـه ويـژه بعـد از      

 2جنگ دوم موجوديت پيدا كرده و مورد توافق دولتهاي عضو جامعه بين المللي قرار گرفته اند وامروزه در مـاده  

  : متحد در آنجا ذكر شده اند از جمله منشور سازمان 

  اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خودشان -1

  اصل حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي -2

  اصل عدم توسل به زور -3

  اصل عدم مداخله در امور ديگران -4

  اصل احترام به حقوق بشر-5

  اصل همكاري هاي نوين بين المللي -6

ف از گرايشات جديدي است كه  پس از جنگ جهاني اول ودوم تبلور پيدا كرده كه دو اصل اخير  كاش

  .است 

اين اصول در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا يكـديگر     : ويژگي هاي ديگر اصول اساسي حاكم بر روابط بين الملل 

به ديگـر  قرار دارند به عبارتي همگي مكمل يكديگر هستند واجراي هر يك تاثير تعيين كننده اي بر اعتبار بخشي 

  .اصول دارد 
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اصل برابري مطلق كشورها ويا اصل حاكميت ملي كشورها ، از منظر حقـوق بـين الملـل دولتهـا عليـرغم      

ولـي از منظـر   .... مثـل تفاوتهـاي اقتصـادي، نظـامي، سياسـي و     . تفاوتهايي كه در حوزه ها وجنبه هاي ديگر دارند 

  . ت حقوقي برابر هستند حقوق بين الملل همه دولتها برابرند چون داراي شخصي

  : عنصر است بدين معنا كه 4اين اصل متضمن 

  كشورها از لحاظ حقوقي همه برابرند -1

  همه كشورها از حقوق ناشي از حاكميت برخودارند  -2

شخصيت حقوقي كشورها يعني استقلال سياسي، تماميت ارضي وحاكميت كشورها بايد مورد احتـرام  -3

  ديگران قرار بگيرد 

كشوري موظف است تعهدات وتكاليفي كـه در عرصـه بـين المللـي مـي پـذيرد آنهـا را بـه خـوبي          هر -4

  .ودرستي اجرا كند

منظـور ايـن   : اصل حاكميت ملي  -1: اين اصل در بر گيرنده دو مفهوم اساسي مي باشد كه عبارتست از  

حقـوق ناشـي از حاكميـت بـر     است كه هر دولتي براي وضع قانون ، اجراي قـانون ونظـارت بـر اجـراي قـانون از      

  .خوردار است 

حاكميت ملي به هر دولتي حق مي دهد كه از ديگران بخواهد استقلال و تماميت ارضي وحـاكميتش   -2

  .را محترم بشمارند

اين اصل به هر دولتي اجازه مي دهد كه از ديگران بخواهد مصونيت سياسي نمايندگان ديپلمـاتيكش   -3 

  .محترم بشمارند وبه آنها احترام بگذارند را در قلمرو سرزميني خود 
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  : حاكميت دولتها 

حاكميت به تدريج ودر سايه تحولات نظام بين المللي وتحولات ساختاري در نظام سياسي دولتها متحول 

  .شده و امروزه مي توان گفت حاكميت دولتها تا حدود زيادي تعديل پيدا كرده است 

المللي و در سايه ظهور مفاهيم نو ويا تبيين وارائه ارزشهاي جديـد در  در سايه تحولات بنيادين جامعه بين 

پرتوي انديشه بشر دوستانه و همچنين پيشرفت و ترقي علوم و فنون و گسترش ارتباطات بين المللي بين جوامع آن 

ن بـه  عصر طلايي دولتها كه داراي انحصار حاكميت بودند وخود را داراي حاكميت مطلـق مـي دانسـتند آن دورا   

حاكميـت  .  مرزها شيشه اي شده است. سر آمده و ديگر بر مطلق  بودن حاكميت ملي دولتها نمي شود تاكيد كرد

دولتها به عنوان قدرت مافوق وعالي كه در گذشته ونظام كلاسيك از آن مفهوم مطلـق ارائـه مـي شـد امـروزه تـا       

  . دچار دگر گوني ژرف شده است حدود زيادي در سايه گسترش احساسات مشترك بشريت رنگ باخته و 

  : شرط عبارتند از  4اين .شرايط مي تواند درامور داخلي دولتها مداخله كند  4سازمان ملل امروزه در 

مداخله بشر دوستانه، در شرايطي كه حقوق بشر از سوي دولت به طور فاحش ،بر نا مه ريـزي شـده و    -1

  .سيستماتيك نقض بشود 

سير دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي حركت  كند و اگر اين سلاح هـا در  چنانچه يك دولت در م -2

اختيار دولتهاي سركش قرار بگيرد مي تواند عامل تهديد جدي براي صلح وامنيت بين المللي باشد و از آنجـا يـي   

كه شوراي امنيت موظف به حفظ صلح وامنيت بين المللي مـي باشـد بـه خـود ايـن حـق را مـي دهـد در صـورت          

ستيابي به اسناد و مدارك و شواهد معتبر كه يك دولت در مسير دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي اقـدام مـي   د

  .كند به اقدامات نظامي متوسل  شود ووارد حوزه تحت حاكميت يك دولت بشود 

  .زماني است كه قلمروي سرزميني يك دولت ماءمن و پناهگاه تروريست ها قرار گرفته است -3
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است كه جنگ داخلي در قلمروي سرزميني يك دولت با دولت مركزي به وقـوع بپيونـدد و در   زماني -4

واقع اين جنگ از كنترل دولت مركزي خارج بشود به نحوي كه خود اين جنگ داخلي يك تهديد جـدي بـراي   

  . صلح وامنيت بين المللي باشد

ين بود كه براي جلوگيري از هر گونـه  رهنمود و پيشنهاد  دبير كل اسبق سازمان ملل آقاي پطروس غالي ا

مداخله  وبراي حفظ حاكميت دولتها در واقع خود عملكرد دولتها ست كه مي تواند اين زمينه را فراهم كنـد كـه   

حاكميت دولتي محفوظ ومحترم بماند يا مورد خدشه قرار بگيرد و منجر بـه مداخلـه اعضـاي جامعـه بـين المللـي       

  . گردد

دولتها بايد در زمينه رعايت و حفظ حقوق بشر توازني را بـين اداره خـوب   : ست كه پيشنهاد ايشان چنين ا

جامعه خودشان و انتظارات جامعه بين المللي بوجود آورنـد در چنـين صـورتي طبيعـأ  زمينـه اي را بـراي مداخلـه        

  .  فراهم نكرده اند 

  )1991:(نظريه  دكوئياردر باره حاكميت

تعريفي دوباره به عمل آورد چون جامعه  جهاني مي كوشد كه دفـاع از  بايد از موضوع ومفهوم حاكميت 

ضرورت حرمت نگـه داشـتن   : باورهاي پيشين مثل . ستمديدگان را به نام اخلاقيات بر باورهاي پيشين خود بنشاند

ايـن   آقاي دكوئيار مدعي بود كه امروزه اعضاي جامعه بين المللي سـعي شـان بـر   .مرزها واحترام به اسناد حقوقي 

است كه دفاع از ستمديدگان ومظلومان را بر حفظ ارزشـها و اسـناد حقـوقي و باورهـاي پيشـين تـرجيح بدهنـد و        

اولويت قائل شوند كه اين سوال پيش مي آيد كه آيا اين اصل يعني اصل دفاع از ستمديگان با اصل عدم مداخلـه  

  .شده در تعارض و تناقص قرار نمي گيرد ؟ كه به عنوان يك اصل اساسي در منشور سازمان ملل متحد پذيرفته

در پاسخ به اين سوال آقاي دكوئيار جواب مي دهد كه در تعريف نو از مفهوم حاكميـت بايـد محتاطانـه    

محتاطانه به اين معنا كه اصل حاكميت ملي دولتها يـك اصـل بنيـادين در نظـام     .ودر عين حال متهورانه عمل كرد 
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ير پايي است كه نظام بين الملل ونظام حقوق بين الملل بر پايه آن استوار است يك اصل د.حقوق بين الملل است 

در عين حال آقاي پرزدكوئيار توصيه . ولذا نبايد يك باره آن را به چالش طلبيد بايد با احتياط با آن بر خورد كرد

جامعـه  : ه ايـن دليـل كـه    مي كند كه بايد در ارائه تعريف نواز حاكميت، متهورانه برخـورد كـرد چـرا متهورانـه ب ـ    

جهاني به مرحله اي از تكامل اخلاقي وانساني رسيده است كه در اين مرحله ديگر اجازه تجاوز گسترده به حقوق 

بنا بر اين ،بر عهده ما است كه بتوانيم يك مفهوم جديدي كه قانون و اخلاقيـات را  .انساني وحقوق بشر نمي دهد 

جامعه بين المللي همچنان در اين مسير قدم بر مـي دارد كـه ايـن مفهـوم جديـد       با يكديگر در آميزد ارائه دهيم  و

چگونه بايد تعريف بشود كه هم انتظارات اعضاي جامعه بين المللي را در زمينه حفظ حقوق بشر بر آورده سازد و 

  . هم اينكه به نوعي قانوني كه حاكميت دولتها را محترم مي شمارد به درستي رعايت واجرا شود

  :نظريه نيكلاس انوف

انوف در مقام پاسخگويي به اين پرسش كه آيا تغييرات عميق مرتبط با پايان جنگ سرد وتغييرات ناشـي  

از افزايش وابستگي متفابل دولتها موجبات جا به جايي نقطه توازن بين حق حاكميت و قدرت دولتها از يـك سـو    

فراهم نكرده در مقام پاسخگويي به ايـن سـوال بـر مـي آيـد      و  حقوق وقدرت جامعه بين المللي را از سوي ديگر 

آقـاي نـيكلاس   . واينگونه پاسخ مي دهد كه امروزه در چنين شرايطي مداخله يـك امـري ضـروري ولازم اسـت     

انوف عنوان مي كند چون مفهوم حاكميت يك مفهوم ثابت وايستايي نيست ما نبايد انتظار داشته باشيم كـه همـان   

كه در گذشته از حاكميت به عمل مي آمد امروز هم همان تفسير و بر داشت از حاكميت بشـود   تفسير و برداشتي

چون در نظام بين المللي تغييرات بنيادين در حال انجام است ودر واقع دوران طولاني حيات مفهومي حاكميت بـه  

ايـن نظريـه  آقـاي انـوف      نوعي به پايان خودش نزديك مي شود و حاكميت را بايد از نو تعريف كرد در توضيح 

  : ريشه حاكميت را  در سه مفهوم مي داند  شامل 

  شاَن واقتدار يا درجه احترامي كه يك نهاد از جمله دولت داراي حاكميت از آن بر خوردار است  -1
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  توان حكومت كردن  -2

  مباشرت يعني انجام يك كار به نمايندگي از سوي ديگران  -3

  :ويژگي هاي حاكميت  

تنها بازيگران صحنه سيا ست بين الملل يا عمده ترين موضوع و تابع حقـوق بـين الملـل يعنـي دولتهـا       -1

صرفأ از حاكميت بر خوردار هستند چرا ؟ چون  كه فقط دولتها اين امكان را دارند كه در قلمـروي معينـي قـانون    

تابعـان حقـوق بـين الملـل از جملـه       وضع كنند وآنرا در همان قلمرو معين بـه اجـرا در بياورنـد در حاليكـه ديگـر     

سازمانهاي بين المللي وديگر نهادهاي بين المللي كه فاقد قلمرو اجرايي هستند نمي توانند داراي حاكميـت باشـند   

حاكميت بايد در يك جايي اعمال شود و به اجرا در بيايد و چون غير از دولتها هيچ تـابعي از تابعـان حقـوق بـين     

ايي براي وضـع و اجـراي قـانون نيسـت بنـابر ايـن حاكميـت هـم نمـي توانـد داشـته باشـد             الملل داراي قلمرو اجر

  . ،حاكميت مختص دولتها است

بعد داخلي و خارجي است از نظر داخلي وقتي مي توان گفـت دولتـي داراي   2حاكميت دولتها داراي  -2

دون دخالـت خارجيـان قـانون    ب. حاكميت است كه بتواند امور كشور خودش را بدون مداخله خارجي انجام دهد

اساسي وضع كند  وآن قانون را به اجرا بگذارد و بر اساس آن قانون ساختارهاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي ونياز 

ها ي خودش را بر آورده كند به هر حال بدون مداخله خـارجي سياسـت داخلـي و خـارجي خـودش را تنظـيم و       

  .تنسيق كند 

دولت داراي حاكميت است كه در روابـط خـارجي از اسـتقلال و آزادي    زماني يك : اما در بعد خارجي 

يك دولت بايـد بتوانـد   . به عبارتي  در تعيين و تامين منافع ملي اش از ديگران دستور نگيرد. عمل بر خوردار باشد

سـازمان هـاي   آزادانه ومستقلانه در تنظيم روابط خارجي اش ، بر قراري رابطه و قطع رابطه با ديگران و پيوستن به 

  .بين المللي آزادانه و بدون دخالت قدرت خارجي تصميم بگيرد وعمل كند 



 70

اصل تساوي حاكميت دولتها از اصول دير پاي حقوق بـين الملـل اسـت كـه     : برابري حاكميت دولتها  -3

و مبنـاي     منشور سازمان ملل متحد برآن تاكيـد شـده وبـه عنـوان اولـين اصـل پذيرفتـه شـده         2ماده  1اتفاقأ در بند 

تساوي حاكميت به اين معنا است كه دولتها .تعامل سازمان ملل با اعضاي جامعه بين المللي با يكديگر قرار گرفته 

به موجب حقوق بين الملل از شخصيت حقوقي مساوي بر خوردار هستند در حاليكه همين دولتهـا صـرف نظـر از    

اينها از منظر حقوق بـين الملـل برابـر هسـتند     .... جغرافيايي وتفاوتهاي سياسي ، اقتصادي، نظامي ،فرهنگي ، قلمرو 

  .بدين معنا كه همگي از حقوق وتعهدات حقوق بين المللي به طور مساوي مي توانند بر خوردار شوند 

يعني اسـتقلال كامـل در اداره امـور داخلـي وآزادي عمـل در تنظـيم و تنسـيق امـور         : حاكميت مطلق  -4

ات جامعه بين المللي سازگاري ندارد ودر مجموعه نظام بين الملل پذيرفتـه شـده نبـود امـا     خارجي امروزه با واقعي

طبيعتأ به لحاظ رشد فكري و به دلايل متعدد ديگر جامعه بين المللي وشهروندان يك دولت هم اين را تحمل نمي 

  .كنند كه تحت يك حاكميت مطلق قرار بگيرند 

بدين معنا كه در غياب يـك نيـروي ملـي كـه در سـطح جهـاني       حاكميت منشا حقوق بين الملل است  -5

بتواند قانون وضع كند وآن را مورد اجرا بگذارد خود دولتها در شرايط معين وبه نفـع نظـم بـين المللـي و بـه نفـع       

حاكميت بين المللي در واقع بعضي محدود يت ها را پذيرفته اند و سعي كرده در جهت بر قراري نظم وامنيت بين 

بنابر اين چـون محـدود   . لي حركت كنند واين ناگزير در سايه محدود شدن حاكميت دولتها بايد شكل بگيردالمل

ايـن امـر   .ديگر اعضاي جامعه بين المللي  ه اجبارشدن حاكميت دولتها به صورت ارادي انجام مي شود ونه در ساي

  .مظهري از مظاهر حاكميت ملي دولتها قلمداد مي شود 

ه حقوق بين الملل به ويژه پس از تشكيل سازمان ملل ووضع قواعـد و قـوانين جديـد در    عليرغم توسع -6

نظام حقوق بين الملل وتوسعه تدريجي حقوق بين الملل در سايه ارائه الگوهاي جديد از سوي كميسـيون  حقـوق   
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هنـوز هـم   بين الملل وتصويب آن از سوي مجمع وتصويب آن در كنفرانس هـاي بـين المللـي، حاكميـت دولتهـا      

مورد  حمايت حقوق بين الملل است واين معاهدات و قواعد محدود كننده حاكميت دولتها موجـب نشـده اسـت    

بنابر اين چون مبنا ومنشـا حقـوق   . كه اصل حاكميت مخدوش بشود ويا عدم ضرورت آن مورد لحاظ قرار بگيرد 

بين الملل هر چند توسعه يافته هنوز احترام  بين الملل حاكميت ملي دولتهاست بنا بر اين در چار چوب نظام حقوق

چون در واقع حاكميت دولتها به عنوان زير ساخت نظام حقوق بين الملل .وافري براي حاكميت دولتها قائل هستند

  . تلقي مي شود و اگر اين ستون نظام فرو بريزد طبيعتأ حقوق بين الملل با مشكلات فراواني روبرو مي شود 

بين الملل در مقايسه با حقوق داخلي، بر تري با حقوق بين الملل است يعنـي  در واقـع   در نظام حقوق  -7

اگر مناقشه اي از سوي يك دولت نسبت به اينكه آيا قواعد حقوق بين الملل برتر است يـا قواعـد حقـوق داخلـي     

ت به حقوق داخلـي، ايـن   دولتها كداميك را بايد بپذيرند؟ در اينجا اصل بربرتري حقوق بين الملل قرار گرفته نسب

بدين معنا است كه در صورت تعارض قواعد ومقررات حقوق داخلي با مـوازين حقـوق بـين الملـل، حقـوق بـين       

بنا بر اين هيچ ترديدي نيست  كه دولتها نمي توانند به بهانه حفظ حاكميتشان .الملل بر حقوق داخلي بر تري دارد 

  . بين المللي را زير پا بگذارند وآنرا نقض كنند  وبهانه احترام به قواعد داخلي شان قوانين

عضويت در سازمانهاي بين المللي هم يكي از مظاهر حاكميت دولتها است ودولتهـا بـا تاسـيس يـك      -8

سازمان بين المللي وعضويت در يك سازمان بين المللي گرچه از بخشي از حقوق حاكمه خودشان واز حاكميـت  

عليرغم اين ،دولتها از پيوستن به سـازمانهاي بـين المللـي زمينـه مشـاركت بـين       خودشان صرف نظر مي كنند ولي 

المللي را براي خودشان وديگر اعضاي جامعه بين المللي فراهم مي كنند، از مزايا وامتيازات آن سازمان و نهاد بين 

  .المللي بهره مي برند
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نظام حقوق بين الملل پذيرفته شـده و   بنابر اين امروزه حاكميت ملي دولتها به عنوان يك اصل اساسي در

  . بايد مورد احترام اعضاي جامعه بين المللي قرار بگيرد

  اصل عدم مداخله در امور داخلي وخارجي كشورها 

  .اصل عدم مداخله يكي از اصول والگوهاي وستفاليايي است

  : قاعده اساسي استوار است بدين معنا كه  3اصل عدم مداخله بر پايه 

عدم دخالت، كه كشورها اجازه ندارند كه در امور داخلي و خارجي ديگر دولتها راسأ مداخلـه   قاعده -1

  .كنند وحاكميت ملي آنها را مخدوش سازند 

كشورها نبايد اجازه بدهند گروههـاي موجـود يـا سـازمانها وافـرادي كـه در قلمـروي سـرزميني آنهـا           -2

  .بزنند حضور دارند بر عليه كشورهاي ديگر دست به اقدام 

  . هيچ دولتي اجازه ندارد از شورشيان كشور ديگر حمايت به عمل بياورد  -3

مـاده   7اصل عدم مداخله بر اساس منشور سازمان ملل متحد يك اصل اساسي وپذيرفته شده است در بند 

را  منشور سازمان ملل متحد پيرامون اين اصل آمده است كه هيچ يـك از مقـررات منشـور سـازمان ملـل متحـد       2

يا اعضاي سازمان ملل متحد .  مجاز نمي دارد در كارهايي كه قاعدتأ در حوزه صلاحيت دولتها است مداخله كند

را مجبور كند كارهايي را انجام دهند كه بر خلاف اصل عدم مداخله است واين دولتها اجازه ندارند كه در امـور  

كه معذالك اين اصول بر اجراي اقـدامات قهـري كـه    داخلي ديگران مداخله كنند منتهي يك استثناء وجود دارد 

  .منشور سارمان ملل پيش بيني شده  لطمه اي واردنخواهد كرد  7در فصل 

اصل عدم مداخله مبتني بر حاكميت ملي دولتهاست كه براي مدت زمـان طـولاني هـم اصـولي از اصـول      

ريهاي بين المللي و به دليل توسعه ارتباطات پذيرفته شده در نظام حقوق بين الملل بوده اما به خاطر گسترش همكا
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وايجاد و گسترش سازمانهاي بين المللي وهمچنين عضويت در معاهدات بين المللي وگسـترش قواعـد آمـره بـين     

اصل عدم مداخلـه ،بـه عنـوان يـك      . اصل عدم مداخله  تاحدود زيادي نسبت به گذشته تعديل شده است . المللي

لل هر چند مورد احترام است چون مبتني بر يك معاهـده و قاعـده اساسـي اسـت امـا      اصل مسلم در حقوق بين الم

فراتر از اين قواعد ديگري هم وجود دارد كه در واقع براي كل بشريت الزام آور است و با اهميـت تـدريجي كـه    

دم نسـل  قواعد آمره در حوزه حقوق بين الملل يافته وقرار گرفتن موضوعاتي مثل اصل رعايـت حقـوق بشـر و ع ـ   

بـه نحـوي كـه بعضـي از صـاحب      . اصل عدم مداخله را با يك چالش جدي روبرو كرده اسـت   .. كشي انساني و

نظران امور بين المللي خواستار نگرش جديدي به اصل عدم مداخله شده اند و توضيح داد ه اند از جمله دكوئيار، 

ميلادي در اين زمينه عنـوان داشـت كـه اصـل      90دبير كل اسبق سازمان ملل در پايان جنگ سرد ودر آستانه دهه 

عدم مداخله نمي تواند به عنوان مانعي باشد كـه دولتهـاي داراي حاكميـت در پشـت حاكميـت خودشـان بتواننـد        

در واقـع ايـن دولتهـا اجـازه ندارنـد بـه بهانـه        . سنگر بگيرند وهر آنچه كه مي خواهند واراده مي كنند انجام بدهند

نه اينكه اصل بر عدم مداخله است به طور سيستماتيك  و برنامه ريزي شده به نقض فاحش حفظ حاكميت و به بها

  .حقوق بشر مبادرت كنند يا در واقع به شيوه هاي تبعيض نژادي يا نسل كشي انساني روي بياورند 

گرچه طرفداران اصل عدم مداخله مدعي هستند كه اصل عدم مداخله يك اصل حقوق بين الملل عرفـي  

كه در گذشته هاي بسيار دور كه درپراتيك وعملكرد دولتها پذيرفته شده بود واسـناد ومـدارك معتبـر بـين     است 

المللي هم گوياي همين امر است كه مداخله در امور داخلي دولتها ممنوع است و كسانيكه اين اصل را نقض مـي  

يك اصـل مسـلم حقـوق بـين الملـل را       كنند وزير پا مي گذارند به نوعي داراي مسئوليت بين المللي هستند چون

نقض كرده اند در عين حال برخي مبناي مداخلات بين المللي را در واقع در وضـعيت داخلـي دولتهـاي ديگـر در     

  : مواردي مي دانند كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود 
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ه وقـوع  نزاع هاي گسترده شديد وطويل المدتي كه در قلمروي سرزميني يك دولـت ممكـن اسـت ب ـ    -1

بپيوندد واز كنترل دولت حاكم خارج شود به نحوي كه اين امر ممكن اسـت موجـب تهديـد صـلح وامنيـت بـين       

المللي شود ويا تعداد زيادي از آوارگان از كشورشان به دليل نزاع هاي شديد و طويل المـدت بـه سـرزمين هـاي     

  .رد همسايه كوچ كنند واين تهديدي براي كشورهاي همسايه به وجود بياو

تخلفات شديدي در جريان نزاع هاي داخلي مثل نقض فاحش حقوق بشرو نسل كشي انساني صورت  -2

  .گيرد

  .اعمال محدوديت هاي شديد برعليه شهروندان يك جامعه به وقوع بپيوندد  -3

  .وضعيت هايي در داخل كشورها به وجود آيد كه احتمال مداخله خارجي را ممكن سازد  -4

ات داخلي به مرزهاي بين المللي كشيده شود وفراتر از مرزهاي ملي يك دولت توسعه گسترش منازع -5

  .پيدا كند 

وضعيتي كه به موجب موافقت نا مه بين المللي اجازه مداخله بيگانه و مداخله خارجي را امكـان پـذير    -6

  .سازد 

اي كنترل نزاع هاي در چنين مواردي ممكن است يك مداخله خارجي صورت گيرد در واقع بهانه اي بر

  .داخلي باشد

با بيا ن اين موارد دولتهاي سوسياليستي سعي كـرده انـد كـه در چـارچوب توافـق نـا مـه هـايي دولتهـاي           

قدرتمند را از مداخله در امور داخلي دولتهاي ديگر منع كنند تاتحت هيچ شرايطي اين دولتها اجازه نداشته باشند 

گر چه چنين توافق نامـه هـايي در عرصـه بـين المللـي در دوران      . اخله كنند كه در امور داخلي دولتهاي ديگر مد

جنگ سرد بين بلوك سوسياليستي و كشورهاي جهان سوم از يك سو و بلوك غرب و كشورهاي سر مايه داري 
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از سوي ديگر به وجود آمده ولي در عين حال ما شـاهد مـداخلاتي از ايـن دسـت هسـتيم يـا در قالـب فشـارهاي         

ي يا انجام مانورهاي نظامي يا كمك به شورشيان ودامن زدن ،نمونه بـارزش رامـا در انقلابهـاي رنگـين در     اقتصاد

سالهاي اخيردر آسياي مركزي وقفقاز مي بينيم كه در واقع آمريكاو بعضي از كشورهاي اروپاي غربي با تشويق ، 

دتأ وابسـته وطرفـدار روسـيه بودنـد بـه      تحريك ودامن زدن  به اغتشاشات داخلي در مقابل دولتهاي حاكم كه عم

منظور در اختيار گرفتن قدرت و حاكميت سعي كردند كه شورش هايي را تحـت پوشـش انقلابهـاي مخملـي يـا      

انقلابهاي رنگين كه هدايت شده بود واز سوي دولتهاي غربي حمايت مي شـد، دامـن بزننـد ودر واقـع ايـن طـور       

بـه   آن رارنوشت بر خوردار هسـتند  ،   ن آمدند ومردم هم از حق تعيين سوانمود كنند  كه مردم هستند كه به ميدا

 .نوعي در چارچوب سياست بين الملل توجيه پذير مي دانستند 

منشـور اسـتناد مـي     39دراين خصوص در واقع مدافعان توسعه صلاحيت شوراي امنيـت بـه مـاده     •

شوراي امنيـت مـي توانـد در صـورتي      39بق ماده به شوراي امنيت اختياراتي مي دهد ط 39كنند كه در آنجا ماده 

كه هر يك از وضعيت هاي تهديد صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوزكارانه را احراز كرد تصميم بگيرد كـه چـه   

منشور به اعمال تحريم هاي اقتصادي، سياسي يا دپيلماتيك مبادرت كنـد بـه عنـوان اقـدام      41بكند آيا طبق ماده 

تشخيص داد اين اقدامات پيشگيرانه به عنوان راهكاري مطلوب موثر واقع نمي شود به عنوان پيشگيرانه ؟ يا نه اگر 

به قوه قهريه متوسل بشود؟ به هر حال در چار چوب اين ماده اين وظيفـه شـوراي    42آخرين راه چاره وطبق ماده 

وضـعيتهاي تهديـد صـلح،    تشخيص و احراز هر يك از. امنيت است كه اولأ هر يك از اين وضعيتها را احراز كند

نقض صلح و يا عمل تجاوزكارانه فقط در حوزه اختيارات شوراي امنيت است و هيچ ركن و نهاد ديگري چنـين  

ضمن اينكه اگر چنين شرايط يا چنين وضعيتهايي از سوي شـوراي امنيـت احـراز    . صلاحيت و اختياراتي را ندارد

رد كه چرا شوراي امنيـت چنـين وضـعيت را تهديـد صـلح      شد هيچ مرجع ديگري حق اعتراض به اين اصل را ندا
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ايـن شـرايط صـرفأ در انحصـارقدرت     .تشخيص داده يا چنين شرايطي را نقض صلح يا عمل تجاوزكارانـه دانسـته   

ضمن اينكه در همين ماده به شوراي امنيت اين اختيار داده  شده اسـت كـه خـود ايـن شـورا      . شوراي امنيت است

هر يك از وضعيتها ي فوق مي تواند تصـميم بگيـرد كـه در برابـر ايـن وضـعيتها چـه        هست كه در صورت احراز 

بكند؟ آيا تصميم بگيرد كه در سايه اقدامات پيشگيرانه و محدود كننده به اعمال تحـريم هـايي مبـادرت ورزد يـا     

ين، از جمله تصميم بگيرد در همان  بدو امر  و در صورت تشخيص هر يك از آن وضعيتها به زور متوسل شود؟ ا

حال اگر شـوراي امنيـت تشـخيص بدهـد كـه در حـوزه قلمـروي داخلـي وتحـت          .اختيارات شوراي امنيت است 

حاكميت يك دولت نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر اتفاق افتاده است در واقع مي تواند اين نقض حقوق 

طبـق  . زمان ملـل متحـد مـي باشـد    بشر را بهانه اي براي مداخله تلقي كند و اين عـين صـراحت و نـص منشـور سـا     

مقررات پذيرفته شده در نظام بين المللي، شوراي امنيت مجاز است كه  تصميم بگيرد كه در برابـر نقـض فـاحش    

چون پيشبرد و احترام به رعايت حقوق بشـر يـك هـدف اسـت بـراي سـازمان ملـل و دولتهـا،         . حقوق بشر بايستد

اصل هستند وهر گـاه شـوراي امنيـت احسـاس كـرد كـه در سـايه         دولتهاي عضو سازمان ملل ملزم به رعايت اين

سركوب يا نقض فاحش حقوق بشر حقوق انسانها در معرض خطر گرفته اين حق شوراي امنيت اسـت كـه اقـدام    

چون نقض فاحش حقوق بشر و سركوب انسانها مي تواند منجر به گسترش . كند و مانع از نقض  حقوق بشر شود

مـي توانـد مداخلـه ديگـر     . مي تواند منجر به گسـترش دامنـه نـزاع بيـرون از مرزهـاي شـود      . آوارگي انسانها شود

  .كشورها را دامن زند و دهها موضوع ومسئله ديگر و اين شرايط عامل تهديد وصلح امنيت بين المللي باشد 

اما مخالفين توسعه صلاحيت شوراي امنيت كه عمدتأ كشورهاي ضعيف هسـتند و اصـل حاكميـت ملـي     

ورها واصل عدم مداخله را سنگر خودشان در برابر مداخله بيگانگان تلقي مي كنند به اصل عدم مداخلـه و يـا   كش

منشور استناد مي كنند كه در آنجا در واقع هيچ يك از مقررات منشور ملل متحد را مجاز نمي  2ماده  7همان بند 
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له كند وديگر دولتها نيـزچنين صـلاحيت هـا    دارد در اموري كه مربوط به حوزه صلاحيت ملي دولتها است مداخ

ولـي  . كه اصل را بر عدم مداخله قرار داده اسـت اسـتفاده مـي كننـد     2ماده  7اينها  بيشتر به بند . واختيارتي ندارند

چون عمدتأ كشورهاي قدرتمند در شوراي امنيت موافق توسعه صلاحيت شوراي امنيت هسـتند شـرايط بـه گونـه     

ع خاص واراده اين قدرتهاي بزرگ بوده وشوراي امنيت سازمان ملل هم در سـالهاي پـس   اي در جهت تامين مناف

از جنگ سرد به ويژه در موارد مختلفي به بهانه نقض حقوق بشر و در قالب مداخله بشر دوستانه در امـور داخلـي   

كه اگر شوراي امنيـت  البته اين مداخله به نوعي از سوي شوراي امنيت مويد اين است . دولتها مداخله كرده است

  .مداخله مي كند اين مبين اين نيست كه دولتهاي ديگر هم مي توانند به طور يك جانبه  مداخله  كنند 

بلكه اين اصل پذيرفته شده است كه امروزه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد بـه نماينـدگي از سـوي         

ه ديگر دولتها طبعـأ همچنـان بـه عنـوان يـك اصـل       دولتهاي عضو جامعه بين المللي اين اختيار را دارد ولذا مداخل

اساسي در چار چوب اصل عدم مداخله پذيرفته نيست و دولتها اجازه ندارند به بهانه هاي مختلف در امور داخلـي  

مداخله شوراي امنيت هم كه در چارچوب مداخلات بشر دوستانه صـورت مـي گيـرد الزامـأ     . دولتها مداخله كنند

شوراي امنيت در صـورت مداخلـه ملـزم اسـت كـه معيارهـايي را در       . ا و شرايط خاصي باشدبايد بر اساس معياره

نقض حقـوق بشـر بـه گونـه اي گسـترده باشـد كـه         -1: چارچوب مداخله بشر دوستانه رعايت كند از جمله اينكه

 اينقض هـايي در حـوزه نسـل كشـي انسـاني، تبعـيض نـژادي ، آوارگـي ه ـ        . وجدان بشريت را جريحه دار نمايد

اجباري وامثال اين موارد كه در واقع مويد نقض فاحش حقوق بشر اسـت و مـي    گسترده، پاكسازي قومي،كوچ  

  . تواند وجدان بشريت را خدشه دار كند
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هدف از دخالت صرفأ بايد بشر دوستانه باشد يعني در حهت كمك به انسان ها نـه اهـداف واغـراض     -2

بايد در جهت بر قراري آرامـش، كمـك بـه صـلح و در واقـع حفـظ       سياسي و يا نظامي محض، بلكه هدف صرفأ 

  .حقوق انسانها باشد 

نقض حقوق بشر و مداخله وجود داشته باشد يعني به تناسـب گسـتردگي   . در مداخله بايد تناسبي بين  -3

تضا مـي  نقض حقوق انسانها در يك جامعه امكان مداخله است به همان نسبت ونه بيشتر وفراتر از آن چيزي كه اق

كند واحتمالأ مداخلات محدود اگر مي تواند موجب بر قراري آرامش يا جلوگيري از نقض حقوق بشر شـود در  

  .همان حد محدود بايد اين مداخله پايان پذيرد 

در صورت مداخله بشر دوستانه، استقلال و تماميت ارضـي و حاكميـت دولتهـا در هـر شـرايطي بايـد        -4

نبايد اين نوع مداخلات موجب به خطر افتادن اسـتقلال ، تماميـت ارضـي و    . ار بگيردحفظ شود و مورد احترام قر

  .حاكميت دولتها بشود 

حتي الامكان براي مداخله بايد رضايت دولت ميزبان و دولتي كه در امور داخلي او مداخلـه صـورت    -5

را ابـراز بـدارد و اعـلام     در اين صورت طبيعي است كه اگر دولت ميزبان رضايت خودش. مي گيرد ،جلب بشود

كند همكاري هايي هم با شوراي امنيت اعمال خواهد كرد قطعا اين رفتار موجب تضمين موفقيت بيشـتر شـوراي   

  .امنيت در حوزه مداخله خواهد شد 

اگر شوراي امنيت تشخيص داد كه مداخله نظامي بكند و به زور متوسل بشود بايد  به گونه اي بر نامه  -6

ه مداخله نظامي به عنوان آخرين راه حل تلقي بشود نه به عنـوان اولـين راه حـل، در واقـع اگـر همـه       ريزي كند ك

  راهها پشت سر گذاشته شده باشد و همه شرايط در نظر گرفته شده باشد وراه چاره اي جز مداخله نظامي نباشد

  .منيت به زور متوسل بشود امكان مداخله است نه اينكه در بدو امر بدون بررسي ساير راهها شوراي ا   
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يكي ديگر از اصول پذيرفته شده در سازمان ملل متحد كه بلا فاصله بعد از اصل برابري حاكميت دولتهـا  

  .مورد توجه قرار گرفته اصل حسن نيت است 

به نحوي دامنه اقتدار وآزادي عمل دولتهـا را در جهـت سـوء اسـتفاده از     : هدف حسن نيت اين است كه 

در واقع بايد پذيرفت كه هر نظام حقوقي اعم از نظام حقـوق  داخلـي و   . رات بين المللي محدود كند قواعد ومقر

بين الملل حاوي يكسري قواعدي است كه نوعي آزادي عمل را براي تشخيص واجرا در اختيار مخاطبين يا افراد 

يك قاعـده را بـه اختيـار خـودش اجـرا      در نتيجه يك تابع حقوقي نه تنها مي تواند .يا تابعان ذي نفع قرار مي دهد

در واقع وجود نـوعي آزادي عمـل   . بكند يا نكند بلكه مي تواند بين راهها ي اجرا ونحوه اجرا انتخاب داشته باشد

  :در تشخيص و نحوه اجرا براي تابعان حقوق بين الملل به دو علت از اهميت وافر بر خوردار است 

دولتهايي كه داراي آزادي عمل هستند . دولتهاي مستقل هستند مخاطب اغلب قواعد حقوق بين الملل -1

و سعي مي كنند كه از اين آزاديشان در چار چوب استقلالي كه از آن برخوردار هستند نهايت اسـتفاده را از ايـن   

  .اقتدار فائفه خودشان ببرند 

بتواند در صورت جامعه بين المللي فاقد يك دستگاه قضايي است كه صاحب صلاحيت قهري باشد و -2

  .  سوء استفاده  و تخلف كشورها با آنها بر خورد قضايي داشته باشد 

چاره جويي اساسي براي حل وفصل اختلافات بين المللي وسوء استفاده دولتهـا از اختيـارات قـانوني كـه     

د سـاختن  دارند در زمينه اجراي تعهدات بين المللي پيش بيني نشده است به همين دليل هدف حسـن نيـت محـدو   

در حاليكـه كشـورها بـه لحـاظ قواعـد      . حوزه اقتدار فائقه دولتها است براي اجراي قواعد دقيق وسيع بين المللـي  

حقوقي ناگزير هستند كه تعهداتشان را انجام دهند ، اصل حسن نيت نحوه اعمال واجراي اين تعهدات را مشخص 

  .مي كند 
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تارشان را تنظيم كنند بلكه مي گويد تابعان حقوق بـين  اصل حسن نيت به دولتها نمي گويد كه چگونه رف

  .الملل بايد تعهداتشان را طوري اجرا كنند كه مغاير با هدف و موضوع قواعد حقوقي نباشد 

در واقع اصل حسن نيت به نوعي مي خواهد موضوع قدرت لازم اجرا بودن معاهدات وقواعد بين المللـي  

ه تابعان حقوق بين الملل خود را ملزم به رعايت دقيق قواعـد ومقـررات   هدف حسن نيت اين است ك.را بيان كند 

  .بين المللي بدانند 

در زمينه توسعه و تعميم اصل حسن نيت كشورهاي سوسياليستي  وكشورهاي جهان سوم سعي كردند كه 

ه طور آزادانـه و بـر   دامنه اين اصل را به نوعي توسعه ببخشند كه در واقع در بر گيرنده قواعد ومقرراتي باشد كه ب

  .پايه اصل برابري بين دولتها شكل گرفته است 

اصـل  .اين اصل در كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي جهان سوم به معاهدات معتبـر تسـري پيـدا كـرد     

حسن نيت طبيعأ امروز شامل معاهدات باطل نمي شود بلكه در واقع اصل حسـن نيـت متضـمن رعايـت معاهـدات      

يكه اين معاهدات به دور از فشار وزور تصويب شده باشد قابل قبول است وديگر معاهدات ودر صورت. معتبراست

به نوعي باطل تلقي مي شود واصل حسن نيت پشتوانه اي نيست براي معاهدات باطل ومعاهداتي كه بر اساس زور 

  .شكل گرفته باشد 

  :اصل حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي 

ه عنوان تضميني براي هم اصل برابري، هم اصل حسن نيت وهم اصل عـدم توسـل بـه    در واقع اين اصل ب

زور و نيزاصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي دولتها پس از جنگ جهاني دوم ودر قالـب منشـور سـازمان    

اصل كمكي باشد براي پرهيز از ملل مورد تاكيد قرار گرفت وامروز به عنوان يك اصل اساسي پذيرفته شد تا اين 

  .تهديد ونقض صلح وامنيت بين المللي 
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در واقع در چارچوب اين اصل منشور سازمان ملل كشورهاي عضو سـازمان ملـل را ملـزم مـي كنـد كـه       

بـه نحـوي كـه ايـن     . اختلافاتشان را اعم از اختلافات سياسي و حقوقي از راههاي مسالمت آميز حل وفصل كنند 

  .ب تهديد صلح وامنيت بين المللي و يا به خطر افتادن اصل عدالت وانصاف نباشد اختلافات موج

اهميت لزوم حل وفصل مسالمت آميز اختلافات تا آنجاست كه در منشور سازمان ملل متحد يك جا اين 

گرفته  به عنوان اصل مورد تاكيد قرار 2ماده  3موضوع به عنوان هدف مورد نظر قرار گرفته شده، يك جا در بند 

منشور سازمان ملل متحد كه دربر گيرنده مـواد   6وباز در جهت اهميت اين نكته واصل اين كه يك فصل ، فصل 

منشور است در واقع تحت عنوان حل وفصل مسالمت آميز اختلافـات بـين المللـي بيـان شـده و در ايـن        38تا  33

رههايي كه خود دولتها بايـد اتخـاذ كننـد    فصل هم شيوه هاي حل وفصل اختلافات توضيح داده شده و هم راهكا

  .وهم در واقع وظايف اركان وتشكيلات سازمان ملل در برخورد با اختلافاتي كه در دولتها بوجود مي آيد 

اختلافات بين المللـي يـا وضـعيتهايي    آمدن موجبات تعديل وتصفيه  اهداف سازمان ملل فراهم 1در ماده 

منيت بين المللي بشود با وسايل مسالمت آميـز و بـر طبـق اصـول عـدالت      كه ممكن است منجر به تهديد صلح و ا

  . وحقوق بين الملل

راهكارهايي نيز منشور ملل متحد پيش بيني كرده كـه  دولتهـا چگونـه  وبـا اسـتفاده از چـه راههـايي وبـا         

طـرفين هـر اختلافـي    تصريح دارد كه  33از ماده  1پيمودن چه طرقي مي توانند اختلافاتشان را حل كنند ؟ در بند 

كه ادامه آن اختلاف مي تواند حفظ صلح وامنيت بين المللي را به مخاطره بيفكند بايد قبـل از هـر چيـز از طريـق     

مذاكره ، تحقيق، ميانجيگري، سازش،داوري، رسيدگي قضايي ويا توسل بـه ترتيبـات وموسسـات منطقـه اي ويـا      

  ديگر طرقي كه خودشان تشخيص مي دهند 
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قع در مسير انتخاب ايـن روشـها ومكانيزمهـا قـدم بردارنـد وسـعي كننـد كـه اختلافتشـان را در          بايد در وا

  .چارچوب اين مكانيزمهاي پيش بيني شده يا خود انتخابي حل وفصل كنند

اين ماده اشاره مي شود چنانچه خود دولتها براي انتخاب يك يا چنـد تـا از ايـن راه حـل هـا بـه        2در بند 

ي حل وفصل اختلافاتشان شوراي امنيت از طرفين اختلاف خواهد خواست كـه اختلافاتشـان را   نتيجه نرسيدند برا

  .به شيوه هاي مزبور كه شوراي امنيت پيش بيني مي كند يا توصيه مي كند، حل وفصل كنند 

،شوراي امنيت را ملزم مي كند كه روشهايي كه طرفين دعوي در واقع خودشان براي حل وفصل 36ماده 

  .كردند مورد توجه قرار دهدو كمك كند كه اين شيوه ها به درستي اعمال واجرا شودانتخاب 

در واقع دولتها بايد توجه داشته باشند كه اختلافات حقوقي بايد به طور  36ماده  3در عين حال كه در بند 

  .ل شود كلي توسط طرفين به روشهاي حقوقي وطبق مقررات اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري حل وفص

ذكر مي كند در صورت عدم توانايي طرفين براي حـل اختلافـات بايـد آنـرا بـه شـوراي امنيـت         37ماده 

  .ارجاع دهند البته موضوعات سياسي عمدتأ به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود 

قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل كه حول روشهاي مسالمت آميـز اختلافـات بـين المللـي مـي       -4

اعلاميه اصول حقوق بين الملل كه راجع به روابط دوستانه بـين دولتهـا وهمكـاري بـين ايـن       -1: د، عبارتند از باش

  .به تصويب رسيد  26و 25و در قالب قطعنامه  1970دولتها است كه در سال 

اعلاميه مانيل كه مربوط به حل وفصل اختلافـات بـين المللـي مـي باشـد كـه در ايـن اعلاميـه مجمـع           -2

ومي در واقع بر اصل عدم توسل به زور در هر شرايطي تاكيد مي كند و آنرا غير قابل نقض مي دانـد و معتقـد   عم

است كه در واقع اصل عدم توسل به زور كه يك اصل غير قابل خدشه واصل نقض ناپذير است به نحوي مـرتبط  



 83

و در قالب قطعنامـه   1982هم در سال است با اصل حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي كه اين قطعنامه 

  .مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد  3759

مجمـع   6قطعنامه اي كه مربوط است به حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي كـه در كميتـه    -3

  . به تصويب رسيد 1987عمومي سازمان ملل متحد در سال 

مجمـع عمـوعي و    6المت آميز اختلافات كه در كميته قطعنامه ايي كه مربوط است به حل وفصل مس -4

  .به تصويب رسيد  1988در سال 

  : تعريف اختلاف بين المللي از ديدگاه ديوان دائمي دادگستري

اختلافات بين المللـي عبارتسـت از عـدم توافـق در يـك موضـوع حقـي بـا يـك واقعيـت ويـا تضـاد در             

  .بين المللي  ديدگاههاي حقوقي ويا منافع بين دو شخصيت حقوق

  حقوقي  -2سياسي  -1: اختلافات از لحاظ ماهوي به دو دسته تقسيم ميشوند

به اختلافات مربوط به يك حق موجود يا مسائل مربوط به تفسـير يـا اجـراي آن حـق     : اختلافات حقوقي 

أ حـل ايـن   موجود گفته مي شود و وجود تفاوت ديدگاهها زمينه بحث اختلاف حقوقي را بيان مي كند كه طبيعت ـ

  .گونه اختلافات بايد بر اساس قواعد پذيرفته شده حقوق بين الملل صورت بگيرد  

  : انواع اختلافات حقوقي از ديدگاه ديوان عبارتند از 

  تفسيريك معاهده بين المللي  -1

  .هر مسئله اي كه موضوع حقوق بين الملل قرار گيرد  -2

  ك تعهد بين المللي باشد وجود هر واقعيتي كه در صورت اثبات نقض ي -3

  .نوع وميزان غرامتي كه بايد براي  نقض يك تعهد بين المللي پرداخته شود  -4
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هر گاه يكي از طرفين دعوا ويا يكي از طرفين اختلاف در مورد وضع موجود خواهان : اختلافات سياسي 

  .تغيير يا اصلاح باشند در اين صورت اختلاف سياسي بروز مي كند 

شوراي امنيت سـازمان ملـل    -1: جع حل وفصل اختلافات سياسي در عرصه بين المللي عبارتند امروز مرا

  .كساني كه به عنوان ميانجي عمل مي كنند  -4ترتيبات و موسسات منطقه اي  -3مجمع عمومي سازمان ملل  -2

  : عبارتند از منشور آمده لازم است نكاتي را توضيح داد كه  33ماده  1شيوه هاي حل وفصل كه در بند 

مذاكره معمول ترين، رايج ترين ، سهل الوصول ترين و موثرترين شيوه اي است كه در هـر اختلافـي    -1

  . قابل استفاده است 

 ".مذاكره نوعي گفتگو كردن است بـراي دسـتيابي بـه توافـق     ":ارگانسكي در تعريف مذاكره مي گويد 

رسيدن به يك توافق  "يجامد ولي قصد طرفين مذاكره معمولاولي عند الزوم ممكن است اين مذاكرات به توافق ن

  .است 

شيوه دومي كه در منشور مورد توجه واقع شده است وبا هدف ريشه يابي اختلاف بـين دولتهـا مـي باشـد     

اگر اختلافي بين دولت يا دولتها بروز كند در اينجا ممكن است يك كميته تحقيق يا هيات حقيقت ياب از سـوي  

اعم از شورا يا مجمع عمومي انتخاب شود كه وظيفه اش در واقع حقيقت يابي وريشه يـابي اخـتلاف    سازمان ملل

است اين گروه حقيقت ياب به نوع اختلاف بين دولتها يا آثار وتبعـات اخـتلاف بـروز كـرده كـاري نـدارد فقـط        

است تـا خـود دولتهـا بـه      وظيفه آن بررسي علت يا علل بروز اختلاف و ريشه يابي اين اختلاف است كه در كجا

اتكاي اينكه اگر ريشه آن اختلاف خوب سنجش شود و مورد شناسـايي قـرار بگيـرد مـي تواننـد در جهـت حـل        

پس هدف گروه حقيقت ياب و هيات تحقيق بررسي ريشه هاي يك اختلاف اسـت بـدون   . اختلاف قدم بردارند
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چنين حق . ه دولتها ي طرف اختلاف توصيه اي بنمايندورود به ماهيت اختلاف و بدون اينكه بتواند در اين زمينه ب

  . و اختياري براي گروهها حقيقت ياب پيش بيني نشده است 

ميانجيگري در واقـع  .شيوه ديگر ميانجيگري  مي باشد كه از طريق ميانجيگران بين المللي انجام مي شود 

اوطلبانه وارد دعوا مي شوند وسعي مـي كننـد   يك اقدام داوطلبانه است كه ميانجيگريا گروه ميانجيگران به طور د

كه در واقع راهكارهاي قابل قبول را بين دولتها به وجود بياورند ودولتها را به نوعي دعوت كنند بـراي پـذيرش و   

  .اجراي پيشنهاداتي كه آنها ارائه مي دهند 

در ايـن صـورت طبعـأ     .هدف وقصد ميانجيگران اين است كه طرفين دعوا را به پاي ميز مذاكره بكشانند 

راهكار ميانجيگرانه مي تواند تا حدودي نگاههاي اختلاف آميز طرفين دعوا را تعديل كند وآنها را بـه ايـن روش    

  .ترغيب كند كه اختلافاتشان را به شيوه مسالمت آميز حل كنند 

يشنهاد مي از سوي سازمان ملل متحد پ "كه در قالب هيات رسمي سازش دهنده كه عموما: شيوه سازش 

شود انجام مي شود وظيفه سازش دهندگان اين است كه در دعوي يا اختلافي كه بين طرفين يـا طرفهـاي دعـوي    

  . بروزمي كند  نوعي سازش را بر قرار كنند 

تفاوت ميان هيات ميانجيگرو هيات سازش دهنده در اين است كه در واقع ميانجيگر ممكن است مقامات 

مورد وثوق واعتماد طرفين ويا طرفهاي دعوي بودند اين كفايت مي كند كه نقـش بـر    غير رسمي باشند همين كه

اما در حوزه سازش نهادهاي بين المللي واز جملـه سـازمان ملـل هسـتند كـه ايـن       . عهده ميانجيگران واگذار شود 

  . هيات سازش را تعيين مي كنند

  .نجيگري وسازش استتحقيق ، سازش ، ميا: مكانيزمهاي حل وفصل اختلافات سياسي  

  رسيدگي قضايي  -2داوري   -1: دوشيوه نيزبراي حل وفصل اختلافات حقوقي مورد نظر قرار مي گيرد 



 86

بدين معنا كه دولتها با رجوع به ليست ديوان دائمي داوري بين المللـي، داورانـي را بـه    : رجوع به داوري  

طرف ديگر دعوي انتخاب مي شود بـا هـم بـه مـذاكره      اختيار خودشان انتخاب مي كنند تا با داوراني كه از سوي

  . بنشينند و طبق قواعد و مقررات و هنجارهاي حقوق بين الملل حكمي را صادر كنند 

وظيفه داوري در واقع وظيفه آنها اين است كه موضوع را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي حقوقي قرار 

مي را صادر كنند و در اين خصوص نقـش داوران بـر گزيـده    بدهند و بر اساس مكانيزمهاي حقوق بين الملل حك

  . شده در قبال دولتهاي طرف اختلاف به دنبال صدور حكم پايان يا فته تلقي مي شود 

  . رسيدگي قضايي امروزه در چار چوب ديوان بين المللي دادگستري صورت مي گيرد 

بين دولتها ديوان بين المللـي دادگسـتري   امروزه اصلي ترين مرجع قضايي بين المللي براي حل اختلافات 

  . مي باشد

  :دو صلاحيت براي ديوان بين المللي دادگستري پيش بيني شده است :صلاحيت ديوان 

  رسيدگي دعوي بين دولتها يا صلاحيت ترافعي  -1

  صدورنظريه ويا راي مشورتي بين تابعان حقوق بين الملل  -2

اساسنامه ديـوان بـين المللـي دادگسـتري      36د كه طبق ماده در خصوص صلاحيت ترافعي  بايد گفته شو 

  .اختلافات حقوقي بين دولتها بايد به ديوان ارجاع داده شود

فقط دولتها حق ارجاع دعوي را به ديوان دارند وآن دعوي هم عند الزوم بايد حقوقي باشد نـه كيفـري و   

حيت خـودش را احـراز كنـد وببينـد آن دعـوي      يعني ديوان حق دارد در رسيدگي شكلي و اوليه صلا. نه سيا سي

كيفري باشد آن را رد مي كند ضمن  "ماهيتأ حقوقي است يا نه ويا اگر سياسي باشد واگر غير حقوقي باشد و مثلا

اينكه در آن رسيدگي اوليه وشكلي وصوري ديوان در صدد اين بر مي آيد كه آيا رضايت طـرفين ويـا طرفهـاي    
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ر؟ اگر رضايت دولتها حاصل نشده باشد باز ديوان بين المللي دادگسـتري خـود را   دعوي ملحوظ شده است يا خي

  .صاحب صلاحيت براي رسيدگي به آن نمي داند

بعد از اينكـه ديـوان صـلاحيت خـودش را احـراز كـرد در واقـع وارد رسـيدگي مـاهوي مـي شـود ودر             

  .حكم قضايي مبادرت مي كندچارچوب معيارها وقواعد پذيرفته شده حقوق بين الملل نسبت به صدور 

يكي از جنبه هاي ديگر ديوان صدور راي مشورتي است در اينجا اگر بين دو دولت يـا چنـد دولـت ويـا     

يك دولت ويا مثلأ يك سازمان بين المللي برسر يك موضـوع اختلافـي بـروز كنـد در اينجـا موضـوع از طريـق        

ر كار گزاري هاي تخصصـي وابسـته بـه سـازمان ملـل       مجمع عمومي يا شوراي امنيت يا اركان سازمان ملل و ديگ

كه مجوز در خواست صدور راي مشورتي را از مجمع عمومي سـازمان ملـل كسـب كـرده باشـند موضـوع قابـل        

در اين صورت ديوان بر اسـاس مقـررات   . ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري براي دريافت نظر مشورتي است

تي خودش را صادر مي كند كه البته ايـن نظـر ضـمانت اجـرا نـدارد ولـي مـي        واصول حقوق بين الملل نظر مشور

  . تواند پشتوانه حقوقي باشد به عنوان آخرين نظري كه صادر شده و از حمايت بين المللي هم بر خوردار شود

يكي ديگر از شيوه هاي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات كه در منشور سازمان ملـل هـم مـورد اشـاره     

در واقع در سايه رشد وگسترش منطقه گرايـي ،سـازمان   : فته رجوع به ترتيبات وموسسات منطقه اي استقرار گر

ها ونهادهاي منطقه اي هم به وجود آمـده انـد كـه البتـه دولتهـا اهـداف و برنامـه هـاي مختلفـي  را از طريـق ايـن            

ن افـزايش و توسـعه همكاريهـاي    بعضأ اهداف افتصـادي را دنبـال مـي كننـد كـه هدفشـا      . سازمانها دنبال مي كنند

  ... بعضأ اهداف سياسي ، نظامي و.اقتصادي منطقه اي است بعضي اهداف امنيتي را دنبال مي كنند 
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  : آنچه در منشور سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته اين است كه 

د منطقـه  دولتهاي عضو يك نهاد منطقه اي يا دولتهايي كه در يك منطقه حضور دارند ولي عضو يك نها

اي هم نيستند  در صورتي كه بين آنها اختلافي بروز كند مي توانند به اين نهادها وترتيبات منطقه اي مراجعه كنند 

  .   و راهكارهاي آن نهاد منطقه اي را بپذيرند واجرا كنند

  :اصل عدم توسل به زور

خـودش بـه زور متوسـل     در چارچوب نظام حقوق بين الملل هيچ دولتي نمي تواند براي حـل اختلافـات  

قاعده منع توسل به زور امروزه از مهمترين تكاليف دولتها در چارچوب حقوق بين الملل است و به عنـوان  . شود 

  .يك قاعده آمره بين المللي مورد توجه است

گرچه كشورها در مورد مجاز نبودن استفاده از زور اتفاق نظر دارند و همگي اذعان دارند كه به هر حـال  

ولي در عين حال درباره شرايط و اوضاع و احوالي كه . به كارگيري زور يك امر ممنوع و غير قابل پذيرش است

  .به موجب آن اوضاع و احوال مي شود به طور قانوني از زور استفاده كرد اختلاف نظر وجود دارد

شـن تـر شـدن موضـوع     بـراي رو . پيش از تدوين منشور سازمان ملل متحد جنگ امر كاملاَ ممنوعي نبـود 

  -----------------لازم است 

  :روند تاريخي كه نظام حقوق بين الملل طي كرده تا به اين مرحله از پيشرفت رسيده را بيان كنيم

در حقوق اوليه نظريه جنگ عادلانه حاكم بر روابط بين دولتهـا و نـاظر بـر چگـونگي اسـتفاده از زور       -1

عادلانه  كساني مثل آگوستين و سنت تومـاس آكوئينـاس، گروسـيوس و     طبق مقررات مندرج در جنگهاي.بود  

در قبـال   "ديگران هم مطرح كردند كه  جنگ در واقع غير قانوني بود مگر براي علت يا يك هدف عادلانه مـثلا 

ضرر وزياني كه به طور غير قانوني  به يك دولتي وارد مي شد يا به دليل سلب حق آن دولت در چنـين شـرايطي   

در واقـع عمـل دولتهـا مبتنـي بـود بـر اينكـه         18و17اين روند ادامه داشت تا اواخر قرن .گ مجاز و قانوني بود جن
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جنگ آزاد است و قواعد و مقررات حقوق بين الملل ناظر براين بود كه چگونه قواعد و مقررات حاكم بر جنگ 

جهاني اول تدوين شد در آنجـا هـم جنـگ    حتي در ميثاق جامعه ملل كه در پايان جنگ .را تنظيم و تدوين كند  

ممنوع اعلام نشد بلكه ميثاق ناظر بر اين بود كه به نحوي اقدام به جنـگ وشـروع بـه جنـگ را حتـي الامكـان بـه        

به اين عنوان كه دولتها در بدو امر مجاز به ورود به جنگ نبودند واگر اختلافي بين آنهـا بـروز مـي    . تاخير بيندازد

راي حل موضوع  ،اختلاف را اگر ماهيت حقوقي داشت به ديـوان دائمـي دادگسـتري ارجـاع     كرد ناگريز بودند ب

بدهند واگر ماهيت سياسي داشت به مجمع عمومي جامعه ملل ويا به شوراي جامعه ملل واين نهادها واركـان اگـر   

اه از صـدور  م ـ 3حكمي را صادر مي كردند طرفين دعوي مجاز نبودند كه وارد جنگ بشوند مگر بعد از گذشت 

اولين گام در مسير ممنوعيت جنگ وعـدم توسـل بـه زور در قالـب قـرارداد بريـان       . حكم يا اتخاذ تصميم سياسي

در ايـن قـرارداد اولـين بـار اصـل بـر       . بين وزراي خارجي فرانسه به امضاء رسيد بر داشته شد 1928گلوك كه در 

نبه بود كه البته  تعداد قابل تـوجهي از دولتهـا بـه آن    منتهي آن يك قرارداد دو جا. عدم توسل به زور گذاشته شد

  .پيوستند

ولي در چار چوب يك كنوانسيون بـين المللـي ، اولـين قـدم در چـارچوب منشـور سـازمان ملـل متحـد           

برداشته شد واصل عدم توسل به زور در واقع مورد تاكيد وتاييد قرار گرفت كه امروزه هـم بـر اسـاس ايـن اصـل      

  .تند كه براي حل اختلافشان به زور متوسل شوند دولتها مجاز نيس

امروزه اصل منع توسل به زور يك اصل اساسي در حقوق بين الملل مي باشد كه بـه عنـوان يـك قاعـده     

در واقـع چـون  پـس از    . منشور سازمان ملل گنجانده شده اسـت  2ماده  4آمره بين المللي پذيرفته شده كه  دربند 

در جامعه جهاني حفظ صلح وامنيت بين المللي بود و آن تعهدي بود كه متضمن جنگ جهاني دوم هدف اساسي 
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استفاده از زور در تمامي موارد جز در  2ماده  4حفظ حاكميت همه دولتها تلقي مي شد بر اساس اين اصل در بند 

  .موارد خاص ممنوع اعلام شد 

منشـور   42يي كه به طور مشخص در مـاده  امروز دولتها مجاز به توسل به زور نيستند مگر در موارد استثنا

سازمان ملل آنجا كه دولتي يا دولتهايي در واقع در سايه تهديد صلح يا نقض صلح يا عمـل تجـاوز كارانـه انجـام     

دهند واين شرايط از سوي شوراي امنيت سازمان ملل محرز تلقي شود شوراي امنيـت در صـورت ضـرورت مـي     

ه زور متوسل شود وبه هر حال طبيعي است كه شوراي امنيت اين توسل بـه زور  تواند به عنوان  آخرين راه چاره ب

  . را از طريق دولتهاي ديگر عملي مي كند 

منشور است كه دفاع مشروع را مجاز مـي   51يكي ديگر از موارد استثناء در اصل عدم توسل به زور ماده 

مـوارد مقتضـي از موسسـات منطقـه اي بـراي       منشور است كه در واقع شوراي امنيـت در  53دارد و همچنين ماده 

عمليات اجرايي تحت اختيار خودش استفاده خواهد كرد واين ترتيبات منطقه اي در صـورت لـزوم ودر صـورت    

 .ضرورت مي توانند از زور استفاده كنند

در چارچوب منشور سازمان ملل فقط توسل بـه زور از طريـق قـواي نظـامي ممنـوع اسـت و محـدوديتها        

  . هاي اقتصادي، سياسي وساير جنبه ها در اين قالب نمي گنجند وفشار 

  .تنها تهديد وتوسل به زور در روابط بين كشورها ممنوع است : نكته ديگر اينكه
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  :مواردي كه  به عنوان استثناء بر اصل عدم توسل به زور وارد شده است 

وان اصـل پذيرفتـه شـده سـازمان ملـل      منشور كه به عن ـ 51دفاع مشروع انفرادي يا جمعي كه در ماده  -1

  .شناخته مي شود 

  : اصول و شرايط لازم براي توسل به زور در قالب دفاع مشروع مواردي است كه عبارتند از 

نداشـتن حـق    -4اصل فوريت واجتناب ناپذير بودن توسـل بـه زور    -3اصل تناسب -2اصل ضرورت  -1

و در واقع رعايت قواعد حقوق بشر دوستانه به نحوي كه در انتخاب ديگر ونداشتن فرصت براي بررسي ومذاكره 

  .صورت ضرورت توسل به زور در هر حال بايد قواعد بشر دوستانه به درستي رعايت شود 

دفاع مشروع  هم بايد ضروري باشد هم عقلايي در مقام دفـاع مشـروع بايـد از اقـدامات     : اصل ضرورت 

ستري هم اصل ضرورت را به عنوان قاعده  عرفي بين المللي مورد تاييد افراطي پرهيز شود ديوان بين المللي دادگ

  . ديوان در اين راستا اشاره مي كند كه اصل ضرورت توسل به نيروهاي مسلح  محدود به شرايطي است . قرار داد 

نكته ديگر در دفاع مشروع به عنوان يك شرط اساسي رعايت اصل تناسب است در واقـع توسـل بـه زور    

با هدف دفع تجاوز متناسب باشد در حقوق مخاصمات مسلحانه اصل تناسب بر پايه يـك اصـل مبنـايي قـرار     بايد 

دارد واشاره مي كند كه طرفين تخاصم در استفاده از ابزارهـايي جهـت ضـربه زدن بـه دشـمن انتخـاب نامحـدود        

چـون هـدف از   . يـد متعـادل باشـد   در واقع اصل تناسب نيازمند اين است كه تلفات غير نظامي احتمالي با. ندارند 

ايـن اهـداف كـه    . توسل به زور در قالب دفاع مشروع دفع تجاوز وباز گرداندن متجاوز به مواضع اوليه اش اسـت  

تحقق پيدا كرد دولت قرباني نبايد فراتر از آن با حمله به مراكز غير نظامي يا حمله به غيـر نظاميـان بخواهـد دامنـه     

  . جنگ را گسترش دهد 
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ديگر در مورد  توسل به زور اين است كه بايد به محض اينكه تجاوز پايان يافت بـه شـوراي امنيـت     نكته

سازمان ملل گزارش شود و به محض ورود نيروهاي سازمان ملـل واقـدام از سـوي شـوراي امنيـت دفـاع مشـروع        

  .ان ملل متحد قرار بگيردفردي در واقع پايان يافته تلقي مي شود وهمه امور بايد تحت فرماندهي واختيار سازم

دولتهايي كه به دفاع مشروع مبادرت مي كنند بايد اصول اساسي حقوق بشر : از جمله شروط ديگر اينكه 

  . دوستانه را رعايت كنند

وقوع يك حمله مسلحانه صرفأ از سوي يك دولت مي تواند دولت مورد تجـاوزرا در  : نكته ديگر اينكه 

  . به او اجازه دهد كه به زور متوسل شود مقام دفاع مشروع قرار دهد و 

استثنائاتي  ديگري كه در اين راستا از سوي بعضي كشورها مطرح شده ويا اقدامات نظامي در قالـب ايـن   

توجيهات انجام شده كه بعضأ قانونمند است بعضي هم  فعلأ در چار چوب نظام حقوق بين الملل پذيرفته نيست از 

  : جمله

امنيتي قرار گرفته امـروزه   -است كه در واقع مبناي عمل برخي سازمانهاي دفاعي دفاع مشروع جمعي -1

البته شرط قانوني بـودن ايـن   . پيمان ناتو يا اتحاديه عرب  اين اصل توسل به زوررا در مقام دفاع جمعي پذيرفته اند

تي بـراي اقـدامات   عمل اين است كه يك رابطه قبلي ويك معاهده قبلي به وجود آمـده باشـد و چنـين در خواس ـ   

  .دسته جمعي صورت بگيرد 

  دخالت نظامي با رضايت كشور تقاضا دهنده  -2

تلافي كه از نوع خود ياري است كه في نفسه يك عمل غير قانوني است ولي چون مسبوق  بـه عمـل    -3

مـل خـلاف   قانوني ديگر است مجاز شناخته شده ولي اين عمل غير قانوني وتلافي جويانه هـم بايـد متناسـب بـا ع    

  . ارتكابي از سوي طرف مقابل باشد چون هدف متوقف كردن اقدامات تجاوزكارانه يا اعمال غير قانوني است 



 93

حقوق سنتي  بين الملل در صورتي اين  عمل را توجيـه مـي كـرد    : حمايت از اتباع و اموال در خارج  -4

. را مجـاز مـي دارد فـوري وجـدي باشـد     خطري كه متوجه اتباع يك كشور است وامكان توسل به زور : كه اولأ 

سوم اينكه خود دولـت خـارجي بـراي    . مضافأ اينكه توسل به نيروي نظامي به عنوان آخرين راه چاره تلاقي  شود 

رفع اين گرفتاريها ومشكلاتي كه براي اتباع يك دولت بيگانه در خاك كشورش بـه وجـود آمـده تمـايلي بـراي      

مضافأ اينكه اين اقدام نظامي كه براي رفع مشكلات و موانع صورت مـي  . اشدرفع مشكلات ورهايي آنها نداشته ب

  .گيرد بايد متناسب با اعمال فشار هايي باشد كه بر عليه اتباع او صورت گرفته باشد 

تعيين سرنوشت جنبش هاي آزادي بخش ملي كه در واقع استفاده از زور را به نوعي توجيه پذير مـي   -5

  .داند 

منشور  است كه يك عمل پذيرفتـه شـده    7ز زور از طريق سازمان ملل ودر چارچوب فصل استفاده ا -6

منشور مسئوليت اصلي حفظ صلح وامنيت بـين   24قانوني است چون شوراي امنيت سازمان ملل در واقع طبق ماده 

است آنچـه كـه   المللي را بر عهده دارد و براي تحقق اين هدف واجراي اين مسئوليت سنگين در مواردي ناگزير 

در برابر اين اصل و هدف قرار مي گيرد و تهديدهايي كه صورت مي گيرد  در برابر اين شـرايط وايـن تهديـدها    

  . بايستد وحتي در صورت ضرورت به زور متوسل شود

  : دكترين هاي جديد در خصوص لزوم توسل به زور 

قـوعي صـورت خواهـد گرفـت     پيش از حمله  نظامي ودر صـورت احتمـال بـه ايـن كـه حملـه قريـب الو       

در عين حـال امـروزه در چـارچوب دفـاع مشـروع      . توجيهي نخواهد بود براي توسل به زور در مقام دفاع مشروع 

دكترين ها ونظريه هايي مطرح شده  كه اقدامات بازدارنده را براي پيشگيري از هر نوع حمله اي مجاز مي شمارد 

  : از جمله اين موارد عباتند از

  شروع پيشدستانه دفاع م -1
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حالت اول ايـن  : دكترين دفاع مشروع پيشدستانه در واقع توسل به زور را در چند حالت مجاز مي شمارد 

است كه شواهد متقاعد كننده اي نه صرفأ مبتني بر تهديد يا خطر بالقوه بلكـه مبتنـي بـر حملـه اي قريـب الوقـوع       

  .صورت خواهد گرفت  بنا براين، احتمالأ حمله مسلحانه.وجود داشته باشد 

حالت دوم اينكه دولتي يك بار مورد حمله مسلحانه از سوي دولت ديگر يا گروههاي ديگر قرار گرفتـه  

در ايـن  . ودر حال حاضر شواهد آشكار ومتقاعد كننده اي مبني بر آمادگي دشمن براي حمله محدود وجود دارد

ع حمله از ناحيه دشمن صـورت بگيـرد بلكـه او مـي توانـد      حالت نياز نيست كه دولت قرباني منتظر بماند تا در واق

  .پيش از شروع حمله دوم به زور متوسل شود و به دفاع مشروع پيشدستانه بپردازد 

  : دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه  -2

دفاع مشروع پيشگيرانه به مواردي گفته مي شود كه در واقع يك دولت براي سـركوب هـر گونـه حملـه     

دولت ديگر به زور متوسل مي شود، حتي در مواردي كه دولت توسل جوينده به زور هـيچ دليـل   احتمالي توسط 

  .واعتقادي مبني بر طراحي حمله در اختيار نداشته باشد وموردي كه هيچ حمله اوليه اي هم صورت نگرفته باشد 

رفته نشـده واقـدام   به طور قاطع مي توان گفت در هيچ جاي حقوق بين الملل دفاع مشروع پيشگيرانه پذي 

  -----. مسلحانه در دفاع مشروع تنها عليه حمله مسلحانه  از سوي يك دولت اجازه داده شده است 

  : اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خودشان 

اين اصل هم مانند اصل برابري مطلق دولتها در واقع در مورد تابعان حقوق بين الملـل قابـل اعمـال اسـت     

در گذشته گفتيم اصل برابري مطلـق الگـويي از   . كاشف از گرايش هاي جديد ي است ولي بر عكس اصل قبلي

الگوهاي وستفاليايي است در حاليكه اصل تعيين حق سر نوشت ملتها در قالب الگوي منشور ارائه شده وبه همـين  

تـه شـده   دليل به تدريج وعليرغم مخالفت كشورهاي غربي به عنوان يك معيار مشخص حقـوق بـين الملـل پذيرف   

  . است
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منشور به عنوان يك هدف براي سازمان ملل در نظر گرفته شده كـه اشـاره مـي     1ماده  2اين اصل در بند 

  . كند

يكي از اهداف سازمان ملل توسعه روابط دوستانه بين ملتها ست بر پايه احترام بـه اصـل برابـري ملتهـا و     "

يجأ گسترش پيدا كرد و به عنوان يك اصـل تعهـد   اين اصل تدر "حق آنها در تعيين سرنوشت خودشان. همچنين

آور شناخته نمي شود به عبارتي ديگر اين اصل بر خلاف برخي  ديگر از اصول لازم الرعايـه داراي قـدرت الـزام    

آوري نيست ويك قدرت لازم الرعايه آنرا تضمين نمي كند بلكه به منزله يك هدف اساسي بـراي سـازمان ملـل    

  .وكشورهاي عضو آن است 

  : گروه از ملتها است  3اين اصل شامل 

ملتهاي تحت سلطه استعماري كه حق دارند با مبارزه وتلاشي كه به خرج مـي دهنـد در مسـير آزادي     -1

  خواهي و آزاد سازي سرزمينشان قدم بردارند وبر سرنوشت خود حاكم شوند 

  .لم اسرائيل هستند ملتهايي كه تحت ستم بيگانه قرار دارند مثل مردم فلسطين كه تحت ظ -2

  . ملتهايي كه تحت حاكميت يك رژيم نژاد پرست بوده يا هستند  -3

يكي ديگر از اصول مورد تاكيد در نظام بين المللي نوين چـه در چـارچوب حقـوق بـين الملـل وچـه در       

ساسـي انسـاني   روابط بين دولتها وسازمانهاي بين المللي احترام به حقوق بشر يا منع تجاوز به حقـوق وآزاديهـاي ا  

  . است

اين اصل مشخصه دوران جديد است كه متناسب با تحولات جامعه  جهاني مورد پذيرش قرار گرفته وبـه  

بـه عنـوان يـك     1948ويژه بعد از جنگ جهاني دوم وخصوصأ در سايه صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 

  .اصل و حركت جهاني پذيرفته شده است 
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كه اين اصل در همه زمينه ها بايد رعايت شود منتهـي نـوع نگـاه آنهـا و توجـه       همگان متفق القول هستند

آنها به آن اصل متفاوت است وبعضي از دولتها معتقد هستند كه با توجـه بـه تفـاوت فرهنگهـا، تفـاوت ارزشـهاي       

سـوم كـه   مورد قبول در جوامع، پيروي ملتها از اديان مختلف واعتقادات گوناگون، ويژگي هاي سـنتي، آداب ور 

در ميان دولتها پذيرفته شده، نمي شود يك سري استانداردهاي كـاملأ يكسـاني را بـر جوامـع بـين المللـي اعمـال        

واجرا كرد بلكه اگر قرار است معيارهايي وضع واجرا بشود بايد با توجه وبا تناسب فرهنگها وارزشهاي فرهنگـي،  

جوامع مختلف اين معيارها تعيين شود وبه اجـرا در   عقيدتي، قومي، مسلكي مرامي، ويژگي هاي تمدني وتاريخي

  .آيد 

  : اصل همكاري بين المللي

هيچ گونه تعهد عمومي براي همكاري بين اعضاي جامعه بين الملل وجـود نداشـت    1945در واقع تا سال 

المللي حـاكم  ودليل اين امر هم ناشي از گرايشات فرد گرايانه اي بود كه بين دولتها وجود داشت ودر جامعه بين 

  .بود و همچنين ناشي از فقدان يك قدرت متمركزي بود كه اهداف جامعه جهاني را تحقق ببخشد 

بنابر اين اگر چه اين اصل داراي ضمانت اجراي موثري نيسـت ولـي در عـين حـال شـرايط بـين المللـي،        

و نيازمندي دولتهـا بـراي رفـع    اصل وابستگي متقابل دولتها نسبت به يكديگر : ويژگي هاي جامعه كنوني از جمله 

احتياجات ومشكلاتشان واز آنجا كه دولتها ديگري نمي تواننـد در چـارچوب بسـته دولتـي و در لاك خودشـان      

نيازها واحتياجات اتباع وشهروندان شان را برآورده كنند و به نحوي بايـد منـافع ملـي را بـه منـافع همگـاني وبـين        

بين الملل بشوند ولزوم ورود به اين عرصه مستلزم توسـعه همكـاري بـا سـاير     المللي گره بزنند و وارد عرصه نظام 

دولتها وديگر اعضاي جامعه بين الملل وسازمانهاي بين المللي است لذا امروزه كشورها ناگزير هستند كه در مسير 

  . همكاري هاي همه جانبه با ديگر بازيگران سياسي وموجود در نظام بين الملل حركت كنند
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همكاري بين المللي با استقلال بسياري از كشورها اعتبار واهميت بيشتري پيدا كرده چون كشـورها   مسئله

نيازمند آن هستند كه اصل همكاري وچگونگي اين همكاري را به درستي مورد توجه قرار دهنـد ودر ايـن مسـير    

  .قدم بردارند 
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  :فصل پنجم 

  : صلاحيت و اختيارات دولتها 

واختيـاراتي هسـت كـه مـي      كه موجوديت پيدا كرد داراي ميزاني از صلاحيت دولت زماني در واقع يك

تواند در داخل يا در تعامل با ديگر اعضاي جامعه بين المللي اعمال كند كه اين صلاحيت واختيارات  را به عنوان 

وان صـلاحيت واختيـارات   حقوق دولتها يا حق اعمال قانوني دولتها بيان مي كنند كـه مـا در ايـن راسـتا تحـت عن ـ     

  .دولتها آن را توضيح مي دهيم وجنبه هاي مختلف صلاحيت  رابررسي مي كنيم

قدرتي كه يك دولت مي تواند بر سرزمين، بر افـراد داخـل   : صلاحيت واختيارات دولت عبارت است از 

  .آن سرزمين و امور واقعه درآن سرزمين يا اشياي موجود در آن سرزمين اعمال واجرا كند 

  : صلاحيت واختيارات جنبه هاي مختلفي دارد 

  صلاحيت قضايي  -3صلاحيت در زمينه اجرايي  -2صلاحيت در زمينه قانون گذاري  -1

بايد بين اعمال قدرت اجرايي واعمال قدرت قضايي دولت تفكيك قائل شد بدين معنا كـه مـثلأ اگـر در    

ع بپيوندد بنابر اصل سرزميني بودن جرم دولـت  كشوري كه تحت صلاحيت واختيارات دولت است جرمي به وقو

صاحب سرزمين قبل از هر كس و هر دولتي صاحب صلاحيت است و مي تواند نسبت به آن جرم رسيدگي كنـد  

  .بنابر اين دادگاه كشور محل وقوع جرم صالح براي رسيدگي به جرم به وقوع پيوسته است 

ا مرزهاي ملي يك دولت تداوم پيدا مـي كنـد و اگـر    صلاحيت هر دولتي در واقع جنبه سرزميني دارد و ت

به فرض در چنـين  صـورتي فـردي وارد يـك قلمـروي سـرزميني دولـت ديگـر كـه در زمينـه تعقيـب ومحاكمـه             

ومجازات آن فرد متخلف فاقد صلاحيت است يا نسبت به اعمـال صـلاحيت بـي علاقـه اسـت نظـام حقـوقي بـين         

دولتها مي توانند با امضاي قرارداد استرداد افراد مجرم گريخته  -1: ز جملهالمللي راهكارهايي را پيش بيني كرده ا

  .به سرزمين ديگران براي فرار از مجازات از را براي محاكمه ومجازات  به كشور با ز گردانند
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البته در اين قراردادها انواع جرائمي كه مشمول استرداد مي شود، افرادي كه مشمول مجـازات مـي شـوند    

ان اعمال واجراي اين نوع قراردادها همه در قرارداد بايد پيش بيني شده باشد تا امكان استرداد يك فرد ومدت زم

  . متخلف كه به سرزمين ديگري فرار كرده فراهم گردد

به موجب اصل سـرزميني بـودن صـلاحيت ، هـر دولتـي حـق دارد كـه نسـبت بـه سـرزمينش ، نسـبت بـه             

كنند ونسبت به تمامي اموال واشياي موجود در آن زمين ونسبت به همـه  اشخاصي كه در آن سرزمين زندگي مي 

  .اموري كه در آن سرزمين به وقوع مي پيوندد اعمال صلاحيت  كند

بنابر ايـن دامنـه وگسـتره اعمـال صـلاحيت دولتهـا اعـم اسـت از قلمـروي خشـكي و بخشـي از قلمـروي             

مايلي آبهاي دريا، آنچه كه بر قلمروي خشكي  12ا حداقل اگر دولتها به آبهاي آزاد دسترسي داشته باشند ت.آبي  

  .اعمال مي كنند مي توانند برآبهاي سرزميني هم اعمال صلاحيت كنند

دولتها در ارتفاع  بالاي قلمروي سرزميني شـان  . دولتها در قلمروي هوايي هم حق اعمال صلاحيت دارند 

واز در آينـد ايـن بخـش از قلمـروي هـوايي تحـت حاكميـت        تا جايي كه پيشرفته ترين هواپيماها مي توانند به پـر 

  . وصلاحيت دولتها است

در چارچوب اعمال صلاحيت دولتها ، دولتها علاوه بر قلمروي سرزميني يا هوايي يا دريا يي ، حق دارنـد  

  .كه بر كشتي هايي كه در كشور آنها به ثبت رسيده هر كجا كه باشند اعمال صلاحيت كنند 

  .در و نيروهاي مسلح  نيزحق اعمال صلاحيت دارند دولتها بر بنا

محدوديت عملي در اين زمينه براي يك دولت در اين است كه هيچ دولتي عملأ در صـدد بـر نمـي آيـد     

كه بر اشخاص يا اشياء و اموري كه هيچ گونه ارتباطي به لحـاظ حقـوقي بـا آن دولـت نـدارد ، اعمـال صـلاحيت        

  .كند 
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ص است كه بر اساس دامنه وگستره صـلاحيت يـك دولـت معنـا پيـدا مـي       صلاحيت سرزميني اولأ مشخ

در بدو امر صلاحيت درون سرزميني مطرح است ، بهترين محلي كـه دولـت مـي توانـد در آنجـا بـه اعمـال        . كند 

  .صلاحيت بپردازد در واقع سرزمين خود آن دولت است 

ني يك دولـت هسـتند بايـد از دولـت     همه كساني كه در قلمروي سرزمي: در مورد اشخاص نيز بايد گفت

يك دولـت مـي   . تبعيت كنند اعم از شهروندان واتباع آن دولت يا بيگانگاني كه در قلمروي سرزميني آن هستند 

تواند قوانين خودش را بر همه افراد اعمال واجرا كند  منتهي در اين زمينه محدودوديتهايي هـم بـر اسـاس قـوانين     

شده كه بعضي از افراد خارجي  از حيطه صلاحيت دولتهاي سرزميني خارج هستند ،  ومقررات بين المللي پذيرفته

هر چند در چارچوب حاكميت سرزميني يك دولت قرار دارند ولي به هر حال اسـتثنائاتي در ايـن زمينـه پذيرفتـه     

ولت بيگانه ، مثل شده كه دولت نمي تواند همانند اتباعش با اين افراد برخورد كند از جمله ماموران دولتي يك د

رئيس جمهور، نخست وزير، وزير امور خارجه و ديگر اعضاي هيات دولـت زمـاني كـه وارد قلمـروي سـرزميني      

  .دولت ميزبان مي شوند از يكسري مزايا ومصونيت هايي برخوردارند كه ديگر افراد از اين مزايا بي بهره هستند 

سر مي برند ولي تحت صلاحيت دولـت ميزبـان   اگر چه در كشور ديگري به : نيروهاي مسلح يك كشور

قرار ندارند و همچنان در راستاي آن ارتباط حقوقي كه بين دولت متبوع وآنها وجود دارد ، دولت متبوع آنها  مي 

  .تواند بر آنها اعمال صلاحيت كند، آنها را امر ونهي كند وتدابير لازم را در اين زمينه بيانديشد

حيت دولت صاحب پرچم شان هستند در هر كجا كه باشند ايـن مـورد   كشتي هاي يك دولت تحت صلا

در خصوص كشتي هاي نظامي، جنگي وكشتي هاي دولتي به عنوان يك اصطلاح عام هر كجا كـه باشـند اعمـال    

مي شود واگر خدمه كشتي مرتكب خطايي هم بشوند مشمول صلاحيت دولـت صـاحب پـرچم يـا دولـت متبـوع       

  .خودشان هستند 
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گسترش صلاحيت سرزميني به دليل توسعه و تسهيل ارتباطـات وامكـان سـريع رفـت وآمـد      در خصوص 

افراد از قلمروي سرزميني تحت حاكميت يك دولت به قلمروي سرزميني تحـت حاكميـت دولـت ديگـر گـاهي      

اتفاق مي افتد كه مقدمه وتدارك يك جرم در خاك يك كشور ولي نتيجه و اثـر جـرم در خـاك كشـور ديگـر      

دا كند در اين خصوص برخي از دولتها از تعقيب يا مجازات اين گونه اعمال وافعالي كه در واقع كمكـي  تحقق پي

و اوليه است به اين دليل كه اصل جرم در جايي ديگر اتفاق افتاده خودداري مي كردند ولي تعدادي از دولتهـا بـه   

وب صلاحيت ذهني  سـرزميني ايـن را   مرور اقدام به گسترش صلاحيت خودشان كردند و پذيرفتند كه در چار چ

پذيرفتند جرايمي كه در سرزمين آنها آغاز شده ولي در سرزمين دولت ديگر تكميل شده يا به نتيجه رسيده آن را 

  . تحت تعقيب و مجازات قراردادند 

هر چند اين اصل به طور عام مورد قبول همه دولتهـا واقـع نشـده ولـي در مجمـوع در مـواردي بعضـي از        

يعني اصل صلاحيت ذهني سـرزميني را  . ها با امضاي مقاوله نامه هايي يا معاهداتي اين موضوع را پذيرفته اند دولت

  ..پذيرفته اند كه مي تواند اين امرهم  بخشي از حقوق بين المللي عمومي تلقي شود

تحت تعقيب قـرار   به هر حال قطع نظراز محل نهايي  وقوع جرم دولتها مي توانند مرتكبين به اين جرايم را

برخلاف اصل صلاحيت ذهني سـرزميني مـا بـا اصـل عينـي صـلاحيت سـرزميني روبـه رو         . دهند و مجازات كنند 

بر اين اساس برخي از دولتها صلاحيت خودشان را نسبت به مرتكبين جرم يا جرائمي كـه در كشـور ديگـر    . هستيم

ده ويـا بـه نتيجـه رسـيده يـا بـراي نظـم اجتمـاعي         شروع شده ولي آثار وتبعات آن جرم در سرزمين آنها كامـل ش ـ 

واقتصادي آنها در داخل سرزمين آنها مشـكلاتي وزيـان وضـررهايي را بـه بـار آورده اينهـا مـي تواننـد صـلاحيت          

  . خودشان را تحت عنوان صلاحيت عيني سرزميني اعمال واجرا كنند 
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مرو سـرزميني دولتـي كـه جـرم در داخـل      طبيعي است كه افراد ومرتكبين به اين جرائم هنگام ورود به  قل

  . كشورش كامل شده وبه نتيجه رسيده  ممكن است توسط اودستگير شده ومورد مجازات قرارگيرند

امـروزه ايـن اصـل توسـط بعضـي از      .نمونه بارز از اعمال صلاحيت عيني سرزميني قضيه لوتوس مـي باشـد  

يران پذيرفته شده و آنها اصل صلاحيت عيني سرزميني را كشورها مثل ايالات متحده آمريكا، انگليس ، آلمان  و  ا

  .نسبت به جرائمي كه دركشورشان به نتيجه مي رسد اعمال واجرا مي كند 

امروزه اين شركتها به وسيله اتباع تعداد قابل توجهي از كشورها ممكـن اسـت اداره   : شركتهاي چند مليتي

ي گيرد، مركز يت آنها ممكـن اسـت در يـك يـا چنـد      شوند سرمايه گذاري آنها در كشورهاي مختلف صورت م

  .كشور باشد، منافشان در بيش از قلمروي سرزميني يك كشور گسترش پيدا كند 

ولـي در  . اين شركت ها بازارهاي فروششان بسيار گسترده مي باشد و مسايل ومشكلات پيچيـده اي دارنـد  

ر هستند بر اساس همين شيوه با آنها بر خورد مي مجموع از آنجا كه شركتها از موقعيت اشخاص حقوقي بر خوردا

شود وعامل تعيين كنندهء نظام سنتي كه در آمريكا وانگليس پذيرفته شده  اين اسـت كـه تابعيـت هـر شـركت در      

  .واقع اقامتگاه يا به طور مشخص تر مكان تشكيل آن شركت است

  

كرد كه دو معيار براي تابعيـت شـركتهاي   ديوان بين المللي دادگستري هم درقضيه بارسلونا تراكشن اعلام 

محـل دفتـر ثبـت شـده      -2محل تاسيس شركت يا محل اقامتگـاه شـركت    -1: بين المللي وچند مليتي وجود دارد 

  شركت 
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كه بدون شخصيت حقوقي هستند هيچ تابعيتي را به خودي خود نمـي تـوان بـه    : شركتهاي مدني وتجاري 

ز آن شركاء است و تابعيت شركاء است كـه تعيـين مـي كنـد كـدام دولـت       منافع موجود چون ا. آنها واگذار كرد

  . است كه  مي تواند نمايندگي  منافع شركت را بر عهده بگيرد و بر آن شركت اعمال صلاحيت كند

  :صلاحيت سرزميني بر مجرمين 

نـا كـه كشـور    بسياري از كشورها از جمله ايران نظريه سرزميني صلاحيت كيفري را پذيرفته اند به ايـن مع 

محل وقوع جرم بيش از كشوري ديگر براي رسيدگي به آن جرم صلاحيت دارد به اين دليل كه نه تنهـا بـه لحـاظ    

وقوع جرم كه به واسطه آن نظم اجتماعي وسياسي آن كشـور مختـل شـده و ممكـن اسـت بـراي آن كشـور زيـان         

مع آوري ادله و براهينـي كـه مربـوط بـه     وضررهاي اقتصادي در سايه وقوع جرم حادث شده باشد بلكه از حيث ج

آن جرم است و دولت محل وقوع جرم در واقـع اسـناد و مـدارك لازم را در اختيـار دارد و مـي توانـد زودتـر بـه         

كشف جرم يا افرادي كه مرتكب جرم شده اند بپردازد و به مبارزه با اين نوع جرائم مبادرت بـورزد اعـم از اينكـه    

بـه  . ش محقق شده باشد يا به وسيله بيگانگاني كه مقيم يا ساكن در آن سرزمين هستند جرم بوسيله شهروندان خود

هر حال اين اصل پذيرفته شده كه كشورمحل وقوع جرم نسبت بـه همـه ديگـر كشـورها از صـلاحيت بيشـتري بـر        

  . خورداراست و مي تواند نسبت به جرم و ريشه هاي جرم وعوامل ارتكاب به جرم رسيدگي كند

اصل صلاحيت سرزميني بدين معنا كه هر دولتـي مـدعي صـلاحيت رسـيدگي بـه       -1: صلاحيت ها  انواع

  .كليه جرائم وقوع يافته در قلمروي سرزميني خودش است 

بدين معنا كه دولت مي تواند اتباع خود را بـه خـاطر جرائمـي كـه در هـر كجـا       : اصل مليت يا تابعيت  -2

ه تبعه خودش را تحت تعقيب قرار مي دهد در واقع صلاحيت خـودش  مرتكب بشوند محاكمه كند چون دولتي ك

را به كار مي برد و مي تواند دولت اتباع خودش را در خصوص جرائمي كه در هـر كجـا چـه در داخـل قلمـروي      
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بنابر اين صـلاحيت  . سرزميني يا خارج از قلمروي سرزميني او مرتكب شده اند نسبت به آنها اعمال صلاحيت كند

بنـابر  . تابعتي مربوط است به خصوصيت و كيفيتي كه در شخص موضوع مـورد صـلاحيت وجـود دارد    شخصي يا

  .اين دولتي كه تبعه خودش را تحت تعقيب قرار مي دهد  در واقع صلاحيت شخصي خودش را به كار مي برد 

وشان ضايع نكته مقابل اين امر اين است كه اگر اتباع يك دولت در قلمروي سرزميني دولت ديگر حق -3

شد از سوي اتباع وشهروندان دولت ديگر يا خود دولت نسبت به تضيع حقوق اتباع دولت الف مرتكب خطـا شـد   

وآن تبعه دولت الف اگر در داخل قلمروي سرزميني دولت ميزبان در واقع مراحل قضايي را در دادگاههاي محلي 

احيا كنـد آن فـرد مـي توانـد بـا پيـروي از اصـل         طي كرد و در عين حال احكام صادره نتوانست حقوق آن فرد را

  : شرط بايد  محقق شده باشد 3حمايت ديپلماتيك از دولت متبوع خودش كمك بخواهد كه در اينجا 

يعني كشور محل وقوع جرم بيش از هـر  .طي مراحل دادرسي در دادگاه هاي محلي  -2احراز تابعيت   -1

در اينجـا تبعـه   . به جرائم به وقوع پيوسته در آنجـا اقـدام كنـد   كس و هر دولتي صاحب صلاحيت  است كه نسبت 

  . يك بيگانه در قلمروي سرزميني يك دولت در بدو امر بايد به دادگاه هاي محلي مراجعه واحقاق حق نمايد

  پاك دستي يا برائت فرد مدعي   -3

اجازه مي دهد كه اعمـال  ديگر اصول پذيرفته شده در اين زمينه اصل حمايت مي باشد اين اصل به دولتها 

مخاطره آميز براي امنيت خودشان را حتي اگر توسط بيگانگان و در خارج صـورت بگيـرد قابـل مجـازات توسـط      

  .خودشان بدانند 

كه در چارچوب قوانين حقوق بين الملل جاي رسمي باز نكرده ولـي  : اصل جامعيت در حوزه صلاحيت  

جرائم به وقوع پيوسته حثـي جـرائم ارتكـابي توسـط خارجيـان در       برخي دولتها مدعي صلاحيت رسيدگي به كليه

خارج هستند كه در اين زمينه اروپاييها مخالف اين اصل هستند كه در واقع همه جـرائم را در بربگيـرد و برخـي از    
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 وجرائمي از اين دست را قبول دارند وحقوق بـين الملـل هـم   .... جرائم مثل جنايات جنگي ، جنايت عليه بشريت و

امروزه به دولتها اجازه مي دهد كه صلاحيت واختيارات خودشان را نسبت به مـرتكبين ايـن نـوع جـرائم كـه آثـار       

وتبعات بين المللي را بر جاي مي گذارد وموجب به خطر افتادن نظم وامنيت بـين المللـي مـي شـود اعمـال و اجـرا       

مان دادن قدرت عمـومي در داخـل وحـق بـر قـراري      بنابر اين در اينجا با فرض اينكه صلاحيت به منزله ساز. كنند 

رابطه وبرقراري تعامل با ديگر دولتها وديگر تابعان حقوق بين الملل است دولتها از اختيارات وصلاحيت وسيعي بر 

  خوردار هستند

يكي از مسائلي كه در حوزه صلاحيت دولت ها در امور خارجي  مطرح اسـت ايـن اسـت كـه دولتهـا از      

. گي لازم براي برقراري رابطه با ديگر تابعان وديگر اشخاص حقوق بين الملـل برخـوردار هسـتند    اهميت و شايست

در اين خصوص دولتها داراي اختياراتي هستند براي متعهد شدن در قبال يك معاهده يا در قبال يك قرارداد يادر   

  :قبال عضويت در يك سازمان بين المللي 

حـق مناسـبات اقتصـادي بـا جهـان      . اي دولتها به رسميت شناخته شـده حق دفاع مشروع و توسل به زور بر

حق بـر قـراري وحفـظ روابـط سياسـي      . خارج ونظارت براين مناسبات از جمله اختيارات وصلاحيت دولتها است 

وكنسولي با ديگر دولتها باز در زمره حقوقي است كه دولتها نسبت به ديگر اعضا وديگر تابعان حقوق بـين الملـل   

  . د ، حق اقامه دعوي براي احقاق در صورتي كه حق يك دولت تضيع شوددارن

اما در حوزه داخلي از جمله مسائلي كه در چارچوب صلاحيت دولتها است بحث پذيرش اتباع يا  به هـر  

حال تعيين تابعيت است ، تابعيت يك علقه حقوقي است بين يك فرد ويك دولت، كه اين علقه حقوقي، تبعـه را  

متبوعش پيوند مي دهد واين امر دولت را قادر مي سازد كه از تبعه اش در هـر كجـا كـه باشـد و حقـش       به دولت

  .ضايع شود مورد حمايت قرار دهد
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يكي از حقوقي كه براي دولتها در نظر گرفته شـده حـق واگـذاري تابعيـت بـه افـراد اسـت كـه در زمـره          

مأ به دوشيوه مي توانند از تابعيت دولـت برخـوردار   صلاحيت هاي داخلي يك دولت است كه در اينجا افراد عمو

  .بشوند 

كسـب تابعيـت بـر     -2تولد كه بر اساس سيستم خـون صـورت مـي گيـرد      -1-شيوه هاي كسب تابعيت ا 

  .اساس سيستم خاك 

در چارچوب سيستم خاك طبق حقوق بين الملل هر شخصي كه در خاك يك كشور متولـد شـود يـك    

  .آمريكا وبيشتر دولتهاي آمريكايي از سيستم خاك استفاده مي كنند . د تبعه آن دولت محسوب مي شو

  .تابعيت يك كودك بدون توجه به مكان تولدش ، تابع تابعيت والدينش است : سيستم خون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 107

  :فصل ششم  

  مسئوليت بين المللي دولتها 

در مقابل دولـت يـا ديگـر تابعـان      مسئوليت بين المللي زماني به وقوع مي پيوندد كه يك دولت تعهدي را

حقوق بين الملل نقض مي كند، پس هر عمل غير قانوني بين المللـي توسـط يـك دولـت متضـمن مسـئوليت بـين        

ممكن است اين . المللي آن دولت است ودر واقع آن دولت بايد يا عذر خواهي كند يا خسارات وارده را بپردازد 

رف باشد، ناشي از عدم اجراي تصميمات الزام آور قضايي وحقوقي باشد ، تعهد ناشي از معاهده باشد ، ناشي از ع

  .يا تصميم الزام آور صادر شده از سوي يك سازمان بين المللي باشد 

. به هر حال مسئوليت ، امروز يك مكـانيزم تنظـيم كننـده بـر اسـاس معيارهـاي حقـوق بـين الملـل اسـت           

چـون در حقـوق   . ي كند بلكه نتيجه ولازمه وجود حاكميـت اسـت   مسئوليت حاكميت دولتها را نه تنها محدود نم

بين الملل راههاي چندان زيادي وجود ندارد كه بشود از طريق آنها كشورها را بـه رعايـت مقـررات وهنجارهـاي     

پذيرفته شده در حقوق بين الملل وادار كرد ، چون هر يك از كشورها داراي حاكميـت هسـتند واز اختيـارات بـه     

بنـا بـر ايـن ، حـداقل     . عي برخوردارند و خيلي راحت زيـر بـار شـرايط ومقـررات تحميلـي نمـي رونـد        نسبت وسي

كشورها ي ديگر توقع دارند در صورت نقض مقررات حقوق بـين الملـل از سـوي ديگـر دولتهـا راههـايي بـراي        

  .استجبران خسارات وارده شده باز باشد كه اين امر امروزه تحت عنوان مسئوليت پذيرفته شده 

  :ماهيت ومبناي مسئوليت بين المللي دولت ها

مسئوليت بين المللي در واقع يك نهاد حقوقي است كه به موجب آن كشوري كـه مرتكـب يـك عمـل       

نامشروع مي شود از نظرحقوق بين الملل يا در سايه ترك غير قانوني يك فعل موجب وارد شدن خسارت وزيـان  

در . ت وارده را به كشورهاي زيان ديده بپردازد وآن خسارت را جبران كند وضرر به ديگران مي شود بايد خسارا
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واقع مسئوليت به نوعي ضمانت اجراي قوانين ومقررات بين المللي است كه از سوي دولتها بايد مورد توجـه واقـع   

  .شود 

كـه   اعلام كرد كه اين يك اصل مسـلم حقـوق بـين الملـل اسـت      1927ديوان دادگستري بين المللي در  

نقض يك تعهد مستلزم به وجود آمدن يك تعهد ديگر مي شود كه آن تعهد اصل جبران يا تعهد جبران خسارت 

بنابر اين ،جبران خسارت مكمل وپشتوانه لازم براي اجراي يك موافقتنامه يا يك . وارده است به كشورهاي ديگر

  .تعهد بين المللي است 

  . عنصرمي باشد 3قل مسئوليت بين المللي هر دولت متضمن حدا 

  .بايد يك تعهد بين المللي بين حداقل دو دولت وجود داشته باشد  -1

يك تعهـد حقـوقي   : آن عمل از نظر حقوق بين الملل ،غير قانوني يا نا مشروع باشد يا به عبارتي ديگر  -2

  .در اين راستا نقض شده باشد 

بنابر . ايد قابليت انتساب به دولت را داشته باشدآن عملي كه از يك تابع حقوق بين الملل سر مي زند ب -3

اين، اعمالي كه قابل انتساب به يك دولت نيست، نمي شود آن دولت را مسئول شناخت حال ايـن اعمـال چـه در    

  . داخل يك كشور واز سوي افراد نقض بشود وچه در عرصه بين المللي

نقض تعهدات را در دو دستة متمايز قرار در چارچوب اصل مسئوليت بين المللي يك دولت بايد خطاها و

  :داد 

  شبه  جرم بين المللي  -2جرم بين المللي  -1 

نقض يك تعهد اساسي ومهم از نظر منافع بين المللي است كه متضمن نقض قواعد آمره : جرم بين المللي

  .د كند بين المللي است و مي تواند خسارت وزيان وضررهاي سنگيني را بر جامعه بين المللي وار
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هر عمل غير قانوني يا ترك غير قانوني هر فعل كه جرم بين المللي نباشـد وموجـب   : شبه جرم بين المللي 

  .وارد شدن ضرروزيان جدي به جامعه بين المللي نشود،شبه جرم گويند

  : موارد اسثتنايي در مورد مسئوليت  دولتها 

هد حقوقي در همه حـال موجـب مسـئوليت    در مورد حقوق بين الملل مثل هر حقوق داخلي نقض يك تع

آن دولت عامل تقصير نمي شود وممكن است استثنائاتي وجود داشته باشد كه اقدام دولـت را موجـه جلـوه دهـد     

ومانع از به وجود آمدن مسئوليت آن دولت شود وآن دولت اگر چه مرتكب نقـض يـك تعهـد شـده ولـي ديگـر       

  .كند نبايد نسبت به جبران خسارات وارده اقدام 

  :از جمله موارد استثناء بر اين اصل عبارتند از 

  اقدام متقابل -2رضايت طرف مقابل  -1 

وقايع پيش بيني نشده وشرايط فورس ماژور كه انجام تعهـد   -3دولت در مقابل عمل خلاف دولت ديگر 

  .را از سوي يك دولت غير ممكن مي سازد 

خارج از اراده يك دولت است وديگر آن دولت نمـي   شرايطي به صورت طبيعي به وقوع بپيوند د كه -4

  .تواند تعهدات خودش را عملي كند در اينجا  نيزهيچ مسئوليتي متوجه دولت متعهد نيست 

  ....ضرورت به منظور حفظ جان افراد و -5

مسئوليت يك دولت اگر چه يك تعهدي نقض بشود ويك اصلي از اصول حقوق بين الملـل زيـر پـا     -6

  :از جمله كاربرد زوراست در مقام دفاع مشروع.مسئوليتي را  براي دولت در پي نمي آورد  گذاشته شود

دفاع مشروع يك حق مسلم است براي دولتهايي كه مورد حمله مسلحانه دولـت ديگـر قـرار مـي گيرنـد       

بـين الملـل    هر چنـد در نظـام حقـوق   . وخاكشان مورد تجاوز واقع مي شود ، اينها حق دارند به زور متوسل بشوند 



 110

اصل بر عدم توسل به زور است ولي در عين حال اين استثناء هم پيش بيني شده كه دولتها در مقـام دفـاع مشـروع    

  .حق توسل به زور را دارند وهيچ مسئوليتي از اين بابت براي آنها پيش نمي آيد 

  : رفتاربا بيگانگان 

پذيرش يا عدم پذيرش بيگانگان از سوي يك . ددولتها در واقع در پذيرش با بيگانگان هيچ تكليفي ندارن

اما نكته اساسي در حوزه بحث مسئوليت بين المللي دولتها . دولت در حوزه حقوق حاكمه دولتها معنا پيدا مي كند

در قبال رفتار با بيگانگان اينجا مطرح مي شود كه اگر دولتي، بيگانه يا بيگانگـاني را در خـاك خـودش پـذيرفت     

هيچ دولتي حق اعمال حقوق حاكمه خودش را در خارج از . رفتاري انساني وازروي تمدن داشته باشدبايد با آنها 

  .قلمروي خود ودر خاك كشورهاي ديگر بدون رضايت دولت ديگر ندارد 

عدم رعايت حداقل استانداردهاي رفتاري بـين المللـي موجـب بـروز مسـئوليت بـين       : رفتار با اتباع بيگانه  

دولت ناقض تعهدات بين المللي يا دولت مدعي عليه مي شود ودولـت متبـوع بيگانـه اي كـه حـق      المللي از سوي 

تبعه اش در كشوري ديگر ضايع شده مي تواند حق حمايت ديپلماتيـك را اعمـال كنـد واز تبعـه زيـان ديـده اش       

  .جانبداري كند 

  :ازجمله شروط وعناصر لازمه مسئوليت بين المللي دولت عبارتند از

  .قض يك تعهد الزام آور بين المللين  -1

  قابل انتساب بودن به دولت  -2

به عبارتي ديگر اركان ونهادهاي منتسب به دولت اگر مرتكـب نقـض تعهـد بـين المللـي شـوند ايـن امـر          

اما در شرايطي هـم ممكـن اسـت اعمـال واقـدامات افـراد       . موجبات مسئوليت بين المللي دولت را فراهم مي كند 

ي همراه با نوعي فعل يا ترك فعل يك دولت باشد كه در ايـن خصـوص قطعـأ دولـت مسـئول      شخصي وخصوص

  : است كه در اين مورد جنبه هايي را مي توان مطرح كرد از جمله 
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اينكه اگر دولتي افراد شخصي را تشويق كند مثلأ در حمله به بيگانگان، در اينجا افراد عمـل شخصـي    -1

لت آنها را تشويق كرده يا در انجام وظايفي كه دولت بايد انجام بدهد قصور نمايـد  را انجام داده اند ولي چون دو

مصداق عيني اين مورد را مي توان در حكم ديوان بين المللي دادگسـتري  . در اينجا دولت مسئول شناخته مي شود

  . مام مطرح كرداز سوي دانشجويان پيرو خط ا 1358در قبال ايران و در قضيه اشغال سفارت آمريكا در سال 

پس تشويق افراد شخصي در حمله به بيگانگان ونقض حقوق بيگانگـان مـي توانـد مسـئوليت بـين المللـي       

  .دولت را در پي داشته باشد

زمـاني كـه   . عدم اعمال مراقبت وحفاظت لازم جهت حمايت وحراست از  افراد مورد حمايت اسـت   -2

  . زم را بيانديشد واقدامات پيشگيرانه را به عمل آوردشورشي به وقوع مي پيوندد دولت بايد تمهبدات لا

  .قصور وكوتاهي در مجازات افراد مرتكب است  -3

كوتاهي در دريافت غرامت وخسارت است از سوي دولت از خلافكاران ومرتكبين به جـرم بـر عليـه     -4

  .فرد يا افراد بيگانه 

نها اقدامشان به نمايندگي از سوي دولت صورت ابراز وتاكيد صريح وعلني افراد است مبني بر اينكه آ -5

  .گرفته است 

ممكن است خود دولت اقدامات صورت گرفته  را قابـل انتسـاب بـه خـود ندانـد ولـي در عـين حـال          -6

افرادي كه مرتكب اقداماتي شدند وايـن اقداماتشـان موجبـات ضـرروزيان بـه افـراد بيگانـه شـده وخـلاف رفتـار           

ضررهايي به آنها وارد شده خودشان اعتراف واقرار كننـد كـه كارشـان واقدامشـان از     بيگانگان عمل شده وزيان و

  .سوي دولت صورت گرفته وخودشان شخصأ نمي خواستند وارد اين ماجرا شوند 
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در مورد اينكه آيا مسئوليت دولت در قبال يك فعل غير قانوني يا ترك غير قانوني فعل مطلـق اسـت ويـا    

ير يا قصد سوء در دولت عامل تقصـير يـا ارگانهـاي آن بـه اثبـات برسـد نظريـه هـاي         اينكه لازم است وجود تقص

  . نظريه خطر يا اصل مسئوليت عيني كه مسئوليت دولت را مطلق تعريف مي كند: متعارضي وجود دارد 

بنابراين در اينجا از منظر نظريه معروف به نظريه خطر يا اصل مسئوليت عيني بحث سهوي بودن يا عمـدي  

دن صرفأ موجب مسئوليت بين المللي دولت نمي شود بلكه عملي كه فـي نفسـه غيـر قـانوني بـود وآن عمـل بـه        بو

اما در قبـال ايـن رهيافـت    . هردليلي ارتكاب پيدا كرد در واقع دولت مسئول است وخسارات وارده را بايد بپردازد 

رفتار دولت را مورد تاكيد قرار مي دهـد   مفهوم مسئوليت ذهني يا نظريه تقصير مطرح شده كه عمد يا مسامحه در

  .تا دولت مسئول باشد وبايد خسارات وارده را بپردازد

نظريه رايج در نظام بين الملل در قبال مسئوليت بين المللي دولتها همان نظريه عيني يـا نظريـه خطـر اسـت     

ان وضرري را به ديگران وارد كه مسئوليت دولتها را مطلق مي ا نگارد وتحت هر شرايطي دولتها اگر خسارت وزي

  . كردند مسئول هستند وبايد پاسخگوي اعمال خودشان باشند وخسارات وارده را بايد جبران كنند

اينكـه دولـت هـا چـه     : چگونگي رفتار دولتها با بيگانگاني كه در سرزمين آنها حضور دارند مطـرح اسـت  

بـين المللـي آنهـا نشـود ويـا بـه عبـارتي بايـد از چـه           رفتاري را بايد با بيگانگان داشته باشند تـا موجـب مسـئوليت   

معيارهايي پيرويي كنند تا بيگانگان در چارچوب يك سـري مقـررات پذيرفتـه شـده مشـمول رفتـار دولتهـا قـرار         

  . كه از شيوه هاي مختلف بحث مي شود. بگيرند واز اين بابت دولتها هم مسئوليتي متوجشان نشود

ه همان شيوه اي مشـابه از همـان محـاكمي كـه شـهروندان يـك جامعـه        بيگانگان در يك كشور معمولأ ب

وهمان آيين هاي حقوقي ودر واقع آيين هاي دادرسي حقـوقي كـه شـامل حـال اتبـاع يـك كشـور وشـامل حـال          

شهروندان يك جامعه مي شود بايد از همان امتيازات برخوردار باشند و در واقع بتوانند براي دريافت خسـارتهايي  
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ا وارد شد وبه منظور احقاق حق خودشان در دادگاههاي محلي حضور پيدا كنند واز همان امتيـازاتي بـر   كه به آنه

  .خوردار بشوند كه شهروندان همان جامعه از آن بر خوردارند 

قوانين دولت ميزبان از بيگانگان قاعدتأ بايد به همـان ميـزان ودرجـه اي حمايـت كنـد كـه از شـهروندان         

ست محدوديتهاي قانوني هم وجود داشته باشـد كـه بـه هـر حـال شـهروندان يـك جامعـه يـا          ولي ممكن ا. محلي 

عدم امكان دسترسي بيگانگان به معادن اورانيوم، يا عدم دسترسي بـه  : بيگانگان برايشان از قبل پيش بيني شده مثلأ

  . مشاغلي كه فقط براي شهروندان وفا دار به آن دولت پيش بيني شده است

  : ي يك بيگانه ممكن است در دادگاه هاي محلي حقش تضييع شوددر چه شرايط

طبق ضوابط وپيش بيني هايي كه در چارچوب نظام حقوق بين الملل شده بيگانگاني كه در يك سرزمين 

مستقر هستند بايد همانند شهروندان همان جامعه بتوانند آزادانه به محاكم رسمي دادگستري دسترسي داشته باشند 

هم در واقع بايد طبق رفتاري كه با شهروندان خودشان در دادرسي هـا د ارنـد بـا بيگانگـان هـم داشـته       ودادگاهها 

منتهي در مواردي ممكن است به دلايلي در مسير دادرسي يا در نوع حكمي كه بر عليه يك بيگانـه صـادر   . باشند 

ت مـي توانـد موجبـات تضـييع     مي شود يا حتي در جهت نفع آن صادر مي شود وگوياي حقوق كامل آن فرد نيس

حق آن بيگانه  را در آن كشور ودر مسير دادرسي يا اجراي حكم مشكلاتي را به وجود بياورد وموجبـات تضـييع   

  : در اين موارد مي توان به اين نكات اشاره كرد . حق يك بيگانه شود

أ وضع شده قـرار بگيـرد   اگر يك بيگانه اي در معرض قانون مسلم ستمگرانه اي كه بر عليه بيگانگان صرف

يا در معرض يك قانون تبغيض آميز واقـع شـود ويـا قـانون غيـر منصـفانه در مـورد بيگانگـان اعمـال شـود يـا در            

دادگاههاي دولت ميزبان عدالت از يك بيگانه دريغ شود ويا يك بيگانه به مجازات غير متناسب محكوم شود، يـا  
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بران خسـارت قصـور وكوتـاهي صـورت بگيـرد، در همـه ايـن        از سوي مقامات دولت در فراهم آوردن وسايل ج

  .موارد دولت ميزبان مسئول است وبايد پاسخگو باشد 

قوانين داخلي نبايد در تعارض با قواعد بين المللي قرار بگيرد وبايد انتظارات جامعه بين المللي در رفتار با 

  . شده بر آورده  ساخت  بيگانگان به ميزاني كه در قواعد ومقررات بين المللي پيش بيني

اينكه چه معياروميزاني براي سنجش رفتار دولتها نسبت به بيگانگان پيش بينـي شـده گفتـه مـي شـود كـه       

از سـوي   1948نزديكترين رهيافت تعيين معيار حداقل عدالت تاكنون در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشـر كـه در   

حقـوق مـدني ، سياسـي وهمچنـين حقـوق اقتصـادي        مجمع عمومي سازمان ملـل صـادر شـده وهمچنـين ميثـاقين     

  .وفرهنگي و اجتماعي كه از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده حداقل معيارها را مشخص مي كنند 

  عدم مراقبت هاي لازم ومسئوليت بين المللي دولت 

ود اگر يك مقام مسئول در يك دولت در هر سطحي كه باشد عملي غير مجاز عليه بيگانه اي مرتكب ش ـ

ودر پي آن حكومت آن فرد مسئول آن اقدام انجام شده را بپذيرد وآن را تاييـد وتصـويب كنـد طبيعتـأ آن اقـدام      

انجام شده از سوي مقام مسئول نه تنها موجبات مسئوليت                             كامل دولـت را بـه وجـود مـي آورد     

يتي معاف است، چـون دولتهـا مسـئوليت اقـدام افـراد ي را بـر       بلكه خود آن مقام مسئول در اين راستا از هر مسئول

بنابراين، در اين راستا مسئوليت متوجه دولت . عهده دارند كه به نمايندگي واز طرف آنها كاري را انجام مي دهند

از طرف ديگر اگر خسارت وارده بر يـك بيگانـه در يـك    . است وفرد اقدام كننده به شخصه هيچ مسئوليتي ندارد

ري در سايه يك اقدام قانوني ودر چارچوب اعمال اقتدار صورت گرفته از سوي نهادها و كـارگزاري هـاي   كشو

چون اقدامات انجام يافتـه دقيقـأ در   . اجرايي انجام شود طبيعتأ در اينجا هيچ مسئوليتي  براي دولت ايجاد نمي شود

  . اريهاي رسمي انجام شده است راستاي اجراي قوانين مصوب وپذيرفته شده واز طريق مقامات وكارگز

  چه زماني مسئوليت بين المللي دولت به سبب اعمال افراد شخصي محقق مي شود؟



 115

در حاليكه رفتار افراد موجبات مسئوليت بين المللي دولت را به وجود مي آورد در حاليكـه آن افـراد در    

ارده بر اشخاص بيگانه يا اموال ايـن اشـخاص   در شرايط عادي دولتها بر اثر خسارت و. واقع نماينده دولت نيستند 

بيگانه كه در دسترس شهروندان خصوصي دولت است مسئوليتي ندارند مگر اينكه دولتها در فراهم آوردن مراجع 

صالحة محلي وشايسته غرامت مناسب كوتـاهي كننـد و يـا اعمـال غيـر قـانوني اتبـاع خودشـان را در وارد كـردن          

در . اييد كنند يا تشويق و تصويب كنند كه اين اعمال، اعمالي به حـق و بـه جـا اسـت     خسارت به بيگانه به نوعي ت

  . اين صورت طبيعتاً مسئوليت بين المللي دولت در پي خواهد داشت

به هر حال گاهي ممكن است در ساية  وقوع خشونتهاي تـوده اي كـه بـه وارد آمـدن  خسـاراتي بـر       
  .ن است مسئوليت دولت را در پي داشته باشداشخاص يا اموال بيگانه منجر مي شود ممك

آنچه اهميت دارد اين است كه آيا آن دولت مراقبتهاي لازم را براي پيشگيري از بروز حادثـه انجـام داده   

  يا خير؟ و آيا بعداً اشخاص مجرم در آسيب رساني به اشخاص و اموال بيگانه را مجازات كرده است يا نه؟

ز وقوع جرم يا كوتاهي در تعقيب و مجازات افـرادي كـه مرتكـب وقـوع     كوتاهي و قصور در پيشگيري ا

اين جرم يا وارد شدن خسارات نسبت به بيگانگان شدند در هر دو حالت مي تواند موجبات مسـؤليت بـين المللـي    

گاهي ممكن است نوع رفتار يا اقداماتي كه دولتهـا در خصـوص امـوال بيگانگـان بـه      . دولت را در پي داشته باشد

  .مل مي آورند مسؤليت بين المللي را براي دولتها ايجاد كندع

  :مسؤليت دولتها در قبال اموال بيگانگان

اصل مسلم اينست كه اموال در تملك هر بيگانه اي دردولت ميزبان، تابع همـان قـوانين و مقرراتـي اسـت     

اصل مانع از ايجاد محـدوديتهاي  گرچه در واقع اين .كه بر اموال شهروندان آن دولت و آن جامعه اعمال مي شود 

  .قانوني براي داشتن اموال از سوي بيگانگان نمي شود
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جنبة ديگر رفتار دولتها در قبال اموال بيگانگان مربوط مي شود به مصادرة اموال بيگانگان، اينكه آيا يـك  

مصـادره، يعنـي حـق    دولت حق مصادرة اموال بيگانگان را دارد يا ندارد؟، بايد توضيح داد كه هر حكـومتي حـق   

در عـين حـال   . تصاحب اموال خصوصي را براي استفادة عمومي در اختيار دارد كه يك اصل پذيرفته شده اسـت 

كه حقوق ملتها احترام به داشتن اموال خصوصي را براي افراد يك امر الزامي مي دانـد امـا حـق دولتهـا نيـز بـراي       

  .قتضا كند به رسميت مي شناسدعدول از اين اصل هنگاميكه منافع عاليه آن دولت ا

حقوق بين الملل مصادره را به دليل منفعت عمومي در زمان صلح و ضبط مـال در زمـان جنـگ را اجـازه     

مي دهد و ممنوعيتي را ايجاد نمي كند منتهي مشروط بر اينكه در واقع دولتي كه به مصادرة اموال چه اموال اتبـاع  

  :حداقل سه شرط را رعايت كند خودي و يا اتباع بيگانه مبادرت مي كند

  .اين مصادره در جهت استفادة عمومي باشد يا در جهت تامين منفعت عمومي مصروف شود -1

در خصوص مصادرة اموال نسبت به اتباع بيگانه از كشورهاي مختلف رفتـاري تبعـيض آميـز صـورت      -2

  .نگيرد 

نه بايد نسبت به جبران خسارت وارده در دولت مصادره كنندة اموال چه اموال خودي و چه اموال بيگا -3

ازاي مصادرة اموال افراد اقدام سريع و عاجل و لازم را انجام بدهـد بـه نحـوي كـه حقـوق افـرادي كـه اموالشـان         

  .مصادره شد تضييع نشود

  :تشكيلات قضايي

جـب  تشكيلات قضايي نيز مثل ساير قوا و اركان مملكتي ممكن است مسؤليت بـين المللـي دولـت را مو    

بشوند و اصل كلاسيك استقلال قوة قضاييه طبيعتاً نمي تواند در اين مورد خللي ايجاد كند به هر حـال تشـكيلات   

قضايي جداي از تشكيلات اجرايي يا تشكيلات تقنيني هست يـا نيسـت بحـث ديگـري اسـت ولـي ممكـن اسـت         

  .ات مسؤليت دولت را بوجود بياورداقدامات يا نوع رفتار تشكيلات قضايي يا اعمال قوانين تبعيض آميز موجب
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  :مواردي كه مي تواند تضييع حق بيگانگان  راباعث شود

  .بيگانه اي در معرض قانون مسلم ستمگرانه يا تبعيض آميز يا غير منصفانه قرار بگيرد -1

  .در دادگاههاي دولت ميزبان عدالت از يك بيگانه دريغ شود -2

  .بين المللي باشدقوانين داخلي در تعارض با قوانين  -3

دولت ميزبان در فراهم آوردن وسايل جبران خسـارت بـه بيگانـه يـا اجـراي حكـم كوتـاهي و قصـور          -4

به عبارت ديگر كشورها وظيفة   بين المللي حمايت از بيگانگان را بطور طبيعي بر عهده دارنـد و هـر نـوع    . بورزد 

محسوب مي شود و مسؤليت بين المللي دولت را مي  قصور و كوتاهي نسبت به اين وظيفه استنكاف از احقاق حق

  .تواند در پي داشته باشد

طبق روية قضايي و طرز عمل عمـومي بـين المللـي اسـتنكاف از احقـاق حـق مـي توانـد داراي اشـكال و          

  :مواردي باشد

  خودداري از قبول دعاوي بيگانگان در دادگاه هاي محلي -1

  .طور غير قانوني اعمال و اجرا شود اگر آيين دادرسي ناقص باشد و يا به -2

اگر قضاوت و حكمي كه نسبت به يك بيگانه صادر مي شـود غيـر عادلانـه بـودنش آشـكارو محـرز        -3

  . باشد 

  .هر يك از اين موارد مي تواند مسؤليت بين المللي دولت را در پي داشته باشد

رد مـي شـود اجـازه بدهنـد كـه بـراي       بنابراين كشورها موظف هستند به بيگانگاني كه به آنها خسـارت وا 

قصـور  . احقاق حق خودشان به مقامات قضايي صلاحيت دار مراجعه كنند و نسبت به احقاق حق خود اقدام كننـد 

  .در انجام اين وظيفه يكي از موارد تحقق يافتن مسؤليت بين المللي دولت است
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  :آيين دادرسي ناقص

لات قضايي و آيين دادرسي هر دولتي  مسؤليت بين المللي نقص، بي نظمي و اختلال در سازمانها و تشكي

  :موارد اين نقض مي تواند  دراين جنبه ها جلوه گر بشود  كه عبارتند از. آن دولت را در پي دارد

  كامل نبودن دستگاه قضايي -1

  عدم استقلال قضات -2

  عدم برخورداري قضات از معلومات تخصصي و حرفه اي -3

  ا از صدور حكم هنگاميكه بيگانگان سمت خواهان يا شاكي را داشته باشندخودداري دادگاهه -4

هرگونه كندي و يا تاخيرويا مانع غير موجـه در نحـوة رسـيدگي و تعقيـب دعـوا هنگاميكـه بيگانگـان         -5

  خوانده يا مشتكي عنه باشند

حكم به موقع يـا  به همان نسبت كه كوتاهي در صدور . هر نوع شتابزدگي غير عادي در امر رسيدگي  -6

رسيدگي به موقع نسبت به دعواي مطروحه از سـوي يـك بيگانـه مـي توانـد بيـانگر آيـين دادرسـي نـاقص باشـد           

  .شتابزدگي هم  به همان نسبت مي تواند تضييع حق يك بيگانه رافراهم آورد

  رسيدگي و محكوميت بيگانگان توسط يك دادگاه اختصاصي و استثنايي -7 

  .ضايي كه به نفع بيگانه صادر شده باشدعدم اجراي حكم ق -8

  خفيف بودن حكم دادگاه هنگاميكه بيگانه سمت خواهان يا شاكي را داشته باشد-9

  .اعطاي عفو عمومي و يا خصوصي و يا آزادي پيش از موعد به قاتل يك فرد بيگانه-10

  . قضاوت و حكمي كه غير عادلانه بودن آن آشكار و محرز است

مات قضايي خودشان هستند كه آشكارا اصل عدالت و انصاف در آن رعايت نشـده  كشورها مسؤل تصمي

بنابراين در مقابل ،اشتباه در قضاوت از موجبات مسؤليت دولتهـا نيسـت شـارل روسـو در ايـن زمينـه معتقـد        . باشد
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ه در چنانچه اشتباه در كمال حسن نيت صورت گرفته باشد دولت ها مسؤل نيسـتند آنچـه مسـلم اسـت اينك ـ    : است

واقع بايد به دور از اشتباه و يا عدم درك درست مسائل مشكلاتي به وجود آمده باشد يا حكم به دور از عدالت و 

بنابراين، هر كشوري ارزش ذاتي حكـم و اشـتباه قضـايي    . انصاف صادر شده باشد تا كشورها مسؤل شناخته شوند

  .تضمين نمي كندرا 

  :نظريه مسؤليت عيني يا خطر

بيانگر آن است كه نـه در عمـل شـخص بلكـه در سـاية سـهل انگـاري و كوتـاهي دولـت ايـن            اين نظريه

مسؤليت به وجود مي آيد چون فرد جز در موارد استثنايي موضوع يا تابع حقوق بين الملـل قـرار نمـي گيـرد و در     

شـود تـا آن    نتيجه عمل او هم به خودي خود نمي تواند بدون قيد و شرط و تخلف از حقوق بين الملـل محسـوب  

بنابراين ،در چنين مواردي دولتها وظيفه دارند، كه در صـورت كوتـاهي يـا قصـور از آن     . فرد مسئول شناخته شود

وظيفه پيش بينـي و پيشـگيري    -1: وظايفي كه بايد انجام دهند مسئول شناخته مي شوند كه اين وظايف عبارتند از

  لفاتوظيفة تعقيب و مجازات مرتكبين به تخ -2از حوادث 

مقامات صـلاحيتدار هـر كشـوري تـا حـد امكـان بايـد        : در مورد وظيفة پيش بيني و پيشگيري از حوادث

حوادث را پيش بيني و از وقوع آن جلوگيري كنند و در صورت لزوم از بيگانگاني كه در معرض تهديد يا خطـر  

ه توسط كشورها بـه بيگانگـان داده   بنابراين ، در صورت اخطار قبلي ك. قرار مي گيرند حمايت و جانبداري كنند 

  .مي شود بعد از اخطار چنانچه خطري متوجه بيگانه اي شود ديگر در چنين شرايطي آن دولت مسئول نيست 

چنانچه عملي برخلاف قواعد حقوق بين الملل به وقوع : وظيفة تعقيب و مجازات مرتكبين به تخلفات  -2

ست مكلف است با تمـام قـوا و در زمـان كوتـاه عـاملين را تعقيـب و       بپيوندد كشوري كه عمل به او قابل انتساب ا
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دستگير و طبق قوانين آنها را محاكمـه و مجـازات كنـد و در صـورت لـزوم نسـبت بـه رفـع خسـارتهاي وارده بـه           

  .بيگانگان اقدام كند

را  مسئوليت كشورها در جنگها و انقلابها و شورشهاي داخلي كه از جنبه هاي مختلف مي تـوان موضـوع  

  :مورد بررسي قرارداد

  خسارات ناشي از عمليات نظامي و جنگي و شورشهاي داخلي -1

  خسارات ناشي از اقدامات خود شورشيان و انقلابيون -2

بنابراين، در حالتي كه شورشيان و انقلابيون به پيـروزي برسـند طبـق حقـوق بـين الملـل حكومـت جديـد         

دليـل ايـن   . يان بروز انقلاب يـا شـورش از سـوي آنهـا انجـام شـده       مسئول كليه اعمال و اقداماتي است كه در جر

پذيرش مسئوليت حكومت جديد مبني براين است كه اولاً اين مسئوليت بر پاية قبول اصل دوام دولت يا وحـدت  

كشور است كه بنابراين اصل تغيير حكومت هيچ تاثيري در تغيير كشور نداردوحاكميت تداوم پيدا مي كند فقـط  

اركان دولت كه حكومت است تغيير يافته لذا در مسؤليت دولت بالاصاله تغييري حاصل نمـي شـود و آن    يكي از

گروهي كه قدرت را به دست گرفته بايد مسئوليت اقدامات خودش را در دورة مبارزه و نبرد يا انقلاب و شـورش  

ر اصـل دوام كشـور بـه عنـوان     بنابراين، شناسايي مسؤليت حكومت جديد خودش تضميني است ب. بر عهده بگيرد

  .يك اصل اساسي كه در حقوق بين الملل آمده است

  مسؤليت بين المللي دولت و نظريه حمايت ديپلماتيك

اگر عملي بر خلاف حقوق بين الملل از سوي دولتها يا سازمانهاي بين المللي يا افراد ونمايندگان آنهـا بـر   

ت وزيان وضرر به اتباع ديگر كشورها اعم از اشخاص حقيقـي  عليه بيگانگان صورت بگيرد كه باعث ورود خسار

  يا حقوقي ويا كاركنان وماموران سازمانهاي بين المللي
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گردد يا به هر حال احقاق حق آنها تامين نشود و حقوق آنها در راستاي روندهاي آيين دادرسـي قضـايي   

اه ببرند چه روندي را بايد دنبال كننـد؟  محقق نشود در اين صورت تكليف اين اشخاص چيست آيا به كجا بايد پن

به چه كسي متوسل شوند ؟ چگونه مي توانند در صددجبران خساراتي كه برآنها وارد شده يا حقـوقي كـه از انهـا    

  ....تضييع شده بر آيند 

در پاسخ به ا ين سوالات بحث حمايت دپيلماتيك با سياسي دولت متبوع فرد زيان ديده وخسـارت يافتـه   

بايد گفت كه دولتها طبق قوانين ومقررات پذيرفتـه شـده تكليـف قـانوني ندارنـد نسـبت بـه        : اولأ . شود مطرح مي

منتهـي اگـر اصـل حمايـت را     . حمايت از اتباعشان كه در كشور ديگر متحمل ضررو زيان شده انـد، اقـدام كننـد   

ت بـه عمـل بياورنـد ايـن در راسـتاي      پذيرفتند واين مسئوليت را بر عهده گرفتند كه از اتباع زيان ديد ه شان حماي

بـه هـر   . اخلاق بين المللي دولتها بايد مورد توجه قرار داد نه به عنوان يك تكليف حقوقي كه متوجه دولتها اسـت 

حال اگر دولتها چنين مسئوليتي را پذيرفتند ابتدا در قالب مذاكرات سياسي ودر چـارچوب رونـدهاي ديپلماتيـك    

در غيـر ايـن   . ي نيشيند واز طريق روندهاي سـيا سـي ممكـن اسـت بـه نتـايجي برسـند       دو دولت با هم به مذاكره م

صورت دولتي كه حمايت ديپلماتيك تبعه خودش را به عهده گرفته مي تواند در چارچوب محـاكم قضـايي بـين    

 3داقل البته بر عهده گرفتن مسئوليت حمايت ديپلماتيك منوط به وجود ح ـ. المللي طرفيت دعوا را بر عهده بگيرد

اسـت بـين فـرد زيـان ديـده      ) تابعيـت ( وجود رابطه حقوقي -1شرط در موردآن فرد مدعي بايد وجود داشته باشد 

. طي مراحـل دادرسـي در دادگاههـاي محلـي مـي باشـد       -2ودولتي كه او ادعا مي كند تابعيت اورا بر عهده دارد 

واقع حقشان ضـايع شـده ابتـدا بايـد از طريـق      چون بالاصاله افراد در كشوري كه متحمل ضرروزيان شدند ويا در 

چـون دادگاههـاي   .دادگاههاي محلي آيين دادرسي را تعقيب كنند ويا به اقامه دعوي بپردازند بـراي احقـاق حـق    

محلي هم اسناد ومدارك لازم را در اختيار دارند وهم در آنجا كه جرم به وقـوع پيوسـته در رونـد هـاي قضـايي،      
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خللي واخلالي وارد شده بنابراين، ذي صلاح ترين دولـت، دولـت حـاكم بـر سـرزميني       سياسي، امنيتي، افتصادي

  . است كه جرم درآنجا به وقوع پيوسته است

پاكدستي مدعي ، برائت مدعي از جرم كه موجب وارد شدن خسارت وزيان وضرر بـه آن فـرد زيـان     -3

  . بايد تحقق پيدا كند.ديده شده است 

كليه اقداماتي كه آن كشور نزد كشور ديگري براي احقاق حق : تست از حمايت سياسي يك كشور عبار

تبعه خودش وحمايت از آن تبعه كه در قلمرو كشور خارجي مورد تعدي وتجاوز مالي يا جاني قرار گرفته استمي 

  .آورد

در برخي از قراردادها وموافقت نامه هاي منعقـده ميـان برخـي كشـورهاي آمريكـاي لاتـين       : شرط كالوو

. اشخاص حقيقي يا حقوقي در زمينه هايي چون سرمايه گذاري، امتياز ويا مقاطعه كاري شرطي را مي گنجاندندو

افراد بيگانه اي كه براي سرمايه گذاري وارد سرزمين بيگانه اي مي شدند اين كشورهاي آمريكايي لاتين بعضأ در 

سرمايه گذاري يا مقاطعه كاري بـه ايـن بيگانـه مـي     سايه قراردادي كه براي واگذاري اين اختيارات يا براي اجازه 

دادند در چارچوب همين قرارداد اين اختيار را از او سلب مي كردند كه ايـن فـرد بتوانـد از حمايـت دپيلماتيـك      

دولت متبوعش برخوردار شود لذا در همان قرارداد ازاو تعهد مي گرفتند كه اگر دعوايي و اختلافي بروز كـرد او  

  . براي بهره مندي از حمايت دپيلماتيك دولت متبوعش مراجعه كند حق ندارد كه

چونكـه  . امروزه از منظر حقوق بين الملل شرط كالوو فاقد وجاهت    قانوني است واعتبار حقوقي نـدارد  

حمايت سياسي وحمايت دپيلماتيك در واقع بخشي از صلاحيت دولتها است واتباع كشور نمي تواننـد موضـوعي   

صلاحيت دولتهاي متبوعشان است از خود سلب مسئوليت كنند واين حق دولتها است كه اتباعشان را  كه در زمره
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افـراد نمـي تواننـد از چنـين حـق مسـلمي كـه دولتهايشـان در         . بپذيرند يا نپذيرند. مورد حمايت قراردهند يا ندهند

  . اختيار دارند وصلاحيتي كه در زمره صلاحيت دولتها يشان است صرف نظر كنند

در همين رابطه حمايت شغلي سازمانهاي بين المللي وافرادي كه در سازمانهاي بين المللي كار مـي كننـد    

چنانچه از سوي كشوري به كاركنـان ومـاموران سـازمانهاي بـين المللـي خسـارتي وارد شـود آن        . مطرح مي شود

ايـن حمايـت را   .ئول دارا اسـت   سازمان مربوطه حق حمايت از مامور زيان ديده خودش را در مقابـل كشـور مس ـ  

  . حمايت شغلي گويند

دليل اينكه سازمانها از چنين حقي برخوردار شدند اين است كه در واقع افرادي كه وارد حوزه بين المللي 

مي شوند ودر خدمت سازمانهاي بين المللي به فعاليت مي پردازند اينها ديگر ارتباط چنداني با دولتهاي متبوعشان 

چند رابطه حقوقي تابعيت بين اين افراد ودولت متبوعشان همچنـان تـداوم مـي يابـد ولـي ايـن افـراد در        ندارند هر

بنابر اين، اگر خسارت . خدمت يك نهاد بين المللي قرار مي گيرند و عملكرد آنها ربطي به دولت متبوعشان ندارد

ولتهـا ي متبوعشـان نقشـي در جبـران     وزيان و ضرري در سايه انجام وظيفـه رسـمي بـر آنهـا وارد شـد در اينجـا د      

  .خسارت ندارند بلكه خود سازمانهاي بين المللي هستند كه بايد در قالب حمايت شغلي از آنها جانبداري كنند  

اينكه اين حق رسمي سازمانها است يا نه مي شود به نظريه مشورتي ديوان بين المللـي دادگسـتري كـه در    

رنادت نماينده سازمان ملل در قضـيه اسـرائيل و در بحـران خاورميانـه در     ودر قضيه مرگ كنت ب 1949آوريل  11

سـازمان ملـل مـي توانـد     : چارچوب قضيه خسارت وارده به سازمان ملل اعلام نمود رجوع كرد كـه بيـان داشـت    

برخي  از خسارات ناشي از قصور آن كشوري كه سازمان ملل و نمايندگان سازمان ملل در آنجـا بـه فعاليـت مـي     

دازند نسبت به قاعدة بين المللي به خود سازمان يا كاركنان سازمان در چارچوب قاعـدة حمايـت شـغلي اعمـال     پر

ديوان بين المللي دادگستري اين حق را ناشي از قدرت ضمني سازمان ملل متحد مي داند بدين معنـا كـه بـه    . كند
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ام وظايف رسمي ناگزير از اين هسـتند كـه در   هر حال سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل در راستاي انج

داخل كشورها به فعاليت بپردازند و طبيعتاً بـراي انجـام وظـايف و تحقـق اهدافشـان افـرادي كـه در خـدمت ايـن          

سازمانها كار مي كنند بايد مرجعي باشد كه در صورت وارد شدن خسارت به آنها به آن مرجع مراجعه كننـد كـه   

  .اي بين المللي در قالب حمايت شغلي افراد و ماُمورانشان پذيرفته شددر اينجا مرجعيت سازمانه

در قبال مسؤليت بين المللي دولتها بحث دكترين دراگو نيز  پذيرفته شده است كه بيگانگـان يـا اموالشـان    

كه مكرر از سوي حكومتهاي شورشي يا طغيانگر به هنگام يك قيام خسارت مي بيننـد تقبـل مسـؤليت دولـت بـر      

  .     اعمال مراقبت لازم متمركز است  اصل
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  :فصل هفتم

  بحث حقوق جانشيني دولتها 

چه حقوق وتكاليفي به واسطه جانشيني از دولت پيشين به دولت جديد انتقـال مـي يابـد ودر واقـع دولـت      

هـده  جديد چه مسئوليتهايي بر عهده دارد و از چه بخشي از مسئوليتهاي گذشته مي تواند صرف نظر كند كه بـر ع 

  دولت قبلي بوده ودولت جديد ملزم به پذيرش آن ها نيست ؟ 

به واقع مفهوم جانشيني براي توصيف پيامدهاي حقوقي ناشي از تحول حاكميت بريك سـرزمين بـه كـار    

يا در سـايه  .... دولتها گاهي در سايه تجزيه از يك كشور به وجود مي آيند مثل شوروي وچكسلواكي و. مي رود 

سرزمينهاي گونا گون ومتعددي در سايه رهايي از استعمار كشورهاي اروپايي بـه وجـود آمـده    . عماررهايي از است

از سوي روسيه بـه آمريكـا    19اند يا در سايه انضمام مثلأ سرزمين آلاسكا كه متعلق به روسيه تزاري بود و در قرن 

مان كه در سايه اتحاد دو آلمـان شـرقي   يا در سايه اتحاد وادغام يك كشور به وجود مي آيد مثل آل. فروخته شد 

  .به هر حال شرايط مي تواند متفاوت باشد كه منجر به پديدار شدن دولت جديد مي شود. وغربي به وجود آمد

در خصوص تكاليف وحقـوقي كـه بـراي دولتهـاي جانشـين در نظـر گرفتـه شـده مجموعـه ايـن حقـوق            

كنوانسـيون   -1: ملل به تصويب رسـيده مطـرح اسـت     ووظايف در چارچوب دو كنوانسيوني كه از سوي سازمان

كنوانسـيون   – 2. به تصويب رسـيده اسـت  1978مربوط به جانشيني دولتها نسبت به معاهدات مي باشد كه در سال 

  .به تصويب رسيد  1983مربوط به جانشيني دولت ها نسبت به دارايي ها وبدهي هاي دولتي است كه در سال 

  : طريق تحقق پيدا مي كند 3 جانشيني دولت معمولأ به

كسب استقلال سرزميني كه قبلأ در سـايه تحـت الحمـايگي، سرپرسـتي، قيوميـت و يـا ديگـر اشـكال          -1

  ...عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و: كنترل از سوي دولتها ي ديگر بوده است به طور مثال 
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ي دولت ديگر اسـت ماننـد اتحـاد    از راه اتحاد يا انضمام، يكي شدن يا تحميل تحت الحمايگي از سو -2

  ... محقق شد و1991دو دولت آلمان  كه در سال 

تغيير در حاكميت بريك سرزمين از يك دولت به دولت ديگر از راه تجزبـه، ماننـد شـوروي  كـه در      -3

  ... كشور جديد تقسيم شد و 15سايه فروپاشي به 

بايد گفت كه حقوق وتعهدات يعني  درخصوص استقلال درسايهء تحت الحمايگي، سر پرستي وقيوميت

معاهدات از طريق موافقت نامه هاي واگذاري ميان دولت پيشين وواحد تازه استقلال يافته كه كـه متضـمن ميـزان     

در واقـع  . تعهد حقوق و وظايف معاهداتي دولت پيشين از سوي واحد سياسي تازه است تصميم گيري مـي شـود   

  .... شود مثلأ دولت حامي با سرزمين تحت الحمايه وبين خود دولتها توافقاتي حاصل مي 

در مورد بخش دوم يعني كشورهايي كه  ناشي از اتحاد ويا  انضمام ويكي شـدن شـكل يافتـه ومـي يابنـد      

قانون داخلي دولت جانشين يا موافقت نامه هاي پيش از يكي شدن واتحاد ميـان طرفهـاي آينـده موقعيـت حقـوق      

  .ن مي كندوتعهدات هر واحدي را تعيي

دولت يا دولتهايي كه از راه تجزيه به وجود مي آيند در واقـع دولـت جانشـين و يـا     : در مورد بخش سوم 

مثـل  : دولتهاي تجزيه شده به تنهايي سرنوشـت حقـوق وتعهـدات واحـد پيشـين تجزيـه شـده را تعيـين مـي كننـد          

  .شوروي 

وتعهـدات دولتهـاي پيشـين وجانشـين را      در هر حال حقوق بين الملل نهايتأ وارد صحنه مي شود وحقوق 

  . نسبت به دولتهاي خارجي مشخص مي كند
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شخصيت بين المللي هر دولت معمولأ با افزايش يا كاهش قلمروي سرزميني وهمراه با افـزايش وكـاهش   

جمعيت بدون تغيير باقي مي ماند مگر اينكه تغييـرات مـورد نظـر آن چنـان عميـق باشـد كـه سـازمان مركـزي يـا           

  . لات  و ساختار اصلي دولت را دچار تغيير كندتشكي

در مورد جانشيني دولتها اصل اساسي همان چيزي  است كه گروسيوس به عنـوان پـدر علـم حقـوق بـين      

الملل جديد عنوان مي كند او  مي گويد اين اصل منطبق با حقوق مدني رومي است كه هر وارثي همـه داراييهـا ،   

  .ا به ارث مي برد وگويي كه در حقوق آن فرد جايگزين آن است حقوق ونيز تعهدات شخص متوفي ر

  جانشيني كلي -1. دو نوع جانشيني نسبت به دولتها مطرح است 

  جانشيني جزيي  -2 

زماني رخ مي دهد كه دولتي به طور كامل شخصيت حقـوقي دولـت ديگـر را جـذب يـا      : جانشيني كلي 

   اتحاد آلمان شرقي وغربي: مثل . تصرف مي كند 

به اين معناست كه شخصيت حقوقي دولت از تجزيه وجدايي يك سـرزمين ايجـاد مـي    : جانشيني جزيي 

  .شود يا مثلأ عضو يك دولت فدرال يا فدراسيون مستقل شود 

آثاري  كه بر حقوق اموال عمومي وخصوصي مترتب اسـت بـدين معناسـت كـه معمـولأ در سـند انتقـال        

  .مي شودمالكيت به آن سرزمين به نوعي منظم 

چنانچه . در مورد ادغام دولتها بايد پذيرفت كه همه معاهدات به دولت متحد و ادغام شده منتقل مي شود 

همه معاهداتي كه از سوي دولت آلمان شرقي به جز تعهدات سياسي يا نظامي پذيرفته شده بـود بـه دولـت آلمـان     

  .متحد منتقل شد 
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توافقات است كه تحـت هـر شـرايطي بـه دولـت جانشـين        بعضي از: جانشيني دولت نسبت به حق ارتفاق 

منتقل مي شود و دولت جانشين در واقع به هيچ عنوان نمي تواند از اجرا وپذيرش چنين تعهداتي سرباز زنـد يكـي   

  .از اين تعهدات ، تعهدات مرزي وسرزميني است

اجازه استفاده هاي معين مبين يك تعهد الزام آور است از سوي يك دولت معين براي دادن : حق ارتفاق 

  .از كل يا جزيي از سرزمينش از طرف يا به سود دولت يا دولتهاي ديگر 

مثل اعطاي حق : حق ارتفاق مثبت وفعال : حق ارتفاق را به  دوشيوه مثبت ومنفي مي توان طبقه بندي كرد

  ...ماهيگيري از سوي يك دولت در آبهاي داخلي اش به بيگانگان يا حق ترانزيت و

مثلأ عدم سـنگر بنـدي   : به معناي تقبل تعهد براي عدم انجام يك كار است : ق ارتفاق منفي و يا منفعل ح

  ...مايلي مرز دو كشور و 5تا فرضأ 

جانشـيني كشـورها در چـه    :اما بحث اساسي كه در حوزة حقوق جانشيني مطرح  مي شود اين اسـت كـه   

ا به وجود مي آورد يا آثار حقوقي جانشـيني كشـورها كـدام    زمينه هايي براي دولتهاي جانشين حقوق وتكاليفي ر

كه  1983كنوانسيون  -2. 1987كنوانسيون  - 1: موارد است در اين زمينه دو كنوانسيون در زمينه وضع شده است 

مجموعه مسائل ومباحثي به آثار حقوقي كه در قالب كنوانسيون   هاي جانشني مطرح شده در زمينه اموال عمومي 

در زمينه ديون ومطالبات دولت از بين رفته يا دولت پيشين است در مـورد نظـام حقـوقي اسـت     . ي است وخصوص

بايد شكل بگيرد در خصوص حقوق مكتسبه اي  است  كه دولـت يـا دولـت جانشـين مـي      . كه در دولت جانشين 

وهمچنين عضـويت  مسئوليت بين المللي يك دولت در خصوص طرح دعاوي حقوقي  . تواند  آنها را كسب كند 

در سازمان هاي بين المللي ومعاهدات بين المللي كه دولت پيشين پذيرفته بوده است اين ها مواردي اسـت كـه در   

  .حقوق جانشيني قابل بحث است
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اموال دولتي وعمومي دولت پيشين كه از بين رفته بدون پرداخت غرامت ويا خسارت به طور بـلا عـوض   

توافق . مگر اينكه به نحوي ديگر بين دولت سابق ودولت لاحق ودولت جانشين . به دولت جانشين منتقل مي شود

  .يا تصميم گيري شده باشد يا بين دولتهاي جانشين كه وارث يك دولت هستند توافقي صورت گرفته باشد 

در جانشيني تمامي سرزمين كه بحث جانشين كلي مطرح مي شود همگي اموال به دولت جانشـين منتقـل   

ودر صورتي كه انتقال بخشي از سرزمين صورت گرفته باشد جانشني امـوال هـم در مـورد همـان بخـش      مي شود 

  .مثل واگذاري آلاسكا به آمريكا .منتقل شده محقق مي شود 

اسناد ومدارك هم در زمره اموال عمومي ودولتي محسوب مـي شـوند كـه آنهـا هـم در واقـع بـه دولـت         

  .جانشين منتقل مي شود 

ل خصوصي جانشيني كشورها به خودي خود موجبات اسـقاط حقـوق خصوصـي يـا امـوال      در مورد اموا

خصوصي افراد را كه در كشور پيشين ساكن بودند و در دولت جانشين تحت حاكميت دولت جديد قـرار گرفتـه   

اند موجب اسقاط اين حق نمي شود با ا ين حال چنانچه كشورجانشين بخواهد اموال خصوصي موجود در كشـور  

ش كه متعلق به افراد است مصادره و ياضبط كند محدود ه اختيارات واقتدار او برمي گـردد بـه نـوع تابعيـت     خود

به اين عبارت كه هر گاه مالك تابعيـت كشورجانشـين را داشـته باشـد طبـق حقـوق بـين        . مالكين اموال خصوصي

گرچه ممكن است ايـن حـق در   . ت الملل عرفي حق دولت جانشين در زمينه مصادره اموال اين افراد نامحدود اس

سايه اعمال معاهدات حقوق بشري تا حدودي محدود بشود يا شده باشد ولي در عين حال اختيار دولـت هـا علـي    

امـا اگـر مالـك از اتبـاع بيگانـه باشـد كشـور        . القاعده در خصوص مصادره اموال اتباع خودشان نامحدود اسـت   

را كه مربوط به رفتار بيگانگان است در مورد اين نوع افراد اعمـال كنـد    جانشين بايد حداقل معيارهاي بين المللي

مصادره امـوال بيگانگـان بايـد بـدون       -2يعني اينكه مصادره بايد اولأ در جهت منفعت عمومي صورت بگيرد  -1
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ان بايـد در كوتـاه مـدت خسـارات وارده در ازاي مصـادره امـوال بـه بيگانگ ـ        -3رفتار تبعيض آميز صورت بگيرد 

  .پرداخت شود 

 1983اما در خصوص ديون يا بدهي يـا مطالبـات خـارجي در خصـوص دولتهـاي جانشـين ، كنوانسـيون        

اموال ودارايي دولت قبلي به دولت جانشين منتقل مي شود وبـدهي هـاي آن دولـت هـم بـر      : توضيح مي دهد كه 

  .همين اساس به دولتهاي جانشين واگذار مي شود كه بپردازد 

كه كشور جديد در اثر استعمارزدايي تاسيس بشود بـدهي هـاي سـرزمين پيشـين بـه جانشـين       در صورتي 

منتقل نمي شود چون در واقع مستعمره از خود اراده اي نداشته و مسئوليتي هم نمي تواند از قبل دولـت پيشـين بـر    

اني ايـن سـرزمين شـده    عهده بگيرد مگر اينكه اين بدهي ها مستقيمأ به سرزمين جديد منتقل وصرف توسعه وآباد

  .باشد 

قاعده عام مربوط به پذيرش در مورد مطالبات خارجي كشـور پيشـين اسـت كـه انتقـال آنهـا بـه جانشـين         

  . صورت مي گيرد

  : جانشيني معاهدات 

دراين زمينه  سوالي كه مطرح مي شود اين اسـت كـه چـه ميـزان معاهـدات از دولتهـاي سـابق بـه دولـت          

اما در اين زمينه  عمومأ ايـن اصـل پذيرفتـه شـده اسـت كـه       . ديدگاهها يكسان نيست  جانشين منتقل مي شود؟ كه

. دولت جديد يك دولت مطهر است وبه عبارت ديگر كشور فاقد تعهد است نسـبت بـه معاهـدات دولـت پيشـين      

  .بنابر اين ملزم به تعهدات دولت پيشين نيست 



 131

ن نظر هم يك نظر مبالغه آميز است ونمي توان آن اما در مورد اين نظر هم بايد تفكيك قائل شد  چون اي

بنابر ايـن  . را درست پذيرفت كه دولت جديد ويا دولت جانشين هيچ تعهدي نسبت به تعهدات دولت سابق ندارد 

  : بايد در اين زمينه نسبت به موضوعات مختلف تفكيك قائل شد 

اص منعقد شده اند قابل انتقال نيسـتند  از جمله معاهدات سياسي ونظامي به دليل اينكه تحت شرايط خ -1

  .و دولت جانشين هيچ تعهدي نسبت به معاهدات وتعهدات سياسي ونظامي دولت پيشين ندارد 

معاهدات قانوني يا در حكم قانون ، به لحاظ اينكه اين معاهدات در جهـت تضـمن منـافع بـين المللـي       -2

ه هستند دولتهاي جانشين نمي توانند بگويند كـه مـا ايـن نـوع     تامين وتدوين شده اند وبراي همه دولتها لازم الرعاي

معاهدات را نمي پذيريم اين نوع معاهدات براي همه دولتها لازم الرعايه اسـت  چـه دولتهـا سـابق وچـه دولتهـاي       

  .لاحق و جانشين 

معاهدات مربوط به قلمروي سرزميني وحق ارتفاق است كه بـا از بـين رفـتن يـك دولـت وبـه وجـود         -3

  .مدن دولت جديد يا دولت جانشين اين قوانين ومقررات به قوت خودش باقي مي ماندآ

معاهدات مربوط به رودخانه ها يا تنگه هاي بين المللـي وقراردادهـاي مـرزي كـه اينهـا هـم بـه قـوت          -4

خودش باقي مي ماند وهـيچ كـس نمـي توانـد در ايـن خصـوص تغييراتـي را ايجـاد كنـد واز زيـر بـار مسـئوليت             

جانشـيني  : وين در مورد جانشيني دولتها اعلام كرده كه  1978كنوانسيون . عهدات حقوقي آنها شانه خالي كند وت

  : دولت تاثيري در موارد زير ندارد ودولتهاي جانشين بايد آنها را بپذيرند 

 1987مرزها يا تعهدات وحقوق مربوط به نظام هاي مرزي كه بر اساس يك معاهده است كنوانسـيون   -1

  .اين را پذيرفته است
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تعهدات يا محدوديتهاي مربوط به استفاده از سرزمين به نفع دولتها ي خارجي است كه در  قالب حق  -2

ارتفاق شناخته مي شود ودولت جانشين هم ملزم به پذيرش حق ارتفاق است بر اساس توافقاتي كـه قـبلأ از سـوي    

  .ده  است دولت پيشين ودولت ديگر يا يك شركت خارجي حاصل ش

در مـورد قراردادهـاي   .  معاهدات دو جانبه ، توافق اطراف معاهده در اينجا ملاك قرار      مي گيـرد   -3

دو جانبه اين دولت جانشين است كه مصالح ومنافعش را در نظر مي گيرد اگـر آن توافـق وقـرارداد تـامين كننـده      

بپذيرد ويـا اگـر احسـاس كـرد كـه آن قـرارداد قبـول         منافع او بود ورضايت او را حاصل مي كرد طبيعتأ مي تواند

  .نيست ومنافع آن را تامين نمي كند وبه نحوي تحميلي است مي تواند آن را نپذيرد ورد كند

دولت جديد مكلف به پذيرش وتداوم عضويت در معاهدات چند جانبه دولت قبلي نيست مگر اينكـه   -4

  .خودش به اين امر رضايت دهد

دات چند جانبه هـم بـراي دولـت جانشـين تعهـد آور نيسـت مگراينكـه دولـت جانشـين          در هر حال معاه 

البته بايد بين دولتها ي جانشين كه از طريق تجزيه به وجـود آمـده انـد ويـا در     . خودش آنها را بپذيرد وقبول كند 

اسـتعمارزدايي در واقـع    سايه اتحاد وانضمام  ، بين اين نوع دولتها تفاوت قائل شد غير از موارد جانشـيني ناشـي از  

  .موضوعات قابل بيان در مورد دولتهاي جانشين قابل اعمال است 

اصل جهاني يا اصل عمومي حقوقي پذيرفته است كه تغييرات : در مورد حقوق مكتسبه هم بايد گفت كه 

چنـان ، همچـون   سرزميني به حقوقي كه افراد آن را كسب مي كنند نمي تواند لطمه اي وارد كند وطبيعتأ افراد هم

شرايطي كه در دولت پيشين بر آنها حاكم و جاري بوده بايد در همان رابطه وهمان چارچوب حقوقشـان محفـوظ   

  . بماند
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در مورد نظام حقوقي وساير نظامهاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي وساير ساختارهايي كه دولت جانشـين  

جب از ميان رفتن هم نظام حقوقي، هم نظـام اجرايـي،   مي تواند داشته باشد بايد گفت كه جانشيني يك كشور مو

كه در كشور پيشين بوده مي شود واين امر مانع از آن نيست كه البته دولت جانشـين تـا   ...اداري، پليسي ، سياسي و

ولـي مـن حيـث    . مدتي همان ساختار دولت گذشته يا قوانين لازم اجـراي  دولـت گذشـته را اعمـال واجـرا كنـد       

جانشين هيچ تعهد وتكليفي ندارد كه ساختار هاي دولت پيشين را بپذيرد واعمال واجرا كند مگر المجموع دولت 

  .اينكه در اين راستا مصالح ومنافع دولت جانشين در اين مسير اقتضاء كند

امتياز از جمله حقوق قراردادي هسـت كـه طبـق قـرارداد منعقـد ه ميـان امتيـار        : اما در خصوص امتيازات 

ار گيرنده شناخته شده ودر چنين قراردادي امتياز دهنده تضمين مـي كنـد كـه امتيـاز گيرنـده  فعاليـت       دهنده وامتي

خودش را با شرايط خاصي كه در قرارداد مقرر شده انجام دهد در مقابل هم امتياز گيرنده متعهد مي شـود مبلغـي   

ا عمومأ در زمينه هاي سرمايه گذاري خارجي يـا  اين قبيل قرارداده. را به عنوان حق امتياز به امتياز دهنده بپردازد  

انجام خدمات از سوي امتياز گيرنده تدارك منافع ويا بهره برداري نسبت به اموال عمومي مثلأ اسـتخراج نفـت يـا    

در اين موارد بايد گفت كه بـا از بـين رفـتن كشـور امتيـار      .  مي باشد... ساير موارد معدني ، آب وگاز، برق، مترو

ق امتياز گيرنده قاعدتأ نبايد از بين برود وبايد محترم شـمرده شـود چـون امتيـاز گيرنـده كـه در تغييـر        دهنده حقو

لذا دولت جانشين بايـد  . وتحولات حاكميت بر يك سرزمين نقشي نداشته ولذا حقوق او بايد محترم شمرده شود 

رداد از سوي دولت جانشين محـروم بشـود   به امتياز گيرنده اجازه بدهد كه  منافع حاصل از بخشي يا تمامي آن قرا

  .طبيعتأ دولت جانشين بايد غرامت وخسارت لازم را به او بپردازد 
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اما در خصوص دعاوي حقوقي كه به نحوي مسئوليت بـين المللـي دولـت را در بـر دارد بايـد گفـت كـه         

شـين در مقابـل دولـت     هيچگونه ادعايي براي جبران خسارت ناشي از اعمال خلاف حقـوق بـين الملـل دولـت  پي    

  .جانشين مسموع وقابل شنيدن نخواهد بود وتنها كشور پيشين مسئول اعمال خودش بوده است 

آيا اگر دولتي عضو سازمانهاي بين المللي باشد با از بـين  : در خصوص عضويت در سازمانهاي بين المللي

حـق  تقسـيم مـي شـود؟ آيـا ايـن حـق        رفتنش دولت هاي جانشين چگونه اين موضوع را تعقيب مي كنند آيا اين 

عضويت باقي مي ماند آيا حق عضويت از دولت جانشين يا دولتهاي جانشين سلب مي شود؟ به هـر حـال در ايـن    

زمينه كشورهاي جانشين طبق قاعده كلي لازم اجرا كه ناشي از سياست استعمارزدايي است جانشين يا كشورهاي 

رويه سازمان ملل هم در اين خصوص همين است كه جداگانه . هند جانشين بايد درخواست عضويت جداگانه بد

يا بدواّ و به طور مشخص      در شرايط جديد بايد مطرح بشود به ويژه سازمان ملـل كـه بـه هـر حـال الگوونمونـه       

عالي از سازمان هاي بين المللي است كه مي تواند نظر ورويه سازمان ملـل بـه سـازمانهاي بـين المللـي ديگـر هـم        

  .تسري پيدا كند 

يكي از مباحثي كه در حوزه حقوق وتكاليف دولتهاي جانشين مطـرح مـي شـود مسـئله تابعيـت سـاكنان       

اصل اين است كه با    حاكميت ، تابعيت افراد هم تغيير پيـدا مـي كنـد وافـراد تابعيـت      . كشورهاي جانشين است 

  .قوق داخلي دولت ها صورت مي گيرد دولت حاكم جديد را مي پذيرند چون اعطاي تابعيت در چارچوب ح

آنچه كه در خصوص تابعيت  مورد تاكيد كنوانسيون حقوق جانشيني قرار گرفتـه ايـن اسـت كـه  در هـر      

بـه تصـويب    1975شرايطي دولتهاي جانشين مكلف هستند كه به موجب كنوانسيون كاهش بي وطني كه در سال 

تغيير حاكميت هيچ كس بي وطن نماند وهمـه افـراد تكليفشـان     رسيده  به گونه اي رفتار وعمل كنند كه در نتيجه

اين بحـث در مـورد روس تبارهـايي كـه بـه جمهوريهـاي منتـزع            . مشخص شود كه تابعيت كدام دولتي را دارند  
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شده از شوروي كوچ داده شده بودند يا اسكان داده شده بودند مطرح شد كه به هر حال دولتها در يك مـديريت  

سعي كردند كه هيچ كس در سايه تجزيه شوروي بي وطن باقي نماند اين يك اصل كلي بـود كـه مـورد    آگاهانه 

توجه قرار گرفت وبه درستي هدايت شد وهمه افراد به نوعي تحت تابعيت يكـي از دولتهـاي جانشـين بازمانـده از     

  . شوروي قرار گرفتند
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  :فصل هشتم

  حقوق معاهدات

وافق كتبي است كه بين دولتها به امضا مي رسد ولزومأ بايـد در چـارچوب   معاهده يك ت: تعريف معاهده 

قواعد پذيرفته شده حقوق بين الملل باشد صرفنظراز اين كه اين معاهده تحت چه عنوان يا عناويني بيان شـود ويـا   

  .در يك يا چند سند رسمي تنظيم شده باشد حقوقي منعقد مي شود 

معاهده يك توافق كتبي است كه به وسيله آن دو يـا  : عقيده است كه  مك ناير يكي از حقوقدانان بر اين

چند دولت يا سازمانهاي بين المللي رابطه اي بين خودشان ودر چارچوب نظام حقوق بـين الملـل تـدوين وتنظـيم     

  . مي كنند

يك معاهده ممكن است تحت عناوين مختلف عنوان شود تحت عنوان ميثـاق، منشـور، پروتكـل، مبادلـه     

  .مه، يادداشت تفاهم واصطلاحاتي از اين قبيلنا

هر نوع توافقي كه بين دولتها حاصل مي شود در صورتي براي دولتها ايجاد حق وتكليف مي كند كه آن 

معاهده يك هدف نيست بلكه يـك  . معاهده مكتوب تدوين شده باشد و در چارچوب نظام حقوق بين الملل باشد

در عين حال معاهده يك منبع حقوق بـين الملـل   . تنظيم روابط بين دولتها  وسيله است در خدمت دولت ها وبراي

است واز زماني اين منبع بيشتر مورد توجه قـرار گرفـت كـه عـرف بـين المللـي يـا عرفهـاي بـين المللـي تكـافوي            

  . انتظارات جامعه بين المللي را در راستا ي تحولات بين الملل نمي كرد 

  :  خصوصيات معاهدات بين المللي

معاهده بين المللي حاصل توافق اراده دولتها ست، هيچ معاهده اي را بر دولتها نمي توان تحميل كـرد   -1

  .قطعأ بايد رضايت وتوافق اراده دولتها مبناي معاهدات بين المللي قرار گيرد 

  اين معاهدات ناشي از اراده تابعين حقوق بين الملل است  -2
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  .عضا ايجاد حق وتكليف مي كند معاهده سندي است كه براي ا -3

معاهداتي كه وضع مي شود لزومأ بايد تابع قواعد  ومقررات حقوق بين الملـل باشـد و نمـي توانـد بـر       -4

  .خلاف قواعد ومقررات پذيرفته شده حقوق بين الملل به ويژه قواعد آمره تنظيم شود 

  .تلفي داشته باشد معاهده اي كه بين دولت ها شكل مي گيرد مي تواند عناوين مخ -5

  : طبقه بندي معاهدات از لحاظ ماهوي 

معاهدات قانون ساز،معاهدات مربوط به روابط بنيادين بين دولت ها هستند كه در سطح جهـاني مـورد    -1

: مثـل  . پذيرش قرار مي گيرند و در حكم قانون بين المللي بوده كه مورد رعايت همة دولت هـا واقـع مـي شـوند     

موضوع ومضمون معاهـدات قـانون سـاز    ...، كنوانسيون حقوق درياها و1949، عهد نامه هاي ژنو منشور ملل متحد

اعلام حق وبيان قاعدةحقوقي است كه به طور طبيعي صحيح و معتبر است  و دولت ها هم خودشـان را بـه لحـاظ    

  .پذيرش ومتعهد شدن نسبت به موضوع ومضمون اين نوع معاهدات  متفق القول مي بينند 

اما معاهدات  قراردادي بر خلاف معاهدات قانوني يك عمل حقوقي است كه براي عاقدين آن ايجاد  -2

اين گونه معاهدات اهداف انفرادي دولتهـا را مـورد توجـه قـرار مـي دهنـد وآثارشـان هـم         . حق وتكليف مي كند

بلكه سـعي دارنـد اعمـال    . ننداين نوع معاهدات در نظر ندارند كه قاعدةحقي را برقرارك. متوجه همان دولتها است

  .را  تحقق بخشند ... وافعال حقوقي دولت ها را در حوزه هاي سياسي ، اقتصادي ، نظامي و

  :طبقه بندي معاهدات از لحاظ شكلي 

  .به لحاظ شكلي معاهدات به سه گروه تقسيم مي شوند  

  ..همه جانبه   - 3معاهدات  چند جانبه ،   - 2قرارداد هاي دوجانبه، -1
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لذاصـرفاّ دو  . قراردادهاي دو جانبه كه طبيعأ دوكشورعضو آن هستند بين دو دولت توافق حاصل مي شود

  .اين قراردادها طرفيني هستند .دولت متعهد به رعايت آن  مي باشند

دولت عضو آن هستند ولي در عين حال از يـك   2قراردادهايي است كه بيش از : قراردادهاي چند جانبه 

لذا قرارداد هاي چند .ن بيش از دو كشوراست ، و از سوي ديگر همة كشورها را هم در بر نمي گيرندسو تعدادشا

  .جانبه در حد فاصل بين قرارداد هاي  دو جانبه ومعاهدات همه جانبه قرار مي گيرند

عضـو  معاهداتي هستند كه تقريبأ اكثريت قريب به اتفاق اعضاي جامعـه بـين المللـي    : قرارداد همه جانبه  

اينها در زمرة معاهدات عام به حساب مي آيند وبراي تعـداد قابـل تـوجهي از كشـورها     .اين نوع معاهدات  هستند 

  .عضو دارد  192مثل منشور سازمان ملل متحد كه در حال حاضر . ايجاد حق وتكليف مي كنند 

  . ختلف استامروزه معاهده يك وسيله بسيار موثر براي تنظيم روابط دولتها در حوزه هاي م

درواقع آن جنبه ها وروندهايي است كـه در جريـان تـدوين    : آيين تشريفات مربوط به انعقاد يك معاهده 

  . وتصويب يك معاهده بايد مورد توجه قرار بگيرد 

اولين مرحلة مربوط به آيين وتشريفات انعقاد يك معاهده مذاكره مي باشد طبيعأ  براي انعقاد يك معاهده 

در واقـع مـذاكره مرحلـه مقـدماتي اسـت كـه       . ايندگان دولت هـا گفتگوهـا ومـذاكراتي انجـام شـود      ،بايد بين نم

نمايندگان دولتها ديدگاه هاي خودشان  را نسبت به موضوعات مورد بحث در ميان مـي گذارنـد وپـس از توافـق     

  . درمورد اين نقطه نظرات اقدام به نگارش متن توافقات مي كنند 

  .در اين مرحله بعد از مذاكراتي كه انجام شد بايد توافقات مكتوب شود: عاهده مرحله نگارش يك م -2
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واژه هايي كه بايد به كـار گرفتـه شـود    . بنابراين ،در مرحله نگارش ، نامگذاري معاهده صورت مي گيرد

گارش در مي زباني كه معاهده بايد به آن زبان تدوين شود در نظر گرفته مي شود ومتني كه به ن. انتخاب مي شود 

  .مي باشد... آيد در برگيرندة مقدمه، متن اصلي وضمائم و پيوست ها، نقشه ها، جدول ها و

كنوانسيون حقوق معاهدات يك معاهده پس از امضـاء رسـميت    10طبق ماده : مرحله امضاي معاهده  -3

د رسـمي بـراي ايـن كـه مكلـف بـه       البته در اين مرحله دولتها تعه. پيدا مي كند واز آن به بعد غير قابل تغيير است 

اجراي بند، بند قرارداد باشند نمي پذيرند منتهي اين تعهد را الزامأ بايد بسـپارند كـه بعـد از امضـا بـر خـلاف روح       

  . ومفاد معاهده اقدامي صورت نخواهند داد 

ماينده امضاء همزمان با كسب تكليف از مقامات ذي صلاح در كشور ن -2امضاء عادي  -1: انواع امضاء 

پاراف يا امضاء معوق،در اين مورد به دليل ترديد درمتن قرارداد  و همچنين نداشـتن حـق امضـاء     -3امضاء كننده 

  . فقط پاراف صورت مي گيرد 

مرحلة تصويب يا قبول متن يك معاهده به خودي خود ايجاد تعهد نمي كنـد بلكـه معاهـده وقتـي بـه       -4

ت خودشان را نسبت به مفاد معاهده ابراز مي كنند واين ابراز رضايت بـا  وجود مي آيد كه دو يا جند دولت رضاي

  .اتخاذ امضاي متن معاهده كاملأ متفاوت است 

تصويب يكي از مراحلي است كه به دنبال آن دولت تصويب كنندة يك معاهده متعهد به اجـرا ورعايـت   

  . ي كندآن مي شود بعد از اين مرحله است كه دولت آن را مي پذيرد واجرا م

در . علاوه برامضاء وتصويب، دولت مي تواند از طريق الحاق عضو يـك معاهـده شـود   : مرحلة الحاق -5

واقع تفاوت مرحلة امضاء وتصويب با الحاق در ايـن اسـت كـه دولـت ملحـق شـونده بـه يـك معاهـده در فراينـد           

ديگـر دعـوت بـه الحـاق بـه آن       مذاكراتي كه منجر به انعقاد معاهده شده شركت نداشـته ولـي از سـوي دولتهـاي    
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معاهده شده ويا خودش علاقه مندي خويش را براي پيوستن به يك معاهده اي كه در گذشته به امضاء نمايندگان 

دولتها رسيده ابراز مي دارد البته منوط به اينكه الحاق به آن معاهده در متن معاهـده مـورد توافـق دولتهـاي امضـاء      

اجازه براي دولتهايي كه مي خواهند به آن معاهده ملحق شوند حاصل شـده باشـد در   كننده قرار گرفته باشد واين 

  .غير اين صورت امكان ملحق شدن به يك معاهده نيست 

 -2امضـاء   -1: بنابر اين ، روشهاي سنتي ابراز رضايت دولتهـا نسـبت بـه مفـاد يـك معاهـده عبارتسـت از       

دارك مربوط به يك معاهده اين مراحل طي مي شود وصـورت  اسناد وم كه امروزه باتبادل . الحاق – 3تصويب و

  . نهايي به خود مي گيرد 

  : لازم الاجرا شدن معاهده 

اين كه آيا به صرف تصويب معاهده از سوي تعدادي يا بخشي از كشورهاي امضـاء كننـده ، آن معاهـدة    

ا قابليت اجرا پيدا كند ؟ در ايـن زمينـه   مورد نظر بلافاصله به اجرا در مي آيد يا يك زماني بايد پشت سر بگذارد ت

لازم اجرا شدن معاهدات بستگي به هـم مـواد   : كنوانسيون حقوق معاهدات گفته شده است كه 24ماده  1طبق بند 

عهد نامه يا توافقنامه دارد يا اينكه دولتهاي امضاء كننده به توافق مي رسند كه زمان اجراي معاهـده كـي خواهنـد    

هدات از زمان امضاء در واقع لازم الاجرا است چـون بعضـي از معاهـدات سـاده نيـازي بـه طـي        برخي از معا. بود 

مرحلة تصويب ندارد صرف امضاء نمايندگان كشورها قابليت اجرا پيدا مي كند وبراي دولتها ايجاد حق وتكليف 

يـا قبـول از سـوي     منتهي اكر يك معاهده به تشخيص نمايندگان شركت كنندة دولتها نيازمند تصـويب  >مي كند

دولتها باشد قاعده كلي اين است كه عهد نامه پس از مبادله اسناد يا توديع اسناد تصويب يـا قبـول معاهـده توسـط     

  . تمامي طرفهاي معاهده لازم الاجرا مي شود

در عهد نامه ها ويا معاهدات چند جانبه معمولأ تعداد معيني از اسناد تصـويب كـه توديـع شـد معاهـده بـه       

اينكه با تصويب چه تعداد از دولت هاي قبول كنندة معاهده آن معاهـده لازم الاجـرا مـي    . ه اجرا در مي آيدمرحل
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شود در متن معاهده تعداد مشخص مي شود كه به هر حال در معاهدات اين تعداد  براي لازم الاجرا شدن متفاوت 

  . .است 

است تصويب كنند تاآن معاهده لازم الاجرا  درصورتي كه در معاهده قيد نشده باشد كه چه تعدادي لازم

  .شود اين امر منوط به تصويب ورضايت تمامي دولتهاي عضو معاهده ا ست 

گاهي هم بدون توجه به تعداد تصويب، تاريخ معيني براي لازم الاجرا شدن يك  معاهده  در نظر گرفتـه  

نند مثلأ ظرف پنج سال، ده سال وپـانزده سـال   مي شود فارغ از اين كه چه تعداد از كشورها بايد آن را تصويب ك

گـاهي اجـراي   . وآن چه كه مورد توافق كشورهاي امضا كننده خواهد بود در همان تاريخ بايد بـه اجـرا در بيايـد    

  . يك معاهده منوط به تحقق يك واقعه خواهد بود

هـاي امضـا كننـده    نحوه لازم الاجرا شدن ومدت زمان وچگونگي اجراي معاهدات بستگي به توافـق دولت 

  . دارد كه با چه شرط وشروطي اين جنبه را در نظر مي گيرند تا معاهده به تصويب برسد 

  :طرفهاي معاهده 

آنچـه كـه در   . چه كساني وچه پديده هايي در نظام حقوق بين الملل مي توانند طرف معاهده قرار بگيرند

  وين  1969كنوانسيون حقوق معاهدات 

  كه فقط دولتها حق عضويت در يك معاهده را دارند  آمده بيانگر اين است

  .لذا براي ديگر اعضاي جامعة بين المللي جايي پيش بيني نشده است

طرفهاي ثالث نسبت به يك معاهده آيا حق وتكليفي دارند و آيا صرفأ معاهده براي دولتهاي عضو ايجـاد  

  وتكليفي دارند ؟  اي ثالث نسبت به يك معاهده چه حقــحق وتكليف مي كند؟ دولته

توافق ايجاد شـده بـين دو دولـت بـراي     : درا ين زمينه بايد به يك اصل كلي اشاره كرد وآن اين است كه

دول ثالث نه ايجاد حق مي كند ونه ايجاد تكليف ، فقط دولتهاي عضـو يـك معاهـده مشـمول حـق وتكليـف آن       



 142

بايد ايـن تعهـدات را بپذيرنـد يـا حقـوق ناشـي از       براي اعضاءايجاد تعهد مي كند و "معاهده صرفا. معاهده هستند

اين اصل هم در روية دولتهـا هـم در احكـام دادگـاه     . عضويت در آن معاهده براي آنها نتايجي را به بار مي آورد 

هاو همچنين در برخي از مقاوله نامه ها پذيرفته شده كه در واقع معاهدات نمي توانند براي دولت هاي ثالث ايجاد 

در عين حال عليرغم اين اصل كلـي اسـتثنائاتي هـم در ايـن زمينـه وجـود دارد كـه بعضـي از         . ف كنند حق وتكلي

معاهدات براي دول ثالث ايجاد حق وتكليف مي كنند منتهي منوط به شرايطي ، از جملـة ايـن شـرايط ايـن اسـت      

  : كه 

ه كشور ثالث داشته باشـند  عهد نامه هايي كه  به موجب آنها طرفهاي معاهده قصد اعطاي حقوقي را ب -1

وكشور ثالث هم به طور صريح موافقت كند يا موافقت او در سايه سكوت مفروض تلقـي شـود در ايـن صـورت     

  . دولتهاي عضو يك معاهده مي توانند حقوقي را به دولت ثالث واگذار كنند 

يت خاصي را بـراي  برخي از معاهدات كه به موجب آن يك تسوية بين المللي انجام مي شود يا  وضع -2

بين المللي يا رودخانه ها به رسميت مي شناسد اين مواردچون جنبه عيني دارند شامل كشورهاي  بنادر يا آبراههاي

  . ثالث هم مي شوند و  براي دول ثالث ايجاد حق وتكليف مي كنند

كه مربوط مـي   استثناء بر اصل عدم تعيين حق وتكليف براي دولتهاي ثالث از ناحيه يك معاهده است -3

شود به معاهدات چند جانبه اي كه حاكي از حقوق عرفي مسلم بين المللي باشد كه بـه اعتبـار حقـوق عرفـي ايـن      

  . نوع توافقات وقراردادها قابل اعمال به كشورهاي ثالث هم هستند وبراي كشور ثالث هم الزام آور هستند 

للي باشـد شـامل كشـورهاي غيـر عضـو هـم مـي        معاهدات جند جانبه اي كه حاوي قواعد عام بين الم -4

گاهي در اساسنامه بعضي از سازمانهاي بين المللي ماده  يا موادي گنجانده مي شود كه بـراي دولتهـاي غيـر    . شود 

منشور سـازمان ملـل آمـده اسـت كـه سـازمان ملـل         2ماده  6عضو هم ايجاد حق وتكليف مي كند چنانچه در بند 
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اي غير عضو هم تا آنجا كه براي حقظ صلح وامنيت بـين المللـي ضـروري اسـت     مراقبت خواهد كرد كه كشوره

  . بايد بر طبق اصول پذير فته شده در منشور عمل كنند 

  : قيد دولت كامله الوداد 

اين قيد، قيدي است كه بر حسب آن دو كشور متعهد مي شوند كه يكـديگر را ازمنـافع وامتيـازات بيشـتر     

كشور ثالث اعمال واجرا كردند يا در درباره منافع بيشـتري كـه بعـدأ دربـاره كشـور       ومساعدتري كه قبلأ درمورد

  . ثالث اعمال خواهند كرد همديگر را از اين امتيارات ومنافع بهره مند سازند 

در حقيقت قيد دولت كامله الوداد عدول از يك قاعده كلي به اين معني كه عمل ديگران به حال شخص 

ولي در عين حال آثار آن محدود به كشـورهاي عامـل يـا متعاهـد در     . نه مضر تلقي مي شودثالث نه مفيد است و 

  .همان معاهده است نه براي كشورهاي غير 

  : اصل تعهد به نفع شخص ثالث 

منظور از اين اصل اين است كه در واقع اين اصل شناسايي حقـوق قـراردادي از سـوي كشـورهاي عضـو      

  . ر ثالث مي پذيرد يك معاهده را به نفع يك كشو

معاهدات مربوط به  -1: انواع ديگر معاهداتي كه براي دول ثالث ايجاد حق وتكليف مي كنند، عبارتند از

  معاهدات مربوط به بي طرفي  -2.سر حدات وحدود مرزي 

هر چند قاعده كلي در مورد معاهدات لازم الاتباع براي دولتهاي ثالث اين است كه معاهدات هيچ گونـه  

اذعان مي كند كـه   35وتكليفي را براي دولتهاي ثالث ايجاد نمي كند وليكن استثنائاتي هم وجود دارد وماده  حق

مقررات يك معاهده در صورتي براي كشور ثالث ايجاد تعهد مي كند كه قصد طرفهاي معاهده ايجاد تعهد براي 

  . كتبأ وصريحأ آن را بپذيردآن كشور از طريق مقررات مندرج در آن معاهده باشد وكشور ثالث هم 
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  :بحث چگونگي استفاده از حق شرط 

دولتها در برابر معاهداتي كه منعقد مي شوند مي توانند يكي از اين سه نوع موضع گيري را داشته باشند يا 

 اينكه دولتي از عضويت در يك معاهده امتناع مي كند واعلام مي كند كه نمي خواهد به آن معاهده بپوندد يـا بـه  

طور غير مشروط  به آن معاهده مي پيوندد وهمه مفاد مندرج در آن معاهده را بدون هيچ قيد وشرطي مي پذيرد يا 

  . يك دولت به طورمشروط عضويت به عضويت  يك معاهده در مي آيد

مربوط به حق شرط در كنوانسيون حقوق معاهـدات يـك دولـت از طريـق صـدور       1ماده  1بر اساس بند 

جانبه تحت هر نام وهر عنواني كه صادر كند چه  در مرحلة امضاء يا تصويب يا تاييد مي تواند  بـه   يك بيانية يك

وسيله آن بيانيه قصد خودش را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي برخـي از مقـررات معاهـده را نسـبت بـه      

  . خودش ابراز دارد

ثني كردن يك يـا چنـد مـادة كنوانسـيون يـا      منظور از حق شرط چيست ؟ منظور از حق شرط درواقع مست

  . تعديل ويا تغيير آثار حقوقي يك يا چند ماده نسبت به دولت شرط كننده است

حق شرط از چه ماهيتي بر خوردار است ؟ در واقـع حـق شـرط زمـاني ايجـاد مـي شـود و ايجـاد  حـق و          

ه صادر شود وسپس يك يـا چنـد   تكليف مي كند كه اولأ يك اعلاميه يك جانبه از سوي يك دولت شرط كنند

  . طرف ديگر معاهده آن را به طور ضمني ويا صريح بپذيرند

بـه بعـد    20طي قرون اخيرو به ويژه از نيمة قرن : نظام حقوقي حق شرط استناد كرد  2در اين راستا بايد به 

سـنتي ونظـام    نظام حقوقي حق شرط كاملأ متحول شده، به نحوي كه در حـال حاضـر مـي شـود از دو نـوع نظـام      

  .معاصر نام برد كه شرايط پذيرش حق شرط در اين دو نظام متفاوت بوده است 
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در آن نظام حـق شـرط در صـورتي قابـل     . در نظام سنتي، پذيرش به اتفاق آراء مي بايست صورت بگيرد

عاهدة مربوطه قبول بود كه تمامي امضا كنندگان معاهده با آن موافق باشند و در صورتي حق شرط معتبر بود كه م

  .پذيرش حق شرط  را اجازه داده باشد 

اما  در مورد حق شرط در نظام حقوقي معاصر گفته مي شود كه در چارچوب عملكرد سازمان ملل ،نظام 

پيشين يعني نظام سنتي مورد سوال واقع شد وتعداد  زيادي از كشورها از جملـه اتحـاد شـوروي نسـبت بـه قاعـده       

  .ند پذيرش همگاني معترض بود

لذا به موجب قاعدة اخير و در چارچوب نظام حقوقي معاصر در خصوص حق شرط، كشور شرط كننـده  

مي تواند طرف يك معاهده باشد مشروط بر اينكه آن حق شرط اولاً با موضوع و هدف معاهـده مغـايرت نداشـته    

  . در معاهده پذيرفته شودباشد و ثانياً بعد از صدور اعلامية حق شرط حداقل از سوي يك دولت آن حق شرط  

  : شرايط پذيرش حق شرط 

  .اين شرايط را به دو دستة شكلي وماهوي مي توان تقسيم كرد 

در خصوص اعلام حق شرط وپذيرش صريح آن ويا مخالفت نسبت به آن بايد اين كار كتبأ تنظـيم شـود   

  . غ شودوبه دولتهاي متعاهد وساير دولي كه حق پيوستن به آن معاهده را دارند ابلا

ثالثـأ بايـد در يـك سـند     . ثانيأ بايد به صراحت بيان شود. اولأ حق شرط بايد مكتوب باشد:پس بايد گفت

بنابر اين شرط كتابت ومكتوب بودن نه تنها در اعـلان حـق شـرط از سـوي دولـت صـادر       . ديپلماتيك منتشر شود

   .كننده حق شرط بلكه در مورد انصراف از حق شرط هم بايد رعايت شود

يـك دولـت هنگـام    : عهدنامه وين گفته شـده اسـت كـه     19طبق ماده : شرايط ماهوي پذيرش حق شرط 

امضا، تصويب يا پذيرش ويا تاييد والحاق به يك معاهده مي تواند تعهد خودش را نسبت بـه آن معاهـده محـدود    

خاصـي كـه شـامل تعهـد      كند مگر در صورتي كه در واقع معاهده حق شرط را ممنوع كرده باشد ودر مورد مواد
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مورد بحث نيست مجاز دانسته شود يا اعلام بدارد اين موادي كه از سوي دولت صادر كننـده اعلاميـه حـق شـرط     

بيان شده ومي خواهد آن دولت خودش را از اين مواد مستثني بدارد بـا اهـداف ومنظـور اصـلي معاهـده مغـايرت       

  . داشته باشد 

نمي توان از حق شـرط اسـتفاده كـرد معاهـدات اولأ بايـد پـذيرش حـق        بنابر اين، نسبت به هر معاهده اي 

ثانياً دولتهـاي اعـلام كننـده حـق شـرط بايـد فقـط آن        . شرط را در چارچوب مفاد شان مورد قبول قرارداده باشند

مفادي كه قابل استثناء شدن است براي آن در خواست استثناء كنند ودر واقع اعلاميـه حـق شـرط خودشـان را در     

چوبه آن مفاد بيان كنند نه در باره آن موادي كه مجاز دانسته نشده است كـه مـورد اسـتفاده حـق شـرط قـرار       چار

  .بگيرد 

  بهترين زمان براي اعلام حق شرط كي است؟ آيا در زمان مذاكره، در زمان امضا، تصويب ،و يا الحاق؟

توافقي حاصل نشده و چون مرحلة در زمان مذاكره كه طبيعأ هنوز معاهده شكل نگرفته ، مكتوب نشده و 

  . مقدماتي است اعلام حق شرط اصلأ قابل پذيرش وقبول نيست

بايد گفت كه استفاده از حق شرط در زمان امضاء يك معاهده بهترين زمـان بـراي   : در مورد زمان امضاء 

رين ايـن اسـت كـه    اعلام حق شرط است ومشكلات ناشي از آن هم براي بسياري از دولتها ناچيز خواهد بود وبهت

دولت امضاء كننده با درج شرايطي حوزه عمل معاهده را به اقتضاي منافع خودش محدود كند وديگر دولتها هـم  

  .در اين زمينه كمتر دچار خسران وزيان وضرر مي شوند 

  : حق شرط چه آثار حقوقي براي دولتهاي پذيرنده حق شرط در پي خواهد داشت 

نوانسيون حقوق معاهدات آمده اين است كه قبول حـق شـرط از سـوي يـك     ك 20ماده  4آنچه طبق بند  

كشور به وسيله كشور متعاهد موجب مي شود كه كشور صادر كنندة اعلاميه حق شرط بـا اسـتفاده از امتيـاز حـق     
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بـه عبـارتي ديگـربين دو دولـت صـادر كننـده اعلاميـه حـق شـرط          . شرط به عنوان يك طرف معاهده تلقي شـود  

ق شرط يك تعامل حقوقي  بر قرارمي شود و دو طرف داراي حقوق وتكاليفي نسبت به يكديگر مـي  وپذيرنده ح

  . شوند

  : آثار حقوقي انصراف از حق شرط يا انصراف  ازحق شرط 

كنوانسيون حقوق معاهدات بيان مي كند در صورتي كه معاهده  طريقـه وروش خاصـي را پـيش     22ماده 

اند بدون آنكه نيازي به رضايت كشور پذيرنده حق شرط يا هم پيمـان آن باشـد   بيني نكرده باشد هر كشور مي تو

اين انصراف زماني قابل استناد است كه رسـمأ بـه كشـور هـم پيمـان      . از حقوق ناشي از حق شرط صرف نظر كند

  . خودش ابلاغ شده باشد كه در پي اين انصراف ديگر حق وتكليفي براي طرفين وجود نخواهد داشت 

كشورها غالبأ به هنگام امضاء، تصويب ، پذيرش يا الحاق بـه يـك معاهـده اعلاميـه اي     : ه تفسيري اعلامي

صادر مي كنند ودر آن اعلاميه درك واستباط خودشان را در مورد بعضي از مفاد معاهده كه از نظـر دولتهـا مهـم    

اگـر آن  . وتوضـيح مـي دهنـد   تلقي مي شود يا ماده خاصي را در چارچوب آن اعلاميه تفسيري تشريح مي كننـد  

اعلاميه مفاد معاهده را مستثني كرده باشد يا در صدد تغيير آن باشد آن اعلاميه حـق شـرط مـي شـود واگـر فقـط       

بنابر اين، بين . موضع كشور صادر كننده اين اعلامية را در قبال معاهده بخواهد بيان كند اعلاميه تفسيري مي شود 

  : ايي وجود دارد كه عبارتند از اعلاميه حق شرط وتفسيري تفاوته

حق شرط در كليه معاهدات بين المللي قابل اعمال نيست ولي در خصوص اعلاميه تفسيري مـي تـوان    -1

  .گفت كه صدور اين اعلاميه نسبت به همه معاهدات امكان پذير مي باشد 

بـه عبـارتي فاقـد هـر نـوع       .اعلاميه تفسيري يك اعلاميه يك جانبه بوده فاقد اثر واعتبار متقابل اسـت   -2

در صورتي كه حق شرط براي كشـور صـادر كننـده اعلاميـة حـق شـرط       . التزام حقوقي براي دولتهاي ديگر است

  .وكشور پذيرنده داراي رابطه وآثار قراردادي است 
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اعلاميه تفسيري به بيان مواضع كشور صادر كننده مي پردازد وعمومأ داراي خصيصه سياسي است در  -3

  .كه اعلاميه حق شرط داراي آثار وتبعات حقوقي است  صورتي

  اختتام معاهدات بين المللي 

اين يك امر بديهي و پذيرفته شده است كه معاهداتي كه بين دولتها منعقد مـي شـوند هميشـگي و ابـدي     

  . شناخته شوندنيستند و به دلايل مختلفي اين معاهدات ممكن است به پايان برسند يا باطل بشوند يا بي اعتبار 

  :دلايل بطلان معاهدات

در همين راستا بايد گفت كه زماني يك معاهده به طور نسبي باطل مي شود يا به عبارتي قابـل ابطـال مـي    

  .شود و به تعبيري بطلان معاهده محرز مي شود دراين مورد معاهده قابل ابطال است 

شود و به هيچ عنـوان دول عضـو نمـي تواننـد     در حاليكه گاهي معاهده به طور قطعي باطل شده تلقي مي  

يكي مفهـوم بطـلان نسـبي معاهـدات و ديگـري      : در اين راستا دو بحث داريم. آنرا مورد استناد و توجه قرار دهند

مفهوم بطلان قطعي معاهدات، كه طبيعتاّ اين بطلان به وسيلة عيوب رضا حاصل مي شود يعني زمانيكه در رضايت 

  .گيرد و آن رضايت مخدوش شود موجبات بطلان معاهده فراهم مي شوددولتها معلولي صورت ب

  :علل و اسباب بطلان نسبي معاهدات

  نقض حقوق داخلي در قبال پذيرش يك معاهدة بين المللي -1

  تجاوز نمايندة دولت از حدود اختياراتش -2

  اشتباه از سوي نمايندة يك دولت-3

ريق تطميع يا فساد نمايندة دولـت بـه امضـاي نماينـدة آن دولـت      معاهده در راستاي رفتار متقلبانه از ط -4

  .عضو متعاهد رسيده باشد
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چنانچه اعمال فشار اقتصادي و سياسي موجب ايجاد تعهد بـراي  : اجبار يك كشور يا نماينده آن دولت-5

  .يك دولت شود، دولت مي تواند آن معاهده را باطل شده تلقي كند 

  :اسباب بطلان قطعي معاهدات

  عدم رعايت قواعد آمرة بين المللي در قبال معاهدات  -1

  عهدنامه هاي نابرابر كه في نفسه باطل تلقي مي شوند -2

  اجبار يك كشور  بوسيلة تهديد يا اعمال زور براي پذيرش يك معاهده-3

نقض حقوق داخلي زماني باعث ابطال يك معاهده مـي شـود كـه آن نقـض بـارز و مشـخص باشـد و         -1

  .ك اهميت اساسي باشدداراي ي

تجاوز نمايندة دولت از حدود اختياراتش بـراي پـذيرش تعهـدات دولـت متبـوع خـودش محـدوديت        -2

اختيار از سوي يك نماينده زماني مي تواند مستند واقع شود كه به اطلاع ديگران رسيده باشد تا قابل اسـتناد باشـد   

  .آن معاهده را بي اعتبار اعلام كندو دولت متبوع متجاوز از نمايندة قانوني خودش بتواند 

اشتباه، در صورتي كه اشتباه به واقعيت يا وضعيتي مربوط باشد كه به تصور يك كشور در زمان انعقاد  -3

معاهده و اين امر مبناي اساسي رضايت وي به التـزام نسـبت بـه آن معاهـده باشـد آن كشـور مـي توانـد بـراي بـي           

ه استناد كند و اعلام كند كه در واقع بـه اشـتباه ، نماينـده او چنـين معاهـده اي را      اعتباري آن معاهده به مورد اشتبا

  .پذيرفته و اين دولت آنرا قبول ندارد

تقلب ، به اين معنا كه هرگاه كشوري بر اثر رفتار متقلبانة كشورهاي ديگر خود را متعهد به معاهده اي   -4

خودش بـه التـزام در قبـال يـك معاهـده بـه تقلـب اسـتناد كنـد و           بداند مي تواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت

در واقـع رفتـار يـا عمـل متقلبانـه متضـمن هـر نـوع عمـل و          . وخودش را اززير بار تعهدات آن معاهده خارج كند 
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رفتاري است كه يك طرف معاهده انجام مي دهد تا طرف ديگر معاهده به نحوي بـه اشـتباه بينـدازد و معاهـده را     

  .دروغ ، صحنه سازي وحتي سكوت در قبال يك موضوع: مثل  .بپذيرد

هرگاه اعلام رضايت كشوري بـه التـزام در   . تطميع يا فساد نمايندة دولت كه تدليس هم گفته مي شود -5

قبال يك معاهده از طريق رشوه به نماينده وي مستقيم يا غير مستقيم صورت بگيرد و طـرف توسـط يـك كشـور     

، طبيعتاً در چنين صورتي كشور متعهد مي تواند بر بي اعتباري رضايت خـودش نسـبت بـه     ديگر تطميع شده باشد

  .الزام به آن معاهده استناد كند و زير بار تعهدات آن معاهده خارج شود

اجبار، از جمله مواردي است كه باعث بطلان معاهده مي شود و نسبت بـه سـاير اسـباب بطـلان نسـبي       -6

در اينجـا بـين اجبـار نماينـده يـك دولـت در سـاية اعمـال اجبـار و          . ي برخوردار اسـت معاهدات از اهميت بيشتر

فشارهاي سياسي و اقتصادي با اعمال و اجبار يك كشور در ساية اعمال زور يا كاربرد زور و يا تهديد بـه اسـتفاده   

  .از زور متفاوت است 

كشـور بـه التـزام در قبـال يـك       اما اجبار نمايندة يك دولت بدين معناست كه اگر اعمال رضـايت يـك   

معاهده بر اثر اجبار نماينده آن كشور از طريق اقدامات يا تهديدات عليه او حاصل شده باشـد ايـن معاهـده داراي    

  .اثر حقوقي براي آن دولت نيست

  

  

  اسباب قطعي بطلان معاهدات

  عدم رعايت قواعد آمره -1

ثانياً تخطي از آن جايز . لي بر سر آن توافق كرده باشد قاعده اي است كه اولاً اجماع بين المل: قاعدة آمره

ثالثاً در قبال اين اصول و قواعد، هيچ معاهده اي در تعارض با اين اصول و قواعد نبايد وضـع بشـود و اگـر    . نيست
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وضع شود باطل است ورابعاً اين قواعد نمي تواند تغيير پيدا كند مگر اينكـه قواعـد جديـد در برگيرنـدة  ويژگـي      

بنابراين عدم رعايت قواعد آمره در چارچوب انعقاد معاهدات بين المللي مي تواند يكـي  . هاي قبلي خودش باشد

بنابراين هر معاهده اي كه برخلاف قواعد آمرة بين المللي وضـع شـود عمـلاً    . از دلايل قطعي بطلان  معاهده باشد 

رض با خودش است و هيچكس هـم نمـي توانـد ايـن     در واقع قواعد آمره مبطل معاهدات مغاير و معا. باطل است 

  .معاهدات را جنبة قانوني ببخشد مگر اينكه ماهيتش تغيير پيدا كند و از تعارض و تناقض با قواعد آمره خارج شود

با فرض اينكه دولتها در چارچوبة داشتن حاكميـت بـا هـم برابـر هسـتند فـارغ از       : عهدنامه هاي نابرابر -2

به هرحال دولتها در چارچوب نظام حقـوق  ... ر حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي وتفاوتهاي نابرابر د

بنابراين بر اسـاس اصـل   . تبعيض در نظام حقوق بين الملل پذيرفته نيست . بين الملل از برابري حقوقي برخوردارند

لذا اگـر  . اصل برابري استوار باشد  برابري حاكميت دولتها توافقات و قراردادهايي هم كه به امضا مي رسد بايد بر

قراردادها يا معاهدات بين المللي فارغ از اصل برابري با ناديده گرفتن حق برابري دولتهـا امتيـازات را بـه يكسـري     

  .دولتها دادند در حاليكه دولتهاي ديگر ازآن امتيازات محروم ماندند اين معاهدات باطل است و قابل اعتبار نيست

بـا  : شور به وسيلة تهديد به استفاده از زور يا  با اعمـال  زور بـراي پـذيرش يـك معاهـده     اجبار يك ك -3

هـيچ  )منشـور سـازمان ملـل     2مـادة   4بنـد  (فرض اينكه در نظام حقوق بين الملل اصل بر عدم توسل به زور است 

تا اسـتقلال، تماميـت   دولتي در روابط خودش با دولتهاي ديگر نمي تواند به زور متوسل شـود و بايـد در ايـن راس ـ   

ارضي و حاكميت دولتها محترم شمرده شود و دولتها نمي توانند بر عليه استقلال و تماميت ارضـي  دولتهـا از زور   

اين يك اصل پذيرفته شده است و لذا اگر بر خلاف اين اصل پذيرفتـه شـده معاهـده اي بـر اسـاس      . استفاده كنند

  .ولت منعقد شود اين معاهده عملاً باطل استكاربرد زور يا توسل به زور بر عليه يك د
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كنوانسيون حقوق معاهدات چنانچه قرداد صلحي بين كشور فاتح ولي مورد تجاوز  52ولي با رعايت مادة 

با كشور مغلوب ولي متجاوز منعقد شود در اينجا اجبار و زوري كه متجاوز را وادار به امضاي معاهده كـرده نمـي   

  .بي اعتباري معاهده تلقي شودتواند دليلي بر بطلان و 

  

  :فسخ معاهدات بين المللي با ارادة مشتركين متعاهدين

در اينجا منظور اين است كه طرفين يا طرفهاي يك معاهده متفقاً تصميم مي گيرند كه معاهده پايان يابـد  

ه اي بـه اتمـام برسـد و يـا     يا به هر حال در زمان انعقاد معاهده و از قبل تصميم گرفته اند كه آن معاهده در چه بره

به هر حال توافقات مشترك اعضاي يك معاهده موجبات فسخ يك معاهده را به دنبال مي آورد  از . دلايل ديگر

  :جمله دراين موارد

  اتفاق آراي طرفين معاهده بر تفاسخ -1

  انقضاي مدت يك معاهده -2

  انجام تعهدات قراردادي -3

  مزمان آن با معاهده قبلي امكان پذير نباشدانعقاد معاهدة جديد كه اجراي ه -4

  قيد احتمالات در معاهده -5

  قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بين دولتها  البته نه لزوماً -6

  :ارادة يك جانبة متعاهدين كه مي تواند موجبات فسخ معاهدات بين المللي را به دنبال داشته باشد

جانبة يكي از متعاهدين فاقد اعتبار است مگر اينكه بـه موجـب    فسخ معاهدات بين المللي بنا به ارادة يك 

مقررات موجود و مندرج در معاهده اين كار صورت بگيرد، شرايطي كـه بـه موجـب آن يكـي از متعاهـدين مـي       

  :تواند معاهده را فسخ كند از اين قرار است
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ه طـور يكجانبـه معاهـده را    شرط قبلي و صريح در معاهده گنجانده شده باشد كه دولتها مـي تواننـد ب ـ   -1

  فسخ كنند

  نقض اساسي يك معاهده از سوي طرف يا طرفهاي ديگر -2

فورس ماژور عبارتست از مانع و حالـت اجتنـاب ناپـذيري كـه در واقـع در      : قوة قاهره يا فورس ماژور -3

ك دولـت در  اوضاع و احوال خاصي به وقوع مي پيونددو ناشي از رويدادهاي خارجي اسـت بـه عبـارتي ارادة ي ـ   

  .وقوع شرايط فورس ماژور يا قوة قاهره نقشي ندارد 

بنابراين اين شرايط خارج از ارادة دولتها موجـب مـي شـود كـه كشـوري نتواندبـه تعهـدات بـين المللـي           

بنـابراين، اثـر فـورس مـاژور معافيـت از مسـئوليت بـين        . خودش عمل كند و يا از مقررات بين المللي پيروي كنـد 

لذا ،هر طرفي مي تواند اين .  دولتي است كه دچار حالت فورس ماژور و شرايط اضطراري شده استالمللي براي 

  .شرايط فورس ماژور را مبناي فسخ معاهده قرار بدهد مگر اينكه موجب نقض معاهدة ديگري شود

سـه شـرط حالـت فـورس مـاژور      : به طور كلي تحت سه وضعيت يك حالت فورس ماژور پيش مي آيد 

  :از عبارتند

  .حادثه غير قابل اجتناب است يعني هيچ راهي براي پرهيز از درگير  شدن در آن وضعيت وجود ندارد -1

  .اين وضعيت غير قابل پيش بيني است -2

  .حوادث غير مترقبه ناشي از يك رويداد خارجي خواهد بود -3

ده بـا شـرايط زمـان انعقـاد     اگر شـرايط زمـان اجـراي معاه ـ   : ايجاد تغييرات بنيادين در اوضاع و احوال -4

. معاهده تفاوت كند طبيعتاً آن معاهده ديگر قابل اجرا نخواهد بود و براي متعهد تكليفي را به دنبال نخواهد داشت



 154

هرگاه شرايط زمان انعقاد معاهده با شرايط زمان اجراي معاهده به طور بنيادين تغيير كند كه امكان اجراي معاهده 

  .مجري آن معاهده مسئوليتي نخواهد داشت و مي تواند قرارداد را يكجانبه فسخ كند  نباشد دولت طرف تعهد و

حقـوق جانشـيني عنـوان مـي شـود كـه دولـت         1987طبـق كنوانسـيون   : جانشيني دولتها در معاهدات -5 

عنوان  جانشين نسبت به معاهدات منعقده از سوي دولت از بين رفته و دولت پيشين هيچ تعهدي ندارد و در واقع به

يك لوح پاك تلقي مي شود كه تعهدي نسبت به معاهدات دولت پيشين نخواهـد داشـت و مـي توانـد معاهـدات      

  .پيشين را يكجانبه لغو كند و مسئوليتي در قبال آن نداشته باشد

چگونگي اختتام يـك معاهـده كـه مربـوط مـي شـود بـه جنـگ كـه عـاملي اسـت بـر فسـخ              : بخش سوم

طبيعي جنگ به گونه اي است كه بين دولتهايي كه احيانـاً قبـل از بـروز جنـگ بينشـان       طبيعتاً وضعيت. معاهدات 

معاهدات يا قراردادهايي وجود داشته اين قراردادها عملاً در هنگام جنگ قابـل اجـرا نيسـت و تعهـدي هـم بـراي       

ه در زمـان صـلح   دولتها بوجود نمي آورد و طرفين جنگ در شرايطي قرار دارند كه نمـي تواننـد قراردادهـايي ك ـ   

  .منعقد شده اجرا كنند و طبيعتاً اين هم مي تواند عاملي برفسخ معاهدات بين المللي باشد

معاهده اي در يك زمـاني منعقـد مـي شـود ولـي در گـذر زمـان        : متروك ماندن معاهدات: بخش چهارم

در چنـين  . نشـوند    ممكن است اين معاهدات متروك باقي  بماننـد و از سـوي طـرفين يـا طرفهـاي معاهـده اجـرا       

شرايطي كه معاهده اي متروك بماند وغير قابل استفاده گردد اعضاي آن معاهده مي توانند آنرا خاتمه يافته تلقـي  

  .كنند 
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  :تعارض تعهداتي كه بين دولتها به وجود آمده است : بخش پنجم

را بيـان كنـد و قـرارداد    اگر در تعهدات بين دولتها تعارضي بروز كند و در واقع يك قرارداد يك چيزي  

ديگر برخلاف آن و در جهت معارض با آن نظر ديگري را بيان كند يا تعهدي را براي دولـت و دولتهـايي ايجـاد    

كند طبيعتاً دولتهايي كه در شرايط اجراي معاهدات معارض قرار مي گيرنـد مـي تواننـد يكـي از آن معاهـدات را      

  .فسخ شده تلقي كنند

قواعد آمره به عنوان اصول بنيـادين در روابـط بـين دولتهـا شـناخته       : آمرة جديد ايجاد قاعدة: بخش ششم

چون مربوط به روابط بنيادين بـين دولتهـا هسـتند كـه     . مي شوند  كه امكان نقض آنها و ناديده گرفتن آنها نيست 

اهده اي هم در تعـارض بـا   همة اعضاي جامعة بين المللي آنها را پذيرفته اند و براي آنها لازم اتباع است و هيچ مع

و همچنين اگر امروز يك معاهـده اي وضـع شـد بـين دولتهـا فـردا روزي يـك        . قواعد آمره نمي تواند وضع شود

قاعدة آمرة جديدي به وجود آمد كه در تعارض با يكسري معاهدات پيشين است طبيعتـاً ايـن معاهـدات از سـوي     

د داشـت اگـر قاعـدة آمـرة جديـدي وضـع شـود و معاهـدات         اعضاء خاتمه يافته تلقي مي شود و اعتباري نخواه ـ

معارض خودش را باطل شده تلقي كند ،اعضاي اين نوع معاهدات هـم هـيچ حـق و تكليفـي در قبـال آن معاهـده       

  . ندارند و در واقع بايد ختم چنين  معاهداتي را اعلام داشت
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